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ارتحال علامه طیاطبانی 

آیت اللہ خلامه سیدمحسدحسین طباطانی: 
شوق مفسز و مانشد آسلامشٹای در یست و 
چهارم آبان سال ۱۳۶۰ فجری شسی در ۸ سانگی 
فیغہ از جهان فروبست, 

این غائم بزر گ دز ٹبزیز و درمیان خاتوانه‌ای اهل 
فضل و دانش مشزلد شد, علامہ طباطیایی پس از 
گذراندن تلات مقدماتی به کسب علرم هیتی و 
زبان هرس زیی آوره و سالها در این زشته‌ها په تحصیل 
و سپس تدریس مشفول بوډ 

ابن عالم بزر گوار اسلام, دانشمندی, میتکر و ولا 
برد و حیانی لو به حوزه‌های عله بخشید. 

ار در رشته‌های فلسفه و تضہر قرآن ر عرفان 
اسلامی استادی مسلم و پرجسته پرد و ابداغاتی در این 
خصو باشت. آو همبچنین در میات ریاضی و قفد 
تسلط و مهارت فاشتا و در زندگی معتری نیز په 
فرجات عالی تکامل رسیدء برہ. 

از علامه طباطیابی عاٴلیفاك: پسياري در زمہنہ 
فلسته و اسلام شناسی برجا عالده که وتضہر المیزان» 
مهسترین آنهاست. این اثر ارزشمند که در جهان اسلام 
ہی نظیر آست۔ در ۲۰ جلد دپ شد و در مرک بھش مقید 
و مڑلرعتاغیم والای قرآن کریم اهل احقیق و ایسان را 
پاری ھی کند. 


د زگذدشت علاحسیئعلی همدانی 

ااملا حسیعلی حمدالی» از استادان بزرگ هزس 
الاق در پیست وعشتم شعبان سال۱۳۱۱ ھخری قمری 
مرگذشت: 

ار چس از ی دروس مقدمانی: در مراکز مهم علمی 
کش آموخت و پس از چندی خود پکی از استادان 
برجسته اخلاق و عرلان شد, کلاس درس اخلاق اپن 
عازف و فقیه بر گرار امبلام در حرزه علب تیف 
اشرق هموار» منلر از مشتاقان کسپ معرفت برد و په 
گفنه استاه شهید عرعضی مطهري حوزه تعلیم و ثربیث 
آخوند هبتانی بشتر جوزه ترییت برد تا ملیې 


وفات شيخ مفید 

افمحمد و نعسانہ ملب به #شچخ ملي 4 فقيه. منکلم 
و عم بزرگ مسلمان در سوم رمضان پال ۴٢۴‏ هجری 
قمری وفات پاقت. 

ار مر قد اسول غه کلام حدیث رایخ قرآن سرآمد 
بانشسندان عصم غود برد, از آنجبا که قبل از مدیع 
نید » عام لام از مرحلہ تا لیف و صتیف کتاپ فچاوز 
نکرده بود, او با استفاده از مہانی غلم کلام ر اسرل لق 
زاء پیٹ و اسٹدلال را گشوه و این علوم را درویج کرد 

شیخ نقبد از فکری روشن ر استعدادی سرشار برخوردار 
راء ار در چلسات مختلف درسی, مسائل ققهی را برای 
افل هر عقیدہ و مذخب با براهین قلطم ابات می گرد و پا پیروآن 
هر مکتیی یہ دیاحثه و مناظره سی لشست: په علث پرثمر 
یودن اہن عبافلر»ها دانشسلدان امان په او قب سید » باجند. 
پدویژہ که تعدا بسیارن از عالمان مسلمان از بپ 


پرقیاض امن عالم گرانفدر بهره پرددالد, 
شخ ماد سچنن ماس دا پذات دص در ققه اول 
فته و کلام است که تعداد آتھا باغ پر مربت جلد می‌کود: 
کتانهای »الکلام فی فلاتل القرآن» عالا رکاده و 
#کشف الاسرار» از جمله آثار ارزشند ابن ق بزراگ 
پدشمار می رود 


درگذشت ابوعلی سپنا 

بر اول رمضان سال ۹۹۸ ھچری قمری, ابرعلی عہنا 
معروف به «شبغ الرئیس» پڑزنگہ ریاضیدان: قبلسوف 
و منجم بزرگ یرای در ۵3 سالگی در همدان رفات باقت, 

او در نوجوانی, فران مجید را حلظ گرد و سپس 
متلق هندسه و توم را یہ ویی فراگرفت و پا رموز 
اہن عنرم آشنایی پافت نا چابی که یہ گنت خودت در 
۸ سالگی از فراگیری شمه علرم آن زمان قارع شد 

این سینا در چواتی به لیل درمان توح بن معصور. از 
شاهان سلسله مسامانی 8 اجازه یافت از کنابخانه بزراگ 
ار استفاده گند, 

این‌سبتا کتابهای بسیاری را مر زمینه داننهای 
گوناگون در این گنابخانہ پافت و لر آنها پهره فرازلن | 
بر اہرعلی مہنا از نظر هرش ر استصداد بابفه‌ای مسلم 
برت آو انذیشمند. تریسنده و محقٹی دیق ر پرکار 
به‌شمار می‌رفت» 

مجسوغه اہن صفات. باعث شده است تا این اهز . 
شرق ر رپ به ختوان فیلسوف و پزشگی پرچسٹہ 
شهرت یاید. آرا و افکار این سیتا لا فرئهای منداهی 
نا یر به‌سزایی. پر سایے دانشستدان مامت است.. از آتار 
متعده و آرزشمنه اپن دانشمند بزرگ می دران یه کپ 
عشفاء در زمینه فلسفه وقائزنہ در علم پزشکی و 
اانانشنامه علاتی٭ اشاره كرف 


در گذشت سنارخان 

استارخان» ملقب به «سردار ملی» از میارزان 
مشررطه طلب و آزادبخواه اران در یست و پتجم آڼان 
سال ۱۳۹۲ مجری کسی مزگذشت: 

ار در دورآن چرانی په علث درگیربھاہبی که با 
ما موران لظام مستبه سفطتتی لآجار داشت. ژادگاهش 
تبریز را ترک کرد اما همزمان پا آغاز ارلی حر کنپای 
مشروطه طلبی و آزادیخواھادہ به ریز پاژگئنٹ و هر 
صب مشررطه خواهان قرار گرفت. ار رغیری فام ریز 
را در منطقه آذریل‌جان به عهده گرقت و پا استپداو 
محسدعلی شاه قاجار سرسخدانّہ به عہارزہ بر خلسته, 

فصتارخان پس از فتع هران توسط +شروطه‌تواهان و 
پرکناری «محمدعلی شا پنابه خراست مردم په تھرآن 
آمد و موره استفبال پرشور آنها قرار گرفت: اما از بو 
ورود هتارخان» په نهران سرسپردگان اتاد و 
استعسار به حافت با ار و یارانشی پرداعند و آلهارا 
عتهم به هرج و مرخ کرللد, 

پس از مدت کرنافی در گبری شدیدی بین آز اغزامان 
و عاموران مرلتی روی اماه که هر چریان آن عده 
بسہاری از آزاخواهان کششه شدلد و سارخآن په 
سختی مجروح شد و در الر همین جراحث فر چٹین 
ررڑی بر گذشت 

bi 


ہہ 


شماره ۳۰۹ 





با امید زنده است 
مطالفه یک بان مفصل ٩۶‏ ضفعدای از یک 


جران ۲۸ سالہ که در دانشگاه قیول شده یرد ساعتها | 


فکر و ذعنم را پہ خود مشقول کرد اپتدا مي‌خراستم 


به چوانی کوت اکتا کتم و با چتد خطی از آن نامه را | 


برای قسمت نامه‌های پیواسطه پفرستم اما دلم تہاصد۔ 
ق5 یک جران از خانواد‌ای آسیب‌پذیر ز کم درآند 
بدون اینکه امکان شرکت در کلاسهای کتکور داشتہ 
باشد و با در مذارس پر رچ تهران درس خوالد» باتد. 
بهد از سالها غیارزہ پرای کنکور پالاخره در کتکور 
سرآسری و در هاتشگاه دولتی قبرل شده است. آنهم 
پس از آنکه دوبار در دانشگاههای آزاد و پام تور 
فیول شنده و به دلیل مشکلات مالی تتوالسته بود په 
تحصیل انامه بهد. آلهم کسی که دو سال هم په 
خدمت سربازی رفته و..ء حالا بعد از سالها ظاهر بابد 
پہ آرزویش رسید؛ پلشد. چرا که در یگ رشته خوب 
و در یک دانشگاه جولنی قبول شده است. اما بعد از 
شرح مقصلی از زندگی اش سی نوبسد 

خواهش سی کتم به من هرچه زودتر جواپ بدهپد 
که آیا دزی پخوالم و پا تہ؟ من دوست داشتم عر 
رشته بیری قبرل شرم که تفل من از هن عالا 
معلوم و عضمین شدہ باشد. اما در رشتہ مدیریت هیچ 
نشمیشی وجرد نداره یا این حساب پا خودم عی گویم 
که برای چه درس پطوالم؟ اصلا ابن همه سال یرای 
چه میارزه گردم؟ برای ایتکه چهار سال در داندگاه 
. درس بخوالم و بعد درپدفر به دنبال کار پگردم؟ ناچه 
وقت؟ سانهاست که نیاز شدید په ازمواج دارم دخٹر 
مداسبی را هم زیرنظر گرفتهام اما چگرنه می ترالم 
ازدواج کنم؟ بدرن کارا اگر فرار پلشد چهار سال هم 
کی ان اچ ی رت ا 
کاری پیدا کنم و خالواهه‌ای مشکیل پدهم 

به نظر شما من جه پابد بکتم؟ په دانشگاه رفتن 
آنامه یدهم و پا خیر؟ بلور کید تعلرف تمی کم الان 
جدآهچار دردید شدام,شنیده‌ام که بعضی از دوستائم 
که به خارج برای کار رفته و دهاجرت گرقتەائد 
وضع خریی دارند. آهاپهتر ليست عنهم په خارج, مذلا 
استرالیا یا کادا بروم با شاید آینده‌ای داشته پاشم؟ 
اف 

وقتی این تامه ۶ صفحه‌ای رآ که در فسات 
اپندایی شرح مفصلی نرباره شرابط زندگی و خواھر 
و پراتز و پدر و ماهر ارهم در آن دیدہ می شن خوالدم 
یک لحظہ چهره‌های نگراتی را که گا تر کرچہ و 
خیابان می‌ینم درنظرم آمد. و پک پحث کهنه و 
تکراری صیشگی, نامیدی تسل فر سنی که باید 


و 


شمار ۳۰۹ 





می‌رود ٹا به‌جای پرورش تیازهای فلی و عدیریتی و 
فرلیدی و صنعتی کشور, عرفا در حد یگ قرص 


سکن مرفت یرای په تا,خیر انداختن سن یکاری 
چوانان پدل شردہ دند غه دانشگاهی پاید قط و فف 
خوابدن درس و درست خواندن ترس و افزایش دران 


علمی و مهارنهای مختلف آموزشی باشد و ته پاس 
وسرخوردگی و احسلس می‌پناهی وی تکلیفی و ی‌هویشی» 

پک جای کار عبب دارد. هم در دوره يلات 
مقدمانی و دسرستاتی بابد تقے ات اساسی ایجاذ کرد 
و عم در نظام داتشگاهی مشور: بابد بین کار و 
تخضیل یک رابظہ حسه اپچلا شرد. وقنی در جامعه 
په دلیل پاسداری از ارزشهای اعتقادی و اخلاقی. در 
ررابط ہن در جتن محجدوتیت‌فایی وجود مارد کہ 
تمی‌نوان نسخه‌های قریی را برای چوان ایرالی و 
شرقی پیجید۔ لذا پاید راهکارهای مہ سے زع 
نیازهای فطری آنان را نیز جدی گرفت: تاز په کار و 
یاز په شفل و یاز په تشگیل خکرادہ۔ 

پارها ہم ذر این بار: صحیت شد که ابن مشکل پا 
سخنرانی و خطابہ ر حنی صعبار مقاله نوشتن هر 
مطبوعات و قلسفرسایی آنمی چون حفیر. حل 
نمي شود با پام و یا نحق تشکبل یگ معاتت. 
په عنوان معاولت اشتفال فر زار تاها عم حل 
تمی‌کود. یک بارر ھمگانلی و ملی و یک کار 
کارشنلمی و دقیق مرره نباز است. پک سيج ملی۔ 

چندی قبل در مفاله‌ای گقتم که رسیدن در صد 
زنان و دختران قپول شده در دالشگاه هرچه که فرار 
یرود نشاله کم‌اثر شدن تحصیلات دانشگاهی و عدم 
علاقه مندی حدافل پسران یه ورود په اپن اقرضه 
اث چرا که اين بارر پر جرانان به‌طرر مداوم 
گسترش می‌یاید که تحصیلات فانشگاهی لقلی 
چندانی در اشتفال ار تخواهد داشت۔ 

وقٹی پیش از ۶۰ درضد قپراشد گان بانشگانها 
را دختران تشکیل بدفند و وقنی حدوہ تیمی از ژلان 
تحضیلکردا پس از پایان تحضیلاث پا ازفراج 
خاله‌دار می‌شوئد. بیکٹر به نقش نظام دانشگاهی در 
آینده شغلی و فلی این کشور فکر می کتم, از نگاه 
یندہ آیرادی تداره که زنان به دانشگاه بروند و حتی 
نیمی از آنان خانه‌دار پشوند. په فرحال عآءثیر تحصیل 
و علم و معلومات یشتر در خاتراده هر زندگی 
زنلشویی و نیز لریست فرزندان ہم لاءثیر کمی لیے 
اما مر لین صزرت چرا لباید معلومات و بحقو نات 
به در «بخورتری را پياموزند که در زندگی آینده آنان 
نقش داشته باشد وچرآء..؟ 

پاور کنیم که «غدشه هانشچر و جران ابن کشور 
باه خوائدن درس و مطالعه و رد علمی خویش 


ناس و تالنیدی مر ر فا ری 11 5 
او يا این جوانان مستهد. هیچ بهانه‌آی پرای تاامیدی 
داز 


فر دای ر‌ستاهای ما 

دمروز (یکٹتے) فرصتی سے فاد داهو آخرین 
روز برپانی۔ از تعایدگام سنام اشتفالزانی و 
خودکقابی کم آمداد امام خپنی‌آزه) میدار کتمء 
چهر‌های پاک ر صیبی ردستابیان و محرومان در 
این نمایشگاه از خود لمایشگاه دیدنی در بود ضداقت 
و خلوص و صفابی که هیگر کر می‌توان, در نل شهر 
از ان نشالی بافت» 

در فستی از نمایك‌گاه زلی عروسک درزی 
می کود. در علق دیگر دو.سه نقری مشغول نمدمالن, 
بودند۔۔ در گوشه دیگری بساط سوغان پزی عابر بزمہ و 
بر تقطه‌ای دبگر یکی دو نقر مشغول پافتن گلیٔم 
پودەاند و خلاصہ بر دھھا غرفه لمایشگاه مھا لق 
دھھاشفل و فرصت شغلی را تماہٹی مي‌دادند و اینکه 
ھر کدام با استفاده از وام خرداشتفالی. کمیتد. انداه 
تراتته پود کار و باری را سامان پدفند. 

په فرحال بعث اصلی بند» ارائه گزارٹی خستگرد 
کمیته اماد پوت و تیست. ققط می خواہم ہگویم پا 
دیدن این نعماہشگاہ و چهره ذرست تاشتتی روستاییان. 
و اقشار آسیب پیر جامعه و کازهایی که میکردند 
بلم سحت گرفت» 

ما هر موره ہسیاری از مشاغل و تولیدات که 
دارای هریت نسیی بودهاند ر عضور اپن مشاغل #ر 
روستاها هم مشکل اشتفال را حل کرد برد ور عم در 
عبر و جهت خودکفلی کشور تدم برمی‌داشت 
گرفنار غات غر یی شدهایم 

حال گنان عی‌کنم دیگر هیچ کس حتی در 
روستاها از گلیم و جاجیم و نمد و... أستقادہ نکند و 
رفته رلته هم بابد شاهد فرار چایکاران از چابکاری. 
برنجکاران از پرنگاری و هنرمندان از ضتایع دستتی 
پاشیم ر نہ را چه شهرهایی دغوت کیم که همین 
حا هم په خاطر و جنود آنبرهی آز لشکتر نیکارآنٰ بستر 
صدفا فاجعہ و بزهگاری است. 

آپا وافعاً ما به چان رشد ترلیدی و تی 
رسیده‌ايم که با همه حرفه‌های ستنی و اشکال ابتدانی 
و غجرمکالیه نولید و بویزه ولیدات روستابی 

فردای روستاهای ما در این صورت چه شکل و 
شمایلں خراهد ناکت 
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۱ سوالاتی دهن مرا مشفول کرده 
وانتظار حواب بارم؛ 
سوالم از مسوولان این میزسات اپتست ۱ 









عظمت رقم 















و اعذاد بزرگ و عرر 



























سوالی دارم از رزارت ارشاد یا هر ارگانی 
که محرز فعلیت آین مرسات را صاتر کرت 
است: اگز انخاصی با یاتی دیگر. ساده‌ثر 
بگویم به فصد تحصیل نرآمد. نبال بریات 
مجرز فعالیت برای مژسسانی مشاہ باشند. آیا 
مجوز پراي آنها صادر می‌شود. پا اينکه آن 
مرقع انجام این مسلیقات حرام خواهد بود؟ 

و سزالی دارم از کسشی گه اعسال این 
مزسات را به‌گونه‌ای ا ید کرده‌اند. آپا ہہ 


سی آزریم یا می‌تران بزرگی آن راخ کرد؟ 
رفتی می گوینم جسعیت. کشور چین بیشٹر از 
پک سیلیارہ نفر اس یا قلان سیلرء یگ میلیارة 
کپلرمتر از ما دور است, يا فلان عدیر پک 
میلبارد ترمان اختلای کرد. آھا سی نوان تصور 
کرد که این ارقام چه اندازه بزرگ هستد؟ 
برای جرک عرد یک میلیارد فلم و کاغد بردارید 
و محامیه کید که آیا سن شما پک میلیاره 
الیه شده است پا نه؟ ہک کارصد پا حقوق 
ماقی ۷۰۰۰۰ تومانہ یرای پسی‌الداز کردن یک 
میلی‌ارد په چند سال کار نیاز نار 

رای یں بردن به عظست رقم ہک میلیار+ 
شما فکر می‌کنید یرای شمارش پک میلیارہ 
سکه پا سرخت شمارش یک سکه عر یک دانیه 
په چه زمانی تیاز است؟ شاید خدمتان درست 
باشد. شاید هم خیلی با جواب تاصله نارید, پله 
جواب چيزي در حدود ۱۳ سال است؟ 
فر ستده جمد عیفر نوست ار اند بمشک 







































هستم که اکثر خریداران این برگه‌ها سشتر په 
برف جایره نظر دارند ٹا اجام کار خر و تواب. 
ارادتمند - پعقوپ علیزادء - هران 






کار خبر با لاتاری؟! 


می‌گمان رسیدن به خوشبختی آزژزی هر 
کسی است و نفش پرل و ثروت جر زلدگی 
آمروزه بتر غیرقابل انکار. تخس پول ودروت 
را شرط لازم رای خزشبختی می دان نہ شرط 
کافی. انا به «رستی پا به غلط امروزه برل 
مھعترین عامل خوشبختی ترد بتر است» 

سال ابنسٹ که اپا می لوان پرعسپ 
ادف ر حادله پرادار شد؟ آیا می شود فرشته 


سا له بازباقے را 
جدی بگیریمر! 


چندی پیش اعلام شد که مردم فرالسه از 
سال جاری باطربهای هصرفي خود را ٹور 
نپندازنه و در ظرفهایی که پرای این عنظور در 
نظر گرفته شده فرار دهند, هدف آنها ہم ہت 
آرزهن بریازہ فلز روی انت که پرست داخلی 
باطری را پرشانده و چه فکر خوبي» 

شر ابران هم په چنین مواردی پها غاد 
شود درآمد مرشاری هم برای مرلت عاد 
می شود و هم برای مردم. شهر داریها می ترانلد 
این مواد قابل بازیافت را از مردم پخرند, شلا 
قر باطری قلمي را پتح ریال. بطری را ۴۰ رپال, 
مردم هم اتتویق می شولد و اپن فرهتگ درمیان 
ا جا می‌افند. پرای پازیافت دوباره کا 
می‌توان از همین نشرپات استفاده کرد عثلاً هر 
روزنامه را ۵۰ریال چخرند. مزسات مختلف 
که فر کار نشر مجله و ررزنامه تد 
می توائند روژلامه‌های باط را به یگ ہنجم 
قہست آن دوباره از مروم پخرند و باز در چرخ 
تولید قرار دھند , 





























اما په وضرح هی یتیم که در چان 
اسلامی ما اپن پارر به مردم تقفین می شود گه 
می‌نوان بدون زعمت به پرل و خوشبختی 
















نپا مندان اتام فمالیت می نتو درحالی که 
شیو آنها در عمل تغارت چندانی پا ماغات 
اد تحت عنوان لاناری پا پلیت‌های 
بخت ازعلیی ثبارۃء 






محسن توالفقتری ˆ ساوه 
ِ 













که حقرق و بستمزد افراد شاغل جر ای | 
.نطب 


بك میلیارد مؤمسات از کنا ناسین می شنرد؟ و اگرحنس 
امروزه یا اختراع رایائه‌ها و علتین‌های | أ من بجرست است و از محل درأعد ابن سابقات | 


۰ مجید کان - گنی 


یاز گرداندن مطلب ویا مقاله خوانند گان عزیز را ندارد. 
از اسنان ملزندران ر شهرستان آمل مطالب مخنلفی در مجلا 


پم چاپ می رسدء عر موره نداشتن مد و نیز مشکل کم‌آی 


کشاورزان هم مطالبی توشته شده و از این پس نیز نوشنه 

شود پاور کید من هم معتقدم که ایرآن قلط تهران نیست. 

عبدالامیر استاللهر لد ۰ شوشت 

نامه شنا را خواندم, پیتتهاه‌های کا فر صررث وجرد 
مکانات فنی عنلی خراهد عد. از اظهار تلف ات بے 

سپاسگزارم 

* باسو شاتری ٭فبر ور آیع 

نزرد اطلاعات حبود ۷۶ سل سبقه دارد و خی 
سردسر روزنامه هم عیاس مسجزدی بوده است, اولین تتریه‌ای 
هم که در مزسسه پس از ووژنامه منتشی شد, همین مجه 

عات هفنگی بوفهامت که خر قروردین ۱۳۲۶ مش شد. 

٭ محسن احبرلدہ < گٹچسازران 

سفحاتی ثل ادات حماسی و خاطرات روائپزتک 
خوانندکان تخصوص په جود را بارند, تر مویرد صفحات 
گزارشهای آرین و مرینج وخم مادگ و کوک و کتار جهان عم 

* مساق اوي - عاشان 

مطلب تاره شما در مور« اعتیاد به شم زسید ۔ أن را تحریل 
ہنی گزارش وعقالات آوسالن قآددام کا موہ استفاهه قرار گرد 
ار همکاری شما پا مجله خودیان سپاسگزلرم. 

۴ خسدگر حب عطلیفر ی دول 

من خبر ندارم یھ جه دلبل بهجتن لمابندگاز مخدرم اروسیه 
نماینده محترم ماگو بر لماز چمعه شهر حخترایی می کنند. ذگر 
سی کنم بهثر لست گلایہ خود زا پا مسرولان محترم سنا نماز جم 
اروپ مرعیان بگذارید. ده هم پاخدا مراققم که عرست لساز 
جمعہ بابد حفظ شود و فداست این غرعه مقدسں بابد محفر ظا 
ہماند ر هر گوته لابه طرفداری از یک جاح سیاسی می ترائد از 
میزان استقمالل عردم از این تما دشمین شکن بکاهد . سرفق باشید. 

# شا یری حبیبی < نجق الو 

از امه محیث آمیز شما سهاسگزارم, ان شا الد شایت, اطل 
خوانندگان معترم باشیم: قصه خنیده نامه شا را به آتای 
اکیرزاوَہ نشان يارمام تا در فرصت عقتضی موزه ورس فرار 
د مرن باکید. 
٭ المد ی زهستی تید 
روابط عموعی عجله بەزودی کارت خبردکاری افتخاری 
را ارسال خواهد کرو 
۴ محمد تر کی سکتان * جیوقت 
پرای دریاقت کارت خبرلگاری ارسال غفا یا گزارش که 
شان دهده مہزان فرانابی فرد در کار خیری و روزنامه‌نگاری 
است. لازم است. موقق باشیة . 
# محمد ر انعر + رشت 
آن شاءالله در هت ای آبنده مطلب ارسالی سا جر فٹیمٹ 
نامه‌های بیراسطه چپ می شرد. روز پاشیہ . 
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تاره ۳۰۱۹ ۵ و 


شنا و هر کدام از عوائندکان مجله می‌ترانید هر 7 
و با درجمه‌ای را که فکز می‌کنید برا چاپ عر ند | 
| ماسب است. برای مجله ارستل کتید, سا سفانہ محله امگان 


۲ < سس رسک 
محمد سر وش 





خاتمی و بار ذیگر صلای صلح 

درحالی که جهان مناٴٹر از پيامدهاي. حوأدث 
ختولت‌آمیز و غلبه جنگ مداری و ااه از 
یزارهای غشن در سیر نحقق عدالت می ہاش 
رئیس جمهرري اسلامی ایران په غنوان نساپند» ملتی 
پلسابقه تحدنی کهن و کشورهای مؤٹر غر جھان 
اسلام همه کشورها. دواتھا و تصمیم گیرندگان جهان 
را به سر دادن سرود صلم و آشتی «حوث سی کند و 
دآزر می‌خود که عذالت و لح جز با سکیل 
فز روابط و ات انگانپذیر تت 

آتای خاضی۔ در اوخا حلاس کترتی جھان 
سیری می‌کند و درحالی که زورمداران دنیا حاکم 
کردن نظریه جنگ بجاي صلع» را تر فستور کار 
خوه فرار دادءاند. هسچنان ا( بشنهاد خود برای 
گقتگوی فرهتگها و تمدتها تفا سی کند و جهالیان را 
به چای #انتلاف جهئی برای جنگ برای نشکیل 
«تلاف جھانی یرای صلع» دعوت می گند, 

رئیس جمهرري که امسال نیز جهت شرکت در 
امجمع عمومی سازعا سلل متحد رفسپار لپوبورک 
شد بالرائه ظرح لاف یرای صلح» قدم دیگری 
تر چهت غل بهتر به هدق گفتگری نمدئها و 
قرهتگها برداشته است. این درخالی است که تر سال 
قبل پشنهاه نایدن سال ۲۰-۱ به عتوان #سال 
گلتگری دىذنها» حمابت اطع و انفاق آرای همه 
کشوره‌ای عضو ملل عنحد را پرالگپخت ر چهره‌ای 
صلح‌طلب ر اخلافی از کلور و ملت ایران در قهن 
چهلیان تیت نمود. حضور نظریه پرفاز گندگری 
تمدنها در مقر سازمان هلل متحد در موقعیتی که 
سیاستهای ر نظامی دولت آمریکا آشکار! فرهنگ 
خشوتت تر سطع بین‌المللی را قویت کرده مسلما 
تاتیر فرآوانی در جلپ حسابت مجدد جهانی برای 
حاکم کردن متطل گفتگر در عرحه تماملات کشررعا 
و دقع نگرشهای افراطی از روابط بین‌المالی خواهد 
داشت. پیشنهاه انتلاف جهالی برای ملح و رقع ظلم 


۹ 


شماره ۳۰۹ 


درحالی که خطر گسترش جنگ و خشونت در فظنای رواب 
مخاصمه آمیز یی لمللیافزایش یافندہ رئیس جمهوری ایران چند 


سال پس از طرح ایدہ گفتگوی تمدنها و فرهنگهاه ابنک صلای صلح 
در جهان سر داده و رهبران کشورها را به انتلاف جهانی برای صلح و 
عدالت دعوت کرده امت 


از جھان برای تحفق حاکمیت بطش و آسیب‌ناپذیر 
عدالت و آشتی الرحی کاریردی عز چهت نزمیک 
شدن په آرنان گفتگری فرهدگها و صدتھا می‌باشد 
که اینک آقای خانمی ان را به سرا کشورعان 
جهان در مهمترین نشست جهالی عرضہ گردہ است» 
خاتمی خطاب په ریران جهن سراحتاً گفته انت 
#تروریسم تیجہ پرلد لانبارگ تب گور یا 
قدرت برای طدعتگزاری به یک توھم سامانیالحدای 
است که علیر عم لیلیفانی که می کند و اصطلاحالی 
که به کار مي‌گیرد. چیژی جر فرافکتی نیروهای 
ملوب ناخوداگاه امان نیست... و بذر کین توڑی 
پی‌خد عندناً قر سرژنیتی که ظلم بی‌حد اعمال 
می‌شود. ریه می دراند؛ آن هم ظلمی که عجر ه 
باس شود.» رٹیس جمهور ابران به رعبران جهان 
پیننهاد کرده انت الا که آهسیت و ضرورت 
تاریخی طرح گلدگوی دمدتھا برای حنظ انیت 
جهانی مشخص شده و این انکان فراهم آمده تا از 
منظر این طرح چهان بشری از خظر یک جنگ 
مخزب و رتناک مصرن پساند پس قیاید 
ستهای عر کی را که آماده است به جای 
خشرنت‌ورزی, عهر بورزدا پد چای صدای انفجلر. 
صدای زد گی و صدای السائها را دوست پدلرد. و په 
چای تڑاجپرسٹی تژاه انسان را تکریم کند. و از تچازز 
به حقرق اساسی, و حبانی دیگران خودداری کلف 
فلا ہم 


اکر جھان ناکنون عاندہ است, علتش خرداغلاقی 
ریس a gE‏ لین سس 
فیگری‌تر شده و لیں است که پر شادی دیگری از 
عمق وجود خندید؛ است. بیابید ئا په جسم خشن و 
خشگ سیاست روح اخلاق و معدویت پدمپم و آن را 
اتسانی و لطیف کہم 

این چدد مین ہار ایت که رئیس جمهور اپرانن در 
جایی که صدای ار به همه جھٹیان می‌رمد. صدای 
صلح سر می دهد و از موضعی اخلاقی و دیلی هه 
بتریت وا په آشٹی و عدالت دعوت می کند, اقدام 
آقای خاتمی بازنابهای گسترهه و وسیعی کر تراس 
چهان پرای ایران به ارمفان داشته و از مات صاحب 
لرھنگ ایران جهردای اشنی جر و صلح طلب که از 
تک و خلونت لقرت داشله و دارد عرضه گردہ 
سخ 

این مونقیت. در مطح بین‌السللی در کارثامہ 
دراتی ایت می‌شود که از منظر داخلی نبز هزینه 
پالاعی را فر راد چابگزینی غهرورزی و معیت با 





خشونت و لفرت و پرای دنام ار حقرقی سلم 
شهروندی به سردم تحمل کرد است, خاتمی که 
اینگ در بزر گترین مجمع جهالی, همه بشریث را یہ 
اتتلافی در راء صفع دعوت می‌کند: عر چته نال 
گذشته بیشترین کزشتی زا بر مسیر عقن گفتگوی 
فرعنگھا و تمدنها مصروف گرده و ٹر این راد حمایت 

و مراقفت شتتی پسیاری را دز کشورهای مختلف 
جلب کرد است+ اما به نظر می رحد هسیر «شواراتری 
برای تحقق این ایده تر سطح داخلی داشته پاش 
حاکم شدن معلق گنتگو در قاخل مي‌تواند احزاپ و 
چناههای سیاسی را بد لحملل آرا و عفاید مخالف خود 
متقاعد تساید و آلان را په این اصل مهم رهلمون شود 
که رجرد مخلف یک تفگر زومآ په معنای تابرعی 
تقکر دیگر لیست و زابطه نفکزاٹ و جناحهای 
سیاسی پا عم بر چارچرب تعانل متا 
تا ثیرپذیری و اهم متقابل به صراب تزمپکتر است 
نا در چلرچوبی که حبات خود را در ثابرتی دیگری 
می ییند و خود را مقسر و مین اتحصاری حقیقت 
قلسداه می‌کند. خانمی اگر بٹوائد قرهنگ گفتگو ر 
تسل رآ دآمرحله‌ای نرویع و ابیت کند که دپگر این 
منش و ینش در معرض خطر تابودی فرلر نداشنه 
باشد, می توالد ادها کند یز رگترین عذف و آرمان خود 
را پس از چندین سال صدارت قابل سترس کرده 
است. به همان میزآن که اینک جات جھان از یک 
جنگ مطرب و وحشثناک به ملق در گفتگر وابسته 
شده هر سطح داخلن نپز پیشگیری از رویاررسهای 
غزیئەیر نفگرات متتوغ سیاسی و احزاپ مفتقف 
فمل در حوز میاست, در گرو دستبایی عیدگاههای 
مختلف بے پگ نشام متطفی گفت,شنره و تعامل 
نات می‌باشد. رشد و نوسعه‌پلادگی یک جامعه و 
فرهنگ از مبزان پاییتدی آن په تا ثیرگذاری عسي 
گقت وگو در روایط اتسانها فابل قھم است. اصل 
شنیدن صدای مخالف و فهمیدن علطن ار و درک نظر 
ار در مسپر تحفق پک نظام مرنصسالاری عبتتی پر 
اغلاق ومعدویث ضرورت گریزناہڈیری است که در 
جھان تشنه صلع می‌نرالد ٹویدپخش چامعه‌ای با 
سطع بالای تحمل و تسامح و تساهل باشد: 


تجربه شوراها 


ریس دفتر رئیس جسهور زمانی گنه پود په 
جرات سی تران ادعا کرد شہرین ترین 
اذتبخش ترین لحظه عبر کلری آقای خانمی رو ری 












پود که ات‌خابات شوراها در سراسر کشور پرگزار 

شد,» خاتمی عر آبن روز تاهد نحتق یکی از 
مهمترین. پرنامه‌ها و وعده‌های خود بر عردم برد 
پرناسه‌ای که از پایه‌ای‌ترین و اساسی ٹرین ارکان و 
زمیلەفای تحفق ساختاری مردمسالار مپتی پر 
خردجسعی به حساب می آمد. 

آفای خاتصی برانباس اید+ها و دید گاههای خود یه 
این اعتقاد رسد« پود که در مرقعیت اچتباعی و 
فرهنگی , امروز ايزان رمیدن :ہہ نظم تیاس 
دمکہ ایی جر از سہر تحقق ارکان مراک ایر فو 
سطرح پایین‌تر فدرت امکان‌پذیر نیست, ابشلن په 
این عقیدہ رید که شرراھا از آنچا که زمینه‌سا 
آموزش مشارکت فال سیاسی و عامل 
صوولت پدیر و سوولیت خواه کردن شهروندان 
می‌باشد. بستر اسب در لحتق لظام سیاسی 
مرقبسالار و دنگرانیک را بء وجرد می‌آدرند و 
ترحالی که قرهنگ عسرمی جامعه به دلیل حاکمیٹ 
چشد صد ساله تفلامهای فره محرر و پر نیگراتبگ 
چندان مستعدپذبری دمگراسی تیست. لذا منطقی ترین و 
عن رین مسیر برای مسوولیت کنا گردن 
شهروندان آمرزتی سوولت‌بتيري از مجرای نشکیل 
شوراهای مخلی در شهرها و روستاها میباشد. 

پراساس این تفگر سئگ بنای ساخته شدن یگ 
اقام «مکراسی با حدافل نیعات عنقی از سے آپجاه 
از و گازهای دمکرانیک در مظرح عینی و قابل 
رزیت برای شهررندان گذاشنه می شود ر شرراهای 
متطفه‌ای تل بسیار ماسب نحقق ابن اید است. 


+ 


ابن مقدمه فکری مرجہی پود ا فر 
میارزات" انتخاباتی سال ۷۶ اذ 
مهمترین برنامه‌های اغلامی آفای 
خاتمی تشکیل غرراها اغلام خرد. 

پنایراین زمانی که در اسفند ۷۶ 
| انتخابات شوراها برای تخستین بار 
یس از انفلاب انسام پنیرفت. از 
بهترین ررزهای فعالیت أفآی خانسی 
به شمار می آمذ: التخاپات شوراها در 
اواخر سال ۷۶ درحالی برگزار می شم 
که حدوه بیست سال از تصریب 
اسرل مریو‌ط یه شوراها در قالون 
اساسی می گذشت و مرفعیت مناسبی 
برای تحقق ان پدید نیامدہ بوة. بحت 
۳ ثرراها یک فصل کامل از ٹون 

اسلنی رآ یه خوذاخخصاص فادہ است, 
قصل عنم فاون اساسی که اصرل 
+۰ ۱:۶ را خامل عی‌شود, به 
مورصو ۲ شرراها است. مطاب 
اصل پکصدم این فانون: #برای 
پیشپره سریع برلامه‌های اجتصاعی, اقتصادی, عمرانی 
پھداشنی ترھنگی اموزشی و سای امور رفافی ار 
رق شکاری سردم پا ترجہ چا میت بین 
ادار» امور هر روستا پخشی. شهر. شهر سنان پا اسٹان پا 
نظار ت شورابی په م شورای ده پخش. شهر 
شھرسٹان پا استان صورت می کیرد که اعضای آن را 
مردم هبان عسل آت‌خاي می کنند.»۷ 

اغسپت مقوله توراها لزد ندوین کنندگان فانون 
اساسی تا پدانجا برد که در اپ قاټوڻ با پیش ينی 
غورای عت استاتھا ابن اختیلر قکرتی په شورای 
عالی آستانها داده شد با طرحهابی را جهت سرپ 
مجلس ثورای اسلاعی تقدیم نداید. ایکاتی که تنها 
در اختیار حدالل ۱۵ نمایند, مجلس و فیاات دزلت 
می‌باشد: جو اصل ۲ باون اسلسی, امده ہے 
#شورای عالی استانها حق دارد در حدوہ وظایف خوو 
طزحهایی تهیه وم تیم ایا از طریق دولت په مج 
شورای اسلامی پشنهاه کند. این طرحها باید در 
مجلس مررد بزرسی فراز گیرد.» بر اصلى ۲۰۳ نیز 
استانداران. فزماندازال پختذاران و سلیر عنامات 
کشرری که از طرف ډولت تین می‌شرند. علزم 
شدهاند #ضمیمات شوراها را که بر حدود اختیار آنها 
خلا می‌شوه: رغایت تمابند: آبن عصریحات قالونی 
ناظر بر آہمیت: و شقان توواها در سلنئله مراب 
قدرت و مدیریت کشور بوده حکابث از جابگاغی 
می‌کند که لوبسندگان فاتون آساسی در ذهن برای 
ان تصور می ترفند: تجربه چشد سال گذشته 
شکل گیری. شوراها هرچند عر مراحلی فراز و 


شوراها در فراز و یب تحربه نخست خود ابن واقعیت را 
اثبات کردند که مسپر تحفق نظم سیاسی مردسالار از 

تجربه‌های کوچک دمکراتیک عبور خواهد کرد هرجند این 

عبور سخت و دشوار باشد 


نٹ پ‌ھاہی را داشته است. اما ثر مجمرع و بالفاظ 
قبه شرایط تجریه‌آی موفق می‌باشند. گرچه پرخی 
که تگاھی آید»‌آل به امور فلرند کے دی 


فرهدگی ۳ اجتساعی که شرراها کر ؿژ تشکیل شا 
عیلکردی بھٹر و قریت. در آن س راخ این اسا 
تکامی منسٹانہ که فدہ ایعلا تیه را در نظر داد 


باشد. از تجربه شوراها در لخستین دوره آن مر صیفی 
عبت ارائه سی دهد , در این مین تجرپه شورای شهر 
تهرآن البته می تواله نقش الگردعی به سابر غوراها را 
ایفا تناید شورای شهر تهران در یک سال گرشته 
کنمکنی های زیادی را با شهردار تهران دلشته است, 
این بحت و جدلها که مدناً حول مسائل شهر تهرآن 
ر مقولاکی نظیر نحوه سامان‌دهی سائل شهرن 
سباسنهاین شهرداری و عیزان بو کول تهران از 
مصریات عورا پرده از این چهت ک 
ایجاد خلل در سرویسدهی شهری شده متقیٰ است؟ 
اما ار این زاربه که کساکشی در چارجرب مابات 
متعلقی و عدنی برده تفطه مثیتی عسوب می‌شوو, 

اختلاف نظر شررای شهر و شهردار نهران تر چند 
یه aaa‏ مهندس_ مرتضی 


که ضا سور سب 


الویری نیز پیش رفت و تثلار خورآی شهر را در یک 
روژ پرکار و پرالتهاپ به ححته مجادلات 
شع و شهردار هران تدبل کرد ابا 
محصول آن تمرینی بود جر حرصه چامعہ مدلی: 
کسان که خاهد نها بودند. ان را تقطه 
تعیین کننده‌ای حر تحربه خوراها ترصیف کردئد که 
تمایش زیبابی از یک تجربه دمکرانیگ پرد. حاصل 
کار فرچند به عاندن الریری مر ست شهردار تهران 
العاید اما تگاه تقادانه یرخی اخضان شررای شهر 
نیز تجریدای برد فابل. درس اموزی پرای اعضای 
شوراهای شهر و ورستا ٹر سراسر کشور که چند سال 
است امور شهری و منالقدای را با سکاری و همپاری 
شهرداران و دهداران نمشیت می کنند, 

مهندس الوبری در اظهارنظری پس از کپ 
مجده رای اعتباد اعضای شررای شهر تهران 
شارب ارا و 1 عوجب ترقی و تعالى و وجزد 
اختلاف نظر را پراي ردشن شدن سالل میت 
توصیفۃ گردہ و معتفد است. هاثاره شهر به سورٹ 
شورابی امکان‌بةیم است و تبلید دگران مشکلات 
بود 

هرچند فور لخست شوراها مافهای اخر خود را 
مپری می کند اما این تجریه دخیر اق ارزشمند 
خراهد برد برآی درره‌های بعد و پاسخی په متتندآن 
جدی تشکیل شوراها که مرفظیت آن را پا همه فزاز و 
ننییهای طی تد قابل دسترس نمی دالستد, شرراها 
اما به تعمیق و ريشه گردن مردمسالاری را در بل 
فرھنگ و جامعه آپرانی وا زنده گرندائد 5 
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شماره ۳۰۱۹ 











































#۱ رٹیس جمهوز ھر سفر به FIT‏ 7 
٭ بهزاد تیری رواب با همه نیا غیر از فن | 
صهیونیسنی خواست جبهه دوم خرواذاستہ ا 
صرح منرعیت ورد نان اع > انشا کور مت 1 اهید 
| و سرت مراحم جر مجلس اصلاح و تصریب شد. ۱ می خو 
#شهردار تھران پا چچ رای شوزان شهر اقا شدء ۱ 
۳ و زج پرسیدند ی : ۱ ۱ ہے 
تی ات کد ۰ ۳ سے سم 
9 رن آموزش و در موشن که ادا برس جهن وڪله ترجه || ان کهته و ی حاضل هي تقعی برای هراق تداردو 
۳ ماتلا اففانتان بت و پزای و بی رت 
- لحقله شماری می‌کند. طارق عزیز پار عبر رض آخیر پر لا می نعدء 
| ا سید رد کوبت را نطرح کرد, ال لمز همه ما ول یکی از بلاپل انذغاعابی کیم در لین متطلفہ اسار ریک علیہ 
قا مارآ تین دی نکردم ۳ کشورھلی سابه وان رجود 
5 ی وج ہے این سباگه بر شرابطی از موی مقانات عراتی | لتر از ا لد 
جج ۱ و پوت ر | عطرح مي‌شوه که این کشور خود در انتظار حملات. | این منطله فاراق ستایع نی لفت و کاز است و فریک 
مد رر ۴ د ت ۱9 ایی ر انگلیس در راستای ارہ رخات ار | از کشروفا یل اک مایم تی را نتخیر اعتة 
کنو تروربسم فولتی است ر مقامات راشنگتن ضرافتااغلام | پللند. فسین اہر سیب بروژ پرخی احتلافات 2د اسث» 
بل از ہو PIRE‏ گرهاند که کشررهای «یگری از جسله عراق بابد مر | یبای حاصل از اجر کشر رها گام اقات از 
وپ او پک انظار حملات آسقانجوپانه آم یک پاشنده طریق سامت آمیز و گقت ر گر حل و فصل میشودو 
بر ضسین راستا پاہگاہ غراہی ابتجرلیک ترکیه که گهگاهی لبز به دلبل ٍیشه‌نار وف اختلافان بد جیگ 
فراختیار لہ وی هرای آمریکار انگلیس لسته ب حالت ( .و خولرمزی ستتهی می شرو که در مور و گویث و خراق, 
آمامبش فرام و خوء را یرای خملباتی شای لی . | این آمر نو ار با لک کاٹس عراق به گزیت مرا برد. 

۲ اکب گازب»ايزان بقداد آماده می نات "الب رصعیت منطقه به گرنه‌ای است که این 
عابر گرقه ٠‏ آنچه فر این مرقصت ایت نارد نوضم عران | گنسکش‌ها ولو په عنوربت پنهان ازآمد داشته و برای 
مرن ری ےکی ا بل زج یس چا کر تیچ از خلح | کشو رفا مشگل آفرین پرفه است. تگاهی به وضعیت 

عربت ای فارس بر پینهای تحسیلی آن نفسر موضع تدادو پاڑھا. | کشورهای ای خلج فارس گریای ابنواقعبت نت 

۳ بر این امر نا کیم گرد که کویت ,خن از عراق است» | که این کشررها جنلگی مارای اختلافات لرضی با 


فزاتی پر لین پرگزار اوح لب تیه ای ست که در حکاصلی گا عزاق عوددر پکدپگرند و مرزفایشان به‌گوله‌انی رسیم شده که 
معرض حسله و هدید فرار فارف دنت به تکرار وضع [ مسال دار اسکت 
سای ۳ ۳ پیت ای‌اش برقال کرت میرد ر بیش از پش افکار | . هر خاقیہ خایچ:فارسی. #ترهان. هراق انران 
قطٹر وآتوپوس خر ناد میں چان و مطقه راحم خرد تجریک می دا عسان, اماراننه لطر عریستان, بجرین و کویت قرار دارئد 
* وزبر خلرچه ژاپي ردد سفر یه تهران است: عرال پس از جنگ خلیع فارتی په درت در انزوا | که به جزایران وعراق شتی کشور دیگر خضو شورای 
وس ہہ ہر مت قرار گرفت و پا الواع هیدات نواچه وف سکاری می پاشند. ۱ 
عرفعیتی که در کل و جتوب خراق بهوجره آسدر کھت مو وو ا 
Av‏ نامه حزن و و کب قرت خوه بھی است ار رضعیت ناساهد این کشور | ولد و صلفزکشندم لفت می‌باشند. و دارای سابع غتی 
وی ری یارتیو حخلیت سی کرد دلی مرور زملن. یټ گرهمید از اتروا | نفت و گاز مسحه. دازای اختلافات ر متشکلات آرضی 
1 خارج تمه و با راغیابی په محاعم و محافل مطفه‌ای و | با پکدیگرند و اخلاقکدان گافی ارقات با کتسکش‌های 
۰ شد رکوه اقتعاتن ۱ سپ امیر مہ ابران هم ۱ 3 
راهم یتآ و ی ی وم نظامی عمر ا: پوده است» 
چه قر ر آحریمهان خراق یہ پاپان ترےت و این هر این راستاغلاوہ پر چنگ عراق با اپران و گریت 
TER‏ کو کشرر حسچلان از وی سازمان ملل با تحریسهای | باد به درگیربهای, محدود انظامی قطر و بحرین 
و سال ۷0 ۳ ۴ افتصادی مواجه است و موظف است تفت خود را | عرپستان و نطر و اخدلاف عربسنان امنرات و عمان پر 
٠‏ و مت رازان سی پم ارز برتاند رفزآمد 151ا | کی واه سی اشارة گرد 
حزب‌الله الزایتی پافضہ 1 عزیند کط وی از آنجاکه فزاق رارم دارای رتیمی | ' اختلافات ارزضی را مسکن اسث تا از فرسیم 
ہا رز ی مریگ پوست. گروجکشں پرده و لست په حسایه‌های خردادعاهایی را | ثامشخمي خطوط مرزی دانست. ادا وجود منابي غنی 
٭ پرز طرحی برای تشکیل مرحقداق کشور مستقل نطرح سا آین بار بز مترجه کوبت دہ م باز هم | تفت و گاز و پا کشف این معادن تیر ہی تا لبم ٹبوکد زیرا 


فلسطین اراتہ گرف انعاهایتن وا عرپاره این اسرتشین نطرح ساخته ک این | اگر صحرای یں آب و علفی عیان کشر رها وجوۃ داشت 
٭ مقیر أمریکااڑعرفات خواست تدروھاراضتگ کت . برع در وضع کتونی خلاوه پر ایتک تش را ٹر ملطله که قاقد عنابع یا موقعیت استرانژیک بود. رغیتی از 
٭ ررز چمهرری از تقویم بر گسلاری حدف شف الزایشش می جد بر ضدیت با بخداء نیز می افزایب سوی آٹھا بزای کرش وجوہ نذاشت, 


٭ سربازان پاکستانی هر خطوط مر زی پاخند ظریت دید . جنگ خلیم فارس که پس از عمل عراق به کویت تشورهای این منطقه به استتدای ابرآن و سان 

٭ طارق غرم بر دیگر بر تمل کویت به عراق تا کید کرد || راشفا این کشوراروی فا و پاشکست و ناگاسی بقداۂ مرلودجنگهای چهانی اول و نوم هستن. انها نافیل از 

٭ آمریکاے ادامة خملیات تظامی در ماه رعضان فا كبر هسراء برد این بو افعیت را آ کار ساخت که لهحهاجامعه | فررپاشی امپراتوري عشمالی چخشی از این لبہراٹرری 

گرو جهانی جار بے پذهرشی چنین الداماتی لیت بلک په | پھٹاور به شمار مي‌رفتد و بااز باز جزو آبران بردند. 

۰ ۱ شبت یا آن برغزرہ هم خرآعد گرد لذا طرح' کردن یې از تحرلانی که یس از جنگ چهانی اول 


® ۸ شمار:۳۰۱۹ 


















صورت گرفت. فروپاشی چندین امپرانوری از جدلد 
عشدانی برد که کنٹرل سرزمین‌های عرس زا در خلیج 
بارس و خاور میانه هر احتیار واشته, 

بخشی از اپن سرزمین‌ها پس از آنکه تیروی 
تو بای انگلیس بر غلیج فارمن و دزیای عدان مستخر 
تد و فوقق په یرون راندن پرلذاپها و فللدپها گر دید. 
5 از کنترل ابران و عثمالی خارج شد ر عت 
لف سح فرار گرفت. الینه آنها رسما پخشی از 
إہراتوری: عشمانی با ابرا بمشمار می‌رفند لا یہ دست 
ال کلیس اهار می خرند۔ 

چنگ چھائی اول رشاع زا فر عنطقہ به‌لور کامل بے 
تاد و په حیات امپرانوری علعانی خانمه پخشید. از اپن 
پس انگلستان پاحملیت #مجمع ملل> که نقشی مشابہ امان 
مال جر فاصاہ دو جنگ جھانی ابغامی کرد سرزمین‌های عریی 
را تحت قیمزمیت درا ررد و پر آنها مسلط شد, از جمله 
این سرزمین‌ها باید به کویت و عراق اشاره گرڈ 

اگرچه فبل از چنگ چهانی درم با استقزار 
امپرقیتس تر عراق لظام پادشاهی هر این کنو ر استقرار 
"یقت و کشوری په نام عراق اعلام موجودیت کرد انا با 
وجوة اینکه عراق. کویت را بخشی از اتان سره 
عی‌دانست و نیت په آن ادهای ارضی داشت. هیچگاه 
الکلسی‌ها خواسته و ادهای غراقیها رأ جدی تگرفتند. 
این وضعیت مر مورد پجرین نیز نپان یزان و انگلیس 
وجوه ناشت: زلی په صررت الم ث آمپز خل ٹکا: اما 
پغداد په هیچ وجه حاضر به عصالحه درہار: گویث لیرد 
و لا خواسته فان خود عرقبال ابن سرزمین چم پوشی 
کرت است. تحولاتی که ادر حراق و کریٹ صورث 
گرفت ما ثبراتی پر عمدیگر داشت و آین قو کشور را 
تعث‌الشمام قرار داد 

سل مالس په وجوه آمد که عذالگ‌یم قاسم 
لی یگ گرهدتای نقلامی در سال ۱۹۵۸ قدرت را حر 
خراق در دست گرفت و با سرنگرن کرون خاندان 
عاشمی در این کشور جمهروی اغلام کرہ۔ با روي کار 
آمخن او و بور شین غراق از غرب اوشاع تفیر کرد و 
سات پنداذ مر قبل خسایه‌ها رادیکال تر عد تا حدی 
که عبدالکزیم قلسم آز #یسان بغدادہ خارح شد حیاست 
علی کردن نفت را درپیش گرفت. په عیداللاضر ر 
وروی ستمابل گریید ر نهابتا زملی که انگلیس 
درصده اعطاي استقلال به کویت برآمد: همان روشی را 
#رپیش گرفت. که چند سال قبل صدام. عسلي‌اشی 


رال ۲۳۸۷۲۲۶ کیلومترمربع وسعت دلرد و تر 


کلاره ساحل قریی خلیج فارس واقع شده و 
۳ قط از طریی لروندرود و دعك فار یہ آپهای 

۱ آزاد ر بین‌المللی 
گویت ۱۷۸۸۱۷ کیلومٹرمریع وسعت دارء و فر ۱ 
فسایگی غراق و عرمسنان والع شده است. ‏ 


هتر عران از ال ۱۹۶۸ که بعی‌ها با 
" کودنای نظامی قدرت را در عست گرقتند به 
دست آنها آداره می شود ولی فر کویت خاندان 
الصباح قدرث را درست ارہ و از زماتی که 
اتکلسی‌ها لدم په این سرزمین گذاردند. با 
حدایت آنها بر کویت حگومت سی گت کیت" 
از سه استان کویت. حزلی و احمدی تشکیل 
شت آما عرآق معتقد ہے کیٹ پختی از 
استان بصرہ ایت ر تر شار 1۶ استان اپن گشور 
موب عی شوغ, 

در سال ۱۹۲۳ مرزهای شمالی کویت باعزاق تشیت 
شد: ولی این عرزها یه دفعات مورد تجاوڑ رال قزار 
گرفت. دز سال ۱۹۶۹ انگلستان به کریت استقالال ابا 
کرٹ اما غبدالکریم فاسم زیی جدهور وقت عراق . که 
عدعی برد اہن سرزمین بخشی از خاک خران است 
درضده لشکرکشی په کویت پرأعد. این مساله 
راکش اعتراض امین انعادیہ عرب و انگلستان را 
درپی داشت. اتکی هآ طروج از کزیت را به مویق 
آنداختند و الحادبه عرب برای جلرگیری از حدلانت 
خراق اقدام یہ اعرام لهرو به این سرزمین گرب 

این موضوع روا پقداد را یا انگلیس و اتساد 
عرب تیر کرد به‌طوری که عرآق از الحائیه عرب 
خارج شد. تا زملی که عدالگريم قاسم قدرت را تر عرقل تر 
دست ماد روابط بو شور پحرالی ہو ر پروهان 
انگلیس ر انحایه عرب فو مرژهای کرت و عرلق مسر 
پردند و داع حمله عراقیها به این اپ ننہن می شدلذ. 

عبدالکریم فاسم عر سال ۱۹۴۳ با یک کردبای 
تفا سرلگون شد ر به بستور عبدالسلام غخارف که 
قذرت را مر بست گرفته یود په قتل رسید, عارف که 
سبشت معشدلی را درقبال فساید‌ها فر یش گرفته و 
تمایل به غرب برد همان سال کرپت را به رسیت 
شناخت و اطتلافات تو کشرر حل شد. 

اب با روی کار آمدن هنی‌ها و داپلات چیگرآینہ 
آتها ارضاع در منطله دگرگون شد و کشورهای ابه 
عر معرض تهدیدات عران قرار گرفنشد. طی -الهابی 
که بی ها قدرت را هر رای ور جت #اشثه‌اند قربا 
نامی غسایه‌های این کشور که شامل ابران, سوریم 
ت رکه ارتن کوبت و عریستان می شود په لوخی سود 
بهنهد قرار گرفتند: ولی آنها پا حمله به کویت و لتاق 
این سرزمین بان فیگر ادعاهای گهنه و منسوخ لی را 
عظطرح کردہ و تصور گرده‌اند چزن عر جنگ پا اران از 
حمایت تسین آمریگا نم خوردار شدنه, می ترائند در این 
اتدام خود لیر حبایت غرپ و پا حداقل. سگوت و 
اقناض آنها را شاهد باشه. در صورنی گه در جتگ 
ابران و عراق سیلست آمریگا و حزپ این بوه که ین 
جنگ طلرق پیروزی نداشته بلده؛ په هنین نثیل هر گام 
پکی از طرفین به برفری دست می بافت, به طرفی طرف 
ماب تقویت می ند و سعی براین پوه گه موازنہ تظامی 
برفرار شود. پقداد که یہ این راقعیت پی تبرت یود با 
حملہ به کویت. خود را در معرضی اقدامات انقاچ یازه 





رام جارف جر سورتي که ( خورهند: با تشارهانی از سری سازمان ملل و آس‌کا 


۱ 


هر دور کترر. تفت خیز و از اعضای ارہگ | فرصتی برای مطرح کردن آپن آدعاها خصوصاً ترباره | 
| کوبت استفاده می کنند, 


۱ 


لمرب قرا باه که آنار آن جوز هم پرجاتی مد است. 
عرافیها پس از تکستی که در جنگ خلیع نارس 


مواجه شنند. ولی آنچه چلپ ترجه است. ابلکہ از 
ازخاهای خود درقبال کویٹ «ست برلداشته و از هر | 





هر ان سورد بايد په سختان اخ طارق عویزاشارہ 
کرد که راتا اعلام گرد «کویت. از نظر تاریخی 
متعلق به عراق است! اما رهپری عراق یازگرفاندن آن را 
.هر برتاصه‌های غود قزار یادا است:* 

معلون نخست وزیر عرلیی گفت : دما تر سال ۱۹۶۸ 
بد فدرت رمیتیم« ولی ۲۴ سال پن از آن وارد گریت 
- شدیم» از در ترجه نظریات خود اقروت لار دهد غفتازر ما 
نظام قوی و دارای ار نشی قدم تمص بردیم و یرای الحاق 
گیٹ تھا یک الشکر نظامی لازم برد اما چرا لین کار را 
نگرهیم, چون در ادبشه و نکر انظام این کار نبوفیم.» 

طارق عزیز خاطرنشان کرد نما یہ جنران بعلی و 
اسپونالیست عرہی معتفدیم وطن عریی ما واخد است 
ر حق دارپم ماحد ٹیم ر پخشهاي اشفال شہہ را به هر 
شکلی که پاشد. بازیس گیریم اما سباست ماو پلتی 
که توسط صدام سین ظراحی شد للاش برای فانم 
کردن و راضی کرئن بدریجی رهران رسی واملی 
ری رائ یدل خشن بے ہک امت پا روش خاص 
خودمان برت ما حتی بران تحقق اتساد خقرقیٰ جز پا 
تذاهم عجله‌ای نداشتيم:» 

تعرار ادعادان عراق ترسط اون بخستاوزیر 
این کنر پا این توجی که وگزیت از نر عاریفی 
متعلق به خرالی است» له‌تها قابل قبول یے بلکه 
بعداد را یتی از پیش در معرطي تهدیدات چیہد رار 
سی دهد زپرا مطرح رون اعاهان بازیضنی در شرایطی 
که مرزها رسسیت بافته په منزله آشفته کردن ارضام 
استه :چون اگر قرار برد لایخ مر برزیندبھاق 
جفرافیایی ملاک قرار بگیرد عرآق: بحرین, کریت یس 
چمهوری اترپاپجان , ارمسئان. گرتان اففاستان 
ناچپکستان, ازبکستان. ترکملستان ر..۔ صدها و پلکه 
هراران سال بخشی از ابران بردند.رلی شرابطی بهوجود 
آمد که این سنرزمینها از ایران جنا خد و درتهابت تبدیل 
په کشورهای ستفلی شدند, 

ابعاهای عرای درپاره کشورھای سب ت مھا از 
مایت جھانی و ستنطله‌ای ررر مار تست بې عردم 
این کشور نیز از آن حمایت تم ی کنند. عرلق غود در 
مقظع کتونی هر بعرض تجزیه قرار دارۂ و اگر مقلمات 
پقداة کامهای اساسی ٹر جهت تحکيم وحدت و 
همسیستگی برندارند. ممکن است این سرزمین تجزیه و 
به ت کشوز کوچگ تقسیم شرف کزه‌ها فز شمال و 
شیعیان اسایلی به زندگی تحت ساطه ہعتی فا لدارتد 
زیرا از زملی که این گروہ روی کار آمبه میلست 
تبعیض آمیزی را علبه آنها فرپیش گرفته‌است که دال 
آلها را به کشورهای ابه که پشتییای این گروعها 
هند. آشکار ساخته و په آنها گرایش پاات آلد, عرلق 
بابد کر عرطی «خالث در آمور تیگرآن و مطرح گرهن 
اتعاهای ہی حاصل ترصدۂ نقریت هپتگی عاخلی 
پزڈیند و وضع مطلریی براي زندگی لمامی, عردم مر 
صلح فراعم اوري 

LL 
®: 


شماره ۳۹۹ 






عو 


گزارشی منعارت 
ہےرامون هشدارهای 


زیت محیطی 





گزارش سیداحعہ شی 
من مجهت شادنان لز اد 
مخبتی فراہوش نہ و 

بکد ان کېدکی یئل سای تە سم ی 
قشی صلی> سر زعالینا یہہ و مرہزر گ سے گفشت" ماک به 
وتاج ھا غقابدی۔ فرحا خیشحق میتی مخرم 
هر روز صرح جد ار صیحلہ مات‌حلی, چ سوہ راو 
باکر یہھا (قمریدا) می ریبکت نو غیر [ یبا دا یک اریہ 
مٹوسں هي داتشے کہ خر وق سر دپوار حیاط پسداہتی 
میشد سی فنعیدہم که باه وعدم خاي 8 ,ابدعیم 

پجضی ودا ھی ھی دبش که م تم وہ سگھا غا 
عافد و حسی علاقیدا ہے ا ہن محیت بی سیب 
فعی دن 

شا روت پس چرآ هر حال حھے وضعیسه فرق 
کر ده وفقع ا سابد کسی هم ندانه چر ۱ جنک ادب 
ایستندو گنها نا شب صاع 8۹ہ لسدھى ‏ مق 
وا سرون می اتَاویم!] بابد گرسنه بمقنه و جرا سکھا 
کا طفت به آسہتی گرفتان که عو تڑبکی شب برای 
تیه یک امہ ان مرون میزاس حملہ می کنا 

جحت گروّش حاضی خر زیڈ با ضانع ولاف 
وشگره لست > تو شیر ها سو ٹودشندو یی و نتخبرہ 
او تباطی تاا ایا قفتم تن و کر مر نم عاد 
مد به آتھا پ جھی تد 

لته شاید پر سید جواایں سوه الشاب مه ٹر 
جواب بابد کے 4 فی حیققت و محیظ ریت 
اطراف ہا کا وشتی که موه بی آواحمی قر بگیرئم 
سشکلات بسبازی را پر(ی سشیدا امحقد خواهنه کر د و 
شاب :به جا پش پوونه که چرخه اتدگی وا مختل 
تند و اوقت الست که توه عه مه فا سے الت که 
جه کتم ما ان سشکل حل شون و مروز داعیےے سے 
پوکتعا ناکین برای رفع ان حشکل جه گر دعایدا» 


@ "` شماره ۳۰۱۹ 

















سایتی در شکه ایترنت 
وجود دارد که تمام م مردم 
دتا را به شکاز در ابر ان 
دصرت می کلف برای 
اتها پلیت هواپیما تھی 
می‌کند و اتان را به 
مخشگاه حو اتات 
نایاپ راهتمایی 

می کند! 


انی که حبوالات را پیت دوست ذارلد! 


ٹر هر جاحعه: سے کے کی یں 

جما گروهی هستند که تان نیش از دیگران 
په حیوابات و مخبط زیست a‏ منک و ما 
ابکە حدالل ٹلاشٰ می کنند. دا یکشخ رہم این مزارہ 
ترجه کنند و همین عوامل باعت می‌شود نا در ابتدای 
گزارش به انجمنی معرفی شریم که عاعیء حمایت از 
حیرالات را داره و دکتر سید جلوید. أل‌داووه رین 
و سیر لهس ات از حواناث اراج گ 
مردی نیانسال است. پا چهر ای خندان که شاید لازمه 
کارش باشد.می گوید 

ا حث ساماندهی حیرانات ولگره شهری از سالها 
پیش عر اپران مطرح شده و درحال خاضر سرولیثت 
آن به عهده عهارنت خدمات و سبماندهی شهری 
شهرهازیها سیر ده شد: است:۷ 


وفتی نسلی. شر منده 
نسل های دیگر می شود ! 


اوجر ارتباط یا اینکه روش اجرایی این عسوولیت 

جت ان له می گر 

ااپرسنا عریوظ په یخس الان حیرانات ولگره 
۳ ر شهرداری, کاهی پا مسسرم کردن و زفاتی با خلیک 
دی با مرو سو سن ا ہی 
برای تهبه تقنگ و فشنگ!] په اجرای ان ن¿ طرح 
می‌پردازند. افا این طرح یا مشکلات زیاش رربرو 
است که از جمله آن می نون به مواره زیر اشاره کرد 

۱ اپجاد مشکل روحی و روائی برای متصدیان 
این اسر [به غلیل شلیک گلولهبه سری یک حیران و 
شنیدن لاله و ديشن لاشه خرن آلزد آن] که برابلی 
أا رگے بھای انجام شده بیشخرین مراجهان مشکلات 
روالی را پرسئل این بخش و خض تتشوی متوفیان 
نر بهشت زغرا بارند , 

۲ تصارت قب متسدیان که دزپی تکزار عا 
اتلاف سکها اپجاه می شود [و این درحالی است کف 
زرلیات اسلامی پار امه که حتی گرسفندان را 
خود ذبح کید و این کار وا به کسانی که در این کار 
تخصص دار ند بسپارید: ] 

۴“ بحت ابستی. زھرا در فواره بسیاری دیده شده 
که گروههنی ب پرستل تهرداری مسنم په سلاح 
حسله کزده ز آنها را خله غ انلاح ردنا اکه این 
مشکل خود امیت جامعه را زیرسو ال فی برد.] 

بحت مخالقتهای ہین المللیَ و جھاتی که با اپن 
روش سی شود [و چه خرب برد که خود با قبل از 
اخطار آنها اہن روشهای نافرست را تصحیم 
فیس گردیم.] 

۵ پست ایخلدرعب و وحشے در ین عردم ليرا 
اہن کار لیسه‌های شب الجام می گیره ر صفدای شلیک 
گلرله به غمراه تاله سگھا در کب ثابهتهار است.) 

۶ پحث پهداشت که مھمترین پخش این کار 
است و په محض اسابت کلوله به حبوان یه دلپل 
اینکه اپ کار در تینه‌های شب و از راہ مرو اتام 
می گبرذ] سکن است انگل. خون ز ویروس حیران را 
په محل عبرر و ضرور مردم منتقل کر و در مرارد 
سیاری نیز دیده شده که حبزان زخمی پا یه فرار 
می‌گناودو الودگی را په متالق دیگر گسترشن میهد 

دکتر ال‌داووه ادامه می دهد #اپن: درحالی است 
که عا بارعا ضمن مکانیات مختلفہ با مسرولان 
سخت کرش شهزهاری تهرآن په آنهاالام کرتاہم که ما هم 
معتقدیم حپوان ولگره نباید باشد, ولی مر اینکه این کار 
با چه رزشی باد انجام شود اختلافنظر داریم, 

ما مدیم اگر قراز است حیرآن پیر با یمار کشته شود 
پھٹر اسث اپا آنهارا در محلی چیم آوری کرفه ربعا 
از تزریق عارری ببهرشی مر حله ائلاف صررت گے دم 

رئمی میات سیر اتجمی حابت از عیرانات 
شاه می کند 






















فروشند گان حیوانات ناباب در میدان 
مولوی: اگر ببعانه پدهید شہر پلنگ: بپر؛ 
یعون و خرس فهوه‌ای را در محل 
تحویل می دهیع! 





#سا یرای اجرای این پیشتھاد طرح عملی شم آرازہ 
باده راعلام گرددايم در صوزتی که شھرجاری رھیتی 
را به این آمر اختصاصی دفد. ما خاضریم مسوولیت 
اجرای آن راپه عهده ہگیریم۔ البتہ پراساس أبن طرح 
ابتدا گمیته‌ای از افراه متخصص تشکیل می‌شود و 
حیرانانی که استعداه درپاقت آمرزش را داشته باشند. 
از حبوانات دیگر جدا عی شوند. 

این کار علاوه بر کاهش خزینه اتلاق حیوان 
آیپرٹی انلاف و سوزاندن) برای شھرداری نیز 
درآمدزا خواهد برد زیا هر سال هزاران دلار ارز پرای 
رارهات سگهای آمرزش دید» و مربیان آموژش دفنده 
از کشور غارچ سی شود که از این را می‌توان صرفدجویی 
آرزی داشت» 

گذشته از ابن شهرداری می توالد خود سگهای 
تعلیم دید را په متقاشیان پفروشد و مراکز قاچاق 
قروش اہن حیرائات را بر چیند.» 

دکتر آل دارره می گوید, «درحال حاضر ما تعریقی 
برای حیران ولگره در َھرفا ندآریم و بحت دزی و 


گم شدن مگهای خانگی ایز مشکل‌ساز خده استه 








سگھا ر گربه‌های ولگرد داریم؛ اما سورلان 
ترجهی په اہن نوم طرحها نمی گنٹد 
سیت ogg.‏ سو س_٭س-د meme‏ 
ہیں مهری غرم تسبت به حیوانات صحبث گرد و از 
خرید و فروشی ابجای حیزانات وحتی و شکاری در 
شهرها. ر این سخنان ار انگیزدای هد تا در اناید 
گزارش سری ہم به یکی از میدائهای معروف تهران 
(مرلوی) بزلیم 

میدالی که از مدعا عتر دورتر: بری تابطیرخ 
دغر + حپوانات زحشی ساکنشی(۱) ملنام ہر 
رفگٹری را هی ازارد و قفس های الپاشته برهم دز 
پیاذهر و هابش اسارت را قزیاد می زنډ 

په میدان که نزهیک عی شوی۔ هر فروشنده‌ای 
حیراتی را پرای عرضه به عمراہ دارد عده‌ای مخفیانہ 
و شدای اککار کار می کنر وی ہر ابن مکان۔ 
هنچ کس ترسی از گرفتار شابن لداردا 

چند قدم آن‌سرتر عده‌ای پیکار. «رر جرالی را 
گرفنه‌اند که پرنده‌ای شکاری را در پارچه پیجیده 
است و در همین حین بازار گرمی شروخ غی شوہ 


بزحالی که سازمان فامپزشکی ہا 
اراله طرحی در ارباط با تزریل 
واکسن ر سدرر شناستامه برای 
تام حجوانات غانگی اعلام آملاگی 
کرده است ر پااخرای این طرح این 
مشکل نیز پرطرف رار کر 
تر صورتی که از ابن پشنھاد 
نپڑ استقبالنی لشده است,ء 

دکتر آلداررہ جر پابان 
سخذان خره می گریب بەما چند طرح عمدہ نیز داشتم 
نا لحقیقات در ارثیاط با جذپ مردم په سری محیط 
زیست را سنجش کہم و اسیدوار برعیم پاخشیل گروههای 
زیست محیطی عر عدارس, این طرح را گسترش دھہم 
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ولگرة از طریق گشت‌های شیاه دا کید می‌کنند و با 


ر چند قدم پالاتررا«پله‌ای رو به طیفات بالای 
هر روز اغد »روز ملکلاٹ محر سے 


مفازه‌ها باز شده ر دوسری راپله‌ها: مسلر از ققس و 
دیگر عایحتاج اسارت پرندگان است, 
از پله‌ها بالا سی روم و از متصدی می رسو 
پقیه در سفسه ۲۷ 


باغ وس فروسی در هيدان بو لوی! 
د کر ألداروة ترخلال صحیت‌های خود از 

















تابل توجه عاشقالی که آرڑوٹی ‏ محرل کرده و ابشان عدائل یکی از رودهای 









پشرفت ایرآن وا مرن تعلیت زاوبه ۶۰ برصد لروش اہوریحان بی ولی] را 
به فعراہ روش الیات آن غورد دامید فرار داد استہ, 
ہی از انتشار گزارشی هشرح راچ این اعکایں ہہ بدین‌رسیله من نشگر از پیگیربهای مستمر 
«ستاوردهای پک نو آور ايراني» در سجله اطلاعات سرلان وزارت فرهنگ و ارشاز اسلامی, مدپریت 


مندکی و دریی آن گزارشهای تسس کل آ9 8 کل جازم ضوع ردقته فزمنگ ر وزارت 
نشریات تخصصی ر غیرتخصصی کشرر ہم چلپ. فلوم 0 


علوم تحقیقات و فن آزری پروسی پکی لژ کٹابھاں ‏ مال مهم ز ازْژكَسند این نطریءپرداز چھانی نیز 
حاوی نظریہ مان اسٹاہ حسن هبتیلی را به موره تا ید و یا حدالل بزرسی کفرشناسی قراز گیرد 






یکی ار اعضای هیا ت علبی داندگاه پام نوز گروه گزارش 








بان ہے ۰8 ۱ 
ماند و چه رقتنی! 


نزهیگ به مه سال قبل طی اتتخبانی که یجان و 
اهاپ آن کر برخی شهر‌ها از انتخایان مجلس و ریاست 
جمهوری یز پیشتر برد نها هزار تفر په عنوان اعضای شوراهای 
شهر در لفاط مختلف امان برگزیدہ شدتد لا مر بجریدای 
جدید عدیزیت شررابی را آزماہش کنند و شهرهاشان را په 
میل ر ار له خود سامان دعند. و فر لین مان ابات شورای شهر 
تهران نیز با فیاقری بسیار و رقابت شدید رقا آغاز شد و ۱۵ 
راز مپان صدها نامزه به عضوبت شورا در آمدند 

اعضای شورا ئیز پس از هفنهها جسٹجر فردی را برای 
نشستن پر بزرگترین عبز شھرتاری انتخاب کردند کہ هه 
گنه قصد برگذاری وی را داشتد. کسی که در اارا 
متطقه ازا کیش تجربه قاہل قیرلی از خرد پرجای نهاد پود 
و حال بابد بر صندلی بک می کرد که صباحب پیشین آن 
تواست پود پلیتخت درحال زوال آبران را به شهری قابل 
سخولت و دوست داشتی یدیل کند, 

شھربار اعروز لهران در حلی توانست. از استیضام 
اعضای شورای شهر بادست پر عبور گند که استان پاپتخت 
مر دز سال و اندی مدیریت وی خالی ماند؛ است. فر چند تر 
جلب استیضاح از سوی شهرتار اعدادو ارفام بسپار تز رگی 
فرائت شد که تتیچه آن ارتام رنه و بهسازی عصای شهری 
تهران بود اما این ارقام هرجه درشت و صترهای عفابل آن 
هرچه زیاد نخواهند توانست آنچه را که شهروندان ثهرالی 
در ررزهای ررشی تهران به چشم می‌ینند. بنهان کند. در 
مالهای میانی مدیریت پیشین شهر نهران, شهروندان 
در شهر روی تادہ انت ترافیگ آزاره‌هنده شهر بر سیاری 
زارد پا االات انوپانهای بزرگ برطرف شده برد شای 
سپز شهری هر روز گسترش می‌یافت. حمل و اقل 
تروزشھری روآن و یی آزار شدہ برد و در و دبزار سیاه و درد 
گرقفتہ شهر هر روز که می گذشتہ روشي و خوشرنگ تر 
مې کد و دست آخر اپنکہ شھرتاری و کارمندانش که با 
پیش از آن موجوتانی فراموش شده و ہی اثر تھی می شدند 
به یکی از زنده ترین ادارات پایتخت نیدپل خد, 

پا اننام دوره فعالیت مدہر سابل شهرناری تھران اما 
بسیاری پر او خرده گرقتند که آزاه گذاشتن راہ برح ساژان و 
په جنگ آورین درآمدهای گان برای شهرناری از لین راہ 
بلاحی پوده که به مدد اج مشکلات تهران را از ہاں 
درآوردہ است و جال که لین سیر کب ورآمد شیوه‌ای 
لامطلرپ آرزبای شده و مترقف شده یقید انتظار ایفاقاتی را 
مشت که هر روزهای گذشته در شھرداری تهران نی م اقتاد 

به این تریب شهرعار انتخا مردم هرازچنه گاه با 
کلایه از درآمدهای اندک شهرناری و کسر بودجه مرردلپاز 
متقدان خویش را از غود دور می گرد و مد برد که با 
دان خی شهرداري همین خرده تغیرات در تهر یز 


۷۲ 0 


شعار: ۳:۱۹ 


در سال ۷۹ درآند شهرداری از ربق فروش پارکینگ» 


فروش راکم و جربعه فطم درختان یشتر از مقدار 
پیش بیش شدہ در بودجه پوده است: درحالی که در ہرابر 
ردیف «رآبدی عوارض ععایند فنی خودرو عدد اصفرا 


Meus. 
هنریست که کر کسی در خویش فارۃء‎ 
اما ہبی از سافها که خل ر خرح شھرفاری چندان بر‎ 


شهروندان معلوم لیرد در چلسه استیضام شهردار از وی . 


شنیدیم که دزآمد شهرهاری تمہت به فوره مذیریت قبل له 
ننها کافش پانته که الزايش فابل ترجهی تبز باه است ر 
از سوی قیگر ابن فرأعڈ لیر فمچنان از صیرهایی به ہمت 
می آید که ا چندی پیش همگان در نگرهتی و نیع آن 
سخن غی زالدند (قروش لراکم), پراداسی آمارهایی که 
اعضای شورای شهر و شهردار تھران لرفی می کرهند> 
هرچند اختلافات معتیداری در مپان اعداد آرآله شده آین در 
دته وجوه داشث > نبمي از برآمد شهرداری هر در سال 
گذشلہ از طریق فروش تراکم برای ساخت وساز۔ سافتمان 
په ست آمده لست و ظط عوارض کد قرار ود آنست په 
نوا برآمه سالم خهرباری جایگزین قروش راک گرد 
در پرځی مواره تظیر عوارض ععاپته لی خر دروا صقر برده 
است ودر پرخی ءیگر اعداد په قدری کوچک است که در 
برای ازفام بزرگ درآمد شهرداری تهرلن به چشم نمی آپند. 

از سوی فیگر این دزآمد کلان شهرداری درحایگه 
پراسلس حسابهای شهرهار هر پخشهای مختلف شهر عزیند 
شده است اما تر عمل پخش غیرقابل گنشنی از آن در 
حسابھای شرکنهای رابسته به شهر داری راکد غاندہ و فر 
حالی که از دید شهرداری این میگغ در جهت رفم معضلات 
شهری په کار گزفتہ شده استه دز وافم تھا حسابھاق 
شر کتهای وابسته بہ شهرداری را انباشنه گرد و مدیران این 
خرکتها ترانستهاند از بردجهعای در اخنیٹر ایشان په هر 
نیل تر جهت آهداق شر کت بهره برند. تیه آلکه پارجرد 
غروج فرآمد از فت شهراری ر ارس آن به مسیر 
مرف این درم یہ صورت حسابهای اانه معطل ماده 
رفر رز از اززش آن نیز کات عی شود نی آنکه در عمل 
مفصلی از مضلات شهر تھران راب طرف سازد. 

شهرفاری تهران در موره مدبریث شورایی ته جها 
انتظار شهررندان را بآورده نکر که عٹی امروز ۲۳۰ 
میلیارد رمان به شھروندالی که علکشان, را برای ساخت 
انربانهار معبر شهری از ایشان گرقہ است بمهکار ماده و 
جتان به بهانة عدم دستیای, په پودجه مورننیاز از داهن 
این هدافل حل شهروندان تبز خودداری م گند . 

به فرحال فزاران ساعت از وقت کارمندان شهرداری 
غزیته شد تا شهرهار تهران صدها آمار و نمرفار رای دنام از 
حلکره خویش ید شورا فراهم کند شسلگری که همم 
نمرتاری تمی‌توائه حفیقت آن را به غربی آنچه شهروندان 
تهران امروز در کرچه و خیابان شهر می‌بنند. په نمایش 
گذارد. و دز جلمہ استیضام لی عرائفات پتھانی پارەای 
اعضا و غیت غب فابل توجیہ و ترهین آمیز عداای دیگ: به 
گنک شھربار آمد و او را یرای روزهای آینده یز بر اداقی 
که روزهای فیل به آن وارد می‌شد نگاء داشت, 


` 





آما در پاپان آين اتفاق۔ به زوشنی اعلام شد که مدیریت 
شوراہی با اختپاراث معدردی که پراساس فالرن در اختیار 
شوراهاست و نظام نامتعادل رابطه شورا و شهرتفر: /جریه‌ای 
مرق است کہ هر روز که می گئرد هزینه‌های جگلتی را 
بر نوش شھرونغان حل ھی کند و تماپتدگان مردم مر 
مجلس شورلی اسلامی به عثران غزیترین باژری 
شهروندان هر اباره امور پلید هرجه زود داحي عو راا 
ابلاف ابن سرعایه‌ها فرآشم کنند وگرنه قر ضعف و اقصاتی 


در شوراهای شهر از عملکردهای شهرداران در آخر: ہر 


قهرست مهل‌انگاریهای آناز ایت خراهد شده 


باجرای یک هواییمای چاق! 

یک اللهارنظر غیررسسی خر زمینہ اقتصاه ایران معتقذ 
است هرا کلون پکصدریست ر هلت رشنه صنعتی در ابن 
کشور برپلست» به این ترتیپ ابرٹنیان باحفظ صنابع سی و 
قدپس خود تر کسپ صنایع نوظهور و التفال نکنوارزیهای 
وین بد ماغل نز بسیار پرنلاش بودەاند و این درهالیست 
ترسعه پات‌ان تظہر ءالما را یکسنویست و هلت 
وشت ارڑیابی می‌کند. پیش از ۴۵۰ هزار کارگاه و کرخانه 
سنعنی در ابران مشقول یہ فعلیتاند. صنایعی کہ حاسل 
دست کم زیت ملا ددلار فرامد عنی از آغاز کشف 
چافهای تتت نا پہروڑی الللاب و جهارعد میلیاره لار ٹر 
بیسث و چند گھ ہس از آلست. نا از سر ناف این 
سرمايه کلان که به شاخذهای تعددی رالده شده در مشت 
لین آلات فرسم ده و در فالپ کار خانجات مض * که در 
بیترین شرایط. التصاتی بٹں نر ار یمی از ظرفیت خود 
تهران ترلیه ندارند < سی شده و ساختانها و محرظه‌مای 
عظیم آلها که احتمالا بهترین زمبنهاي گشاررزی پودبالد و 
نیز هزفران کارگر که تہرو و انوژی خود را در بابر راندمان 
محدود و تظام تاکٹرآمد نولید پرباد رکه می یئا حاصل 
جاهطلبی‌غا و گونه‌نگرپهلیست که صاحبان مندلبھاى 
سیاسث سالها بدان گرٹار پرده‌اد. 

یی تردید زباه گردن شاخد‌هتی تراب در شور یکی از 
سپاستهای صتمت برالدازی یره ابت که فرماندهان 
انصاتی کشور پا هدف پزرگ جٹرہ دادن متابع ابرٹن و 
خوشنره کردن آیرانبان در یڈ گر اند ز آمروز پې شننه 
با دهها ر شته صنعنی در گشور از پی ترلد نتها گامی به پیش 
رالد و مترقب نداد عرحالی که (گر این کاسهلی 
پراکندہ په هر سو به قدمھابی جهت دار در رشته‌هایی خاص 
یدل شده پرد امرز ایران به جان یکصدریست و چند 
شا مہ صلعتی که چز تعداتی انگشت شمار عبج یک یہ 


















مرحلا کمال و بازدهی برسیدهالد. پرخورثلر از چتدبن 
عت ترسعه بات و مر لد برد که با فابلبت رقابت در جهان 
آمروز. خیال, کشور را از دق تدای قر دا آسردہ می کرد 

ال ان ات نآپسے فمچنان ۳ سر کار مذیران 
اقساب کشرر خارج بگردیده استہ و بر اخرین حوره 
بےانتگکرارآن آقصاه ابران به بال عرفت ظاهری فز 
سلعث رماپل نفلیه زدیی مر یں اپساد صضابع وسایل تقلبه 
غرایی رای و تر مهمترین اقدام فصد ترلید فوایی‌ای 
ولف را ۳ ابر ان فار لد 

یک فرایسا ال بی شک پک دستگا: انزمسل کان 
بت اهر هو روا یال خید آن را در عر بااے پد فمراہا 
کلاس است که نتهاخزیداز آن ش رکنهای هوانی مک کہ 
در خریدهای وہ بقتاً تو جھان فش و اقتصادی ارا بررسی 
می گنت ابنکه آیا فرایسای خربدارن شدہ فابلیث رده فر 
سیرقاق هوانی گرناگون په ویره اررپار آمریکا زا تاراست 
و ہا فققد استانداردهای ٦م‏ برای ورود یه اس ماق اسنہ 

رز جت سال پیشتر از رید گامیولھابی لم یگذرۂ 5 
بابهای کلان از اروپابه ابرآن وفرد شد وامروز اهازه تردددر 
خاک آروبا که خود سازنده آلها بون لیت ندارند پا اہن بهله که 
اسناندارنغای نی ازم در این توم کاسیرنها مرجر د ټیت, 

از سری دبگر بسار بھی به نظر می رسد که قلعت په 
دنر مسیرفای داخلی پرای خرید پک غراپیسا ومعد یک 
شرگت عرایہایی قاہل توجیہ بنند. جرا که شرکتھاں عوابی 
با اطلاع آز محدردپنهان عرایسخای «ترپرلف» یرای تردد 
داد برای خرید فراہیما پر روی اترام تیگ اہن محصول 
سرمایه گذاری کے تا محدرتی هر پروازهنی: خارجی 
برای هود آبضاا نکد , 

پت اپ تریب ادام اخ اپران کر سرعاپه گذاری 
مشترک با ارگرابن جهت تراد هواپیداهای مسافری 
اویراقب پا شیهات فراوانی زوبررست, دز عصری که صنابع 
فواپیدایی چهان با اغلاب تکترلوژیک مواجه است و 
فراییساهای دیرف ټه تنها در آبنده که حتی اعروز عم چاس 
را په روماه گذاری تر این رصا سوير کرت بیع ۳ 


قرماندهان افتصاد ابران در شرابطی پابه‌های ساخت عواپیمای ترپولف در ابران را فراهم 
کرده‌اند که کشورهای آروپایں ورود اپن نوع عواییمارا یه اسمان خود ممنوع کر ده‌اند. 
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ابن میاه مدر عامل قراپساس جمهرری اسلامی اہران تیز 
اعلام کر است این شرکت بذون نا ید اراسان فئی و 
انصادی از فراپیساهای ساخت فاخل اسفاده نخواهد گرد 

په این ترلیب در شرابطی که مھمٹرین ر کت هوایی لیران در 
استاده از هرایساه‌ای ساخت تاخل اپراز تردید می کد آپا 
می توان په صادرات ساخنه‌های این گارخانه چشم واشت؟ 

و آبا مسژولان شرکث ,مار بر بارکرابن». قروش 
خارجی محصول تولید شده عرایران را نضمین سن کنند؟ که 
ار این گوه نباشد آیا نولت برای جلو گیری از ورشکستگي 
اہن کارخانہ پلز هم اترام خمایتهای غیراصولی را از ار په 
عمل خراهد ارزو 

در روزهابی که فرردگاههاي کشور بسیار زودتر از 
مناد هراپیماهای ان گسترش پینا کردہان و تحرسهای 
اقعصادی آمریکا علیہ اران ما را از دسنیایی به عرایماعلی 
جنید پا موائع دی رویرو حاخته بانتن نمهيدالي رای 
فوت بنیة تلوگان هوایی کشرر ضروریے انا آیا ولزه 
شبن ابران مر گرره بازندگان حرایما که صتعتی بسیار 
یشرفٹہ و هدرن استه آن عم پا راهتمایی و مشار کت 
کار خاه‌ای له لھلے در رفایته با رای اررپابی و 
آمریگ‌ایی پرچم سفیةد 
وآرامے ان ند 
قاد راعلی اسب 
که متبران عر یی أن 


9 
بو ادا 
حنای سد 


عطلدای که گاکے 
مرف تذنة لا کیا و 
کلاه اپنٹی زا که علا 
په وسابلی ب ی آستفانه و 
آ و کس فو آیران پذل شده 
پردلف په خود نز دیک‌ار 
ده وھ اب 


ن رسب 


پرا مولورسواران و رانندگان متخلف جراہمی لے عفرر 
گردید: آما از هپا گرح به سادگی می نرآن عاقت أبن اقنام 
بر ری اننظامی را حفسن له 


در شرابطی که خوفروهای سافریر هرون‌شهرن 


ر برأساس پک حرف قدیمی صندلی فم‌جوار رالد را به تو 
ما ا ای مر دند عملا دز آين‌گزنه واا تن 
کسر‌بند ایعلی به مرعلة عمل لخراد رید جرا ابل 


چتدی یش تیز مقرراتی برای جاو گیری از این اذام 
رالندگان وسابل اید عغسومی بت مد 7 بی نتاس 


۱ رالندگان, مال خودنمایی را از آن بقرراث گرفتہ لا سوق 


جیگر از راکبان موتو ر سکلت فا نیز نمی تران انتظار باشت 
در حالپکه همان در صد قرآوانی از آنها ارلین نشكة احترام 
به فزن پعنی لصب پلاک ړا په رسیلا لبه خرء رعایت 
بکرعه‌الد. پہ استفاده از کلاہ ایمنی شمکین گت اہن فرخنگ 
فون گریڑی در رالنه گان وسانل تب هر جند ارپ ای است 
که از سالها نبل و به سیپ لبود لظام امززش و غذاہت 
کر امد بوای رانندگان یه جای: عانده انا ده ری , 
عملکرد پرنوسان لیروی انظامی عو خورد با برطی جریم و 
اچرای پارہاں طررات یز هش غیرقابل الکاری در حر گرفتن 
رآئندگان اہراتی با فراز از قانون لع لئت 

هنگامی که ہہ -لاگی طرههای اعلام شده از سوای 
این نرد حهت حاداندهی ترالیک شهری پس از مدتی از 
موی ابئان رها می‌شود و حتی برخرره پا مقن را 
به مفاظم زمانی خاص و به مناسہتھای ویزہ سی گردد باب 
گار برد تا زائئدگالع پر با سنكي از جررة 
سامح امز ما موران قلون به اجرای مرسص ر زردگٹر 
ان علات کته ر پس از ساٹھا ساربن مفرزات راھنبتی 
ر راتندگی در خیابالهای شهرها و مصلات کلور عتررک 
ہما = 


ساده گیری و عملکرد پرنومان 
نیروی انتظامی در برخورد با بر خی 

جراہم و اجرای پاره‌ای مقررات 
نقش غبر قابل انکاری در خو گرفتن 

رانندگان ایرانی با فرار از قاتون 


واشتثه انت 















دن گریزی لقطه عقابل دہن گرابی 
است و پاعث زوال حکرست اسلامی بی گردد 
بزرکترین «غدخه حکوعتهای اسلاسی هم سین 
ٹین گریزی جوانلن است که فک و آندیشه پر رگان 
دین را په خرد معط لب کرد اما تاکترن راحل 
ماب و منطفی بر آن بیدا تشنه است: 

این واقعیت را نمی شود آنکار کرد که جرانان 
امرززي لب په چرانان غیروڑی از حساسیت 
















لخبرا در صفحه پازيلي. اٹ کی چاپ شد از 


















دک آن را خالی از لطف ندید م. 


۴ ما در چیلهای از باس‌بان نوشته پر تیاید فلم 


اگر جراب اری است. ما تقم! 


و رساه‌های گروهی عر بت آنهاستنه 


نیست و ملاهقی مر آن «خیل و مزلرند» 


منضاه را در صفحه‌ای به دور ھم بنشاند. بسپار زییاست» 





شماره ۳۰۹ 







طرف براہر اتی تظری تحت منران وھ سطلمی را تباید 
چآپ کرتھہ در سین ارتباط تکانی در دهنم لنش پسته که 


۱ و شنداید که در حکوست اسلامی ما که مام عظمای 
ولایت و ولی فقیه ر احکام تورانی للام و قرآن حاگم ابست 
وء بايد قلم در فاب حکومت قرار گرد آپا فکر تمی کید 
بزر گتسابی ولعازف بیان از جذ غوہ مخرب است. گر چه از 


را 
به دست هر کسی اء این هر کس راچه کسی اھیی می کند؟ 
تا کنا نه ما آپا در خلزایه شما دما افراد آن با شما 
یده‌اند! ااا آپا شما مالند دو سال پیش فکر می کنید. 


۴ ترشته بود مردم با شنیدن رادیرعای بیگاہ منصرف 
می‌شوند. آپا شما عصور مي‌کنید هر فرنی آنچه را که 


اتنام مردم دیا باد صوبرنیست پاشند. چون تسامی خی رگڑآریھا 
۴ و هر انتھا مرقوم فرسوددابد. یر از این جامعھ یعنی خامعه 
اسلامی فیچ چامعدآی لمی نزاند سعادت ناو آخرت را برای 


به هرحال رجوء چتین مجله‌ای که می تراند انکاری آبن چتین 


۲ فیتی کمتری پرخوروازند و پرخی از 
چوانان - سا سلله < اصلا فر پذهرشی دح اسلام و 
مدهب شیمه هیچ حساسینی نشان نمی‌«هد. و اگر [ 






وجرد اقتصاه بیدار که باعث افزایش فقر و فاصله 
شدید طیقاتی می شود نیز عاملی «بگر است. وقتی 






|حکرمت اسلاعی با خظر بزرگی, مواچه خواهد شد. 
| که کارشناسان دینی و متولیان انور مذهبی را موف 
آمی‌سازد ٹسیٹ به فرک این ءافعیت و حل این 
|معضل اندامی مز لر پم غمل عباورند» 

مین گریزی جوالان به عوامل متعدهی بستگی 
بار یکی از عواسل را می نوا وجرد تناقض در گفتار و 
رقتلر بزرگتره پخخصوص لای که بہ توعی برثی جوان 
الگر محصوب می‌شوند. دالست. چين يلغت یف 
نامطلوب میلفان کد مرجب پروز تعریفی غیروافعی 
از دبن در هن چوالان می شود از دبگر عوامل است. 

ابن بلغات و ارلله دین: مو به‌صورت 
کلیشه‌انی و ستلی, بدون درنظر گرفتن ظراپف اتجام 
می‌گیرد. از طرفی هم چران یک لموته زنده قابل 
«سترس و کاب عی غراعد با بتواند در سرائع 
ضروری یه آن مراجعه و کسب تکلیف کند. و 
ابهامات معضلات و متدکلات جرد را مرطع تباہد۔ 












| چاه حمااز اسلام فاصله گرفته است و با گفته‌های 


















چرانان است. ابن عامل خودیاختگی و وابستگی په 
غپر را متجر می شود همچتین چتاع پندپهای سیأسی 
و شاخد شاخه شدن جسعیت اپجاد لاپد‌های ناک و 
شکنند: و اپجاه نفرفه خود می ٹواند به هبن گربزی 
چرانان کسک کند, این شاخه‌بندیها و چنامهای 
سیاسی و تم رکز قکری و چهت‌دهی په ان و مشفول 
کردن فکر و ذهن برای شیر اهداف سیلسی, چناع 
خامی, لعن را آسوتہ برای پرفازش به معتزیث جوان 
تخواهد گتاشت. و اپن است که دپگر ععنویت و 
ررحالیث جامعه یه کٹار گذاشته می شود 

مرتضی انوشه از برازحان 

















































مدت زیادی است که جرانان از 
لبرہ آزادی شگایت می ند چار ر جنجال پر 
انداخته و سروجتاآغا می کتند.. خیلی‌ها برای 
آزانی مدنظظرشان قزیادھا کشیده و تمامیت نظام 
را زیر سوال برففانہ الگار در حسی و پند فسٹند 
پندی است که پس از سایفات رررشی, 
شامد تنابی از لپن آزانیها عصتیم| چه ران برد 
جه ازد عده‌ای یه خیهانها فی ریزند و ھرچة 







هگ به چاپ رسید پا عنوان #مگر آزاحی وجرد تداشت»۷: 
نویستده سحترم جلاپ آفای غیاس حري از اصفهان در آن 
مطلپ مرازدی را عنران کرد پودند که چای چحث عارد, 
آذای جرق پا بسباری از گفته‌های شما کاملاً مرافقم, 
اینکه تباید به نام آزادی هکس هر کار ملش خواست پکند 
نا اپتکه سو.استفاهه‌های انچنالی از این واه مقدس بشود. 
اما فر رابطه پا خیزنگاران مزاردی عنزان گردید که 
فابل فیول ابست, شما خیرنگلران ٹریند را به اقذادانی متهم 
گرنداید و اتهاماتی په آنها زه‌اید که بابد گنت کمی 
بی‌اتصافی در حق آنان است. من نمی راهم یجا از آتھا 
ام کم و یا بگوپم آنلن پدزن اشتیاہ و عیرا از عرگزٹہ گنافی 
هتند. لی می گویم ہسیاری از آلا بهخاطر اعراق 
تتقلیات و طرح مالي که برای بی از متلان امرر خوشانه 
ترجه و با بہ نبل برخی مسال جناعی بدت مله‌های زندان 
هند تعدادی از این افراه از میارژان و الفلا یرن بوده و خر 
جنگ ہم سهم «اشندالد. و غر یک کلام بابد گفت. از قرزلدان 
اتبلاب ر چتگند,البت اہن راهم لبول دازم که سرابق خرب 
نهر تأیدی وای هته بست و ضدلت آینده خوپ و بدو 
لقص را نمی دهد اما به هر صورت اپنها هم حرفهایی برای 
گنتن دارند. حال یعقی از مواقم اشتباعی از اسان سر می ‌زلد 





























جٹی نیروی اتتظامی می بودم پلافاصله آدمھٹبی 
را که په ہن آتویهای بعد از پلزی »آزادی» 
سی گویتد و این گونه اعمال زا الچام هی دھند به 



















خیلی‌ها نق یز از لن فولت جتگ هه و این 
نظام بحت فشار های غمه جاب هسیشه طلبکارند 
و ر راتان به عرش می رسد به نظرع چیزی 
کہ زیاد ات آزافی کت و غست سالم زیت 
سحیح: درک گزدن و در آسایش و رفا بودن. 
پاید تدر این لمات را ہدائیم و پار و لوو درلت 
و نظام رد پللیم, ما زغیر بسیار هوشمند ر 
اندیشسندی دارهم. رٹیس جمهرر بسیار فھیمی 
باریم ر آیٹھا باید گرامی ملت شرند و همچثبی 
کشوری بسیار سر بکد فاریم. 

محمدحمید زا گان 
















ایت خر خواهانه ارند و سی ھی کنند چاسعه‌ای بهتر و 
مقبراتربسازند. پس نبید مام پٹھارا ہر پشت سر شکست. 
پاید راهی را هم برای باز گشت و چیران فرافم گرد 

محصدعلی خسرری 































۰ پکھ وی موس EE.‏ 
مدنها بعد خراهرتی گقت که اورد از 
الان کی گرفنه و آن را متکلری کہ و 
دویاره از آن ن بی دستکاری شدہ پک کہی دیگر داد و سالهلست که جنگ تحسیلی بایان پافتہ 
۴ ا په مسجد عحل برده و آنها هم موالفت کرده‌اند و دلوو اما تر آسایشگافی در گوشهدای از تھران این 
5 کہم اصل اسای را لیدلای سنگھان یزار پٹھان کرک ا ہرد جر در پاک ندا ایا کی 
:وو است:»+۷ ۱ په فیدر آنهابی می‌رويم که آثار شوم 1 
ابببهای شییانی. لحظه‌ای آتھا را آراه ۷ 
ا نمی گذارد. صداي تفس زئن پکی ۳ 
تباب ی‌ ھا مرا په خوه می‌خواند. عتوجہ او ۲1 
]میشرم و ه سمش می‌روې از او اجازه | 
مىراق ا صحبتی مختصر فائت. بانم. ۷ 
| فاسک اکسیزن خود را می اردور لیخدی 9 
می زند. شاید تسام درش زا سم می کند | 1 
| جمله‌اي ر1 اذا کند. 
1 ربک جار تیلست که رل[ 
برالر گاز شبعبایی | سیب دید دیدہ |ماجهره |" 
]دی هرن اجره دز عی گید 
اد ر او مجروح تدم چس ییا را که زدند 3 
1 ملک بر ضورت وا انا یک بسیجی کرجا 
کلم ودک ملک داشت وس مک خروم را [] 
۲ یه او دادمو خودم اس فلور شدم,4 فلف و رفاو لیٹٹر | 
|٤‏ اکسیزنتی راهم می‌خواهد په من بدعد: 


پک ھا تہ ہہ ہے یں سر م۳ 
جائنا زار ن شیمیایی سس 
ج می کسندآ 
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۳۳ هناووه مز خانراجای عټځی په نیا مد ہے 
۴ یئ از همان دوران کودکی پا فرایضی لی اف 
شد عادرش میگوید 

۱ تر خالواد. عا پجه‌ها از ونی که نے چپ , 
| راستشان را از #م تشخیص می دهد پا عقابد و فرعنگ 
اسلامی آشنامی‌شوند وغریت آتھا برا بزرگترها کی 













































که از علی‌رغم سن کسش. واهمه‌ای از مرگ تدلکت ر ۲ 
اهبیه اصرار ماشت نا رابت ما را بای افزامش به او 
جیهه جلب کند اما کدام پدر ر مادری حاضر میشر را در گلامنن صی می گئی قکر م یکم حتی ماگ 
فرزند کم سن و سال و دبستانی‌اش را په میان آن همه 3 ٠‏ 
انش بفرسند؟ آلهم فرزندی که از نظر جسمی, قرای نامز می گرد ایک روز. بچه‌ها په من خبر نادند که | به او سی گویم اننظارت از مردم چیست؟ |۲ 
ہہ دونا از دوستان باروہ در ےسارستان بستری هتد من | ہر ا یں رہ 
۱ 7 دو ررژ. گل و و گمیوت خریدم و | باشند, الیب سن این مفامله را با عدای خر 
4 شهد نارود حیبرادگان نطنزی منولد ۱۳۳۹/۸۲/۲۳ اہروہ اس خی دی ا لو ا ا کرتهام از مردم طلبکار لیستم.* 1 
[نهران است. او دز ۱۸ سالگی در ۱۳۶۷/۳/۲۳ در شلمچه | ۱ کمی زخنی شده و در آن پار تان ری لے وبا ا دسنالش را می‌پرسم و ملک را روی ٩‏ 
Ê‏ فغرت حق را لیک گفث و شریت شهادت را نوشيد, پان عمراه اي اماه یہ طرف ممارستان بلک برک اا 12110000702 | ۱ 
خانم جبیب‌زادگان خر اداما مصت‌هابش می گویں تحویل جد او په طرف دیگری رفتیم تقریا موجہ | آن‌طرفتر جا مگرق روی صندلی 
۱ موضرع بن صین مرا نود بر ہیر کا ماج شمه بردم در راہ که می ریم جا بنا رود را کا جرخت چ کل رابت از سر و رویش لاہ 
|پسرعمریش محسن به جنگ می رود طیعاً خیلی اا نویل بگيريم ام یه یکی فز ارتا خرره و مرش ای روہ ہت در | 
پاراحت شد. الیته به اپن خاطر که خویش از نظر مشی ۰ کار رفت و چت شهيدي را نبدم که سرتی سیاہ و کبرد | لیات خی است و هیچ خی بر اپرد تمارد 5 
امار اعزام به جنگ را نداشت, درحالی که اپن. ا پود صحنه دلخراشی برد پا خوف گلنم: جوای خدای 7 با چهره کشاهه‌ای میزیاتی ام سی گنت ۰ 
| زد آروریش رهق راف وی سی برد وی مدع ج وآ صدای دلنشے ار مرا به خوہ می خرائد 13 
| کله می کرد و بام ار را دلذاری می دادیم که, خہر گن آهده؟ ر هزاران فکز و خیال دیگر. ہا اپنکه او را دیدم. ٩‏ ] دهم پاهایه. خم تساسی وجردم انانت آرست. ٩‏ 
وفتی بزرگ شدی ما هم مرافقت می کیم و تر را ]9 گاداوودم را دارودی که پا فزلران خون‌چگر او را بزرگ او ازه ففط یک فسست أژامایت رابه صاحبتی ۲ 
مي‌فرستیما په خیال اينکه با رفتی فاورد بزز گ خود. کرہہ بردم به وسیله ٹرکش شهید شد: پرد. آن قدر فریاا ۱ ]بر گر داندم+» 
نو 0 می‌رسد. ابا ڑھی خی باطل که ا کشیدم دا از حال رفتمء چند روز ہر پینارتان مر حالت ا ییام اع این بزیادلان. پک ریگ | 

ته نشد 0 اقنا سن وکترهااز نید دہ بردند ایکه. تست وازخرہگذشدگی۔م 

چند بل فلخت رای چگ هدرز ارات بت اکم ہنع یک : قب جات عارود پا پالهای مییدش. | رجه می‌پرسم جه توقای از مردم و مسرولان 
لا اپتکه یک روز ار پا خوشحالی رارد خائه شد و گلت. لا تی را که رویمرریم برد خاموش کرد و به مخ حفت. ا داری از چان و کرت وروی او هنوز در 

ااا مان موم ود ات حر یول دس ت زا ورا من راسم بگزان تاش بیدا دی ار عر ا a‏ ہا rs‏ 
|ئمچپ گفنم. چی شده دارود؟ مک "ی مد اور آن رمان بزد که به فش آمدم و پاٹ شک ده لا بپ فگر فرو سی روم چرا در گرگ 
]شدی که اپنفدر خوشحالی؟!# خندید. و گفت: "7 اقرا خاضر مر بیدارستان شدي ان 0 ر 1 
هم مهنتر. یج بتع مل شتاستاسدام رامد و رل زم ای پوقدده سس ر هسسرم مستخدم مدرسه فسٹیم و آروزها می گلره و ما راسو تکاران آتھار ۱ ز1 
کا ور وارد سے و کد ی ا بای را عق بکرم عم نی با تاپ مم ابا برده و فیچ پانی از آنان نمی کنیم؟ 1 
ا ا ا من حیاظ عدر رسہ را جارو کردم و۷۰۰ | جانپازان نخصوضاً خینیین:ها خیلی حق ہر 
صحت آن مطلع شدم پدرش دا س اک نارود بزرگ شد و حال" ہم که شهید شده رای ] گردن عا دازند: ین ایٹکه ستدهای زد را 
رضایت‌نامه را امضا کند و وفازوۂ به چنهه پروف! گرم خولش اہن گزبه پلبمال رہ داوود په خاطر ما[ گرپای ایشا تق شرف۔ کراست و سریلندی 
ات زماا کر سزالات برد تہ از ھن عن د یدزی اوت رت دا شم سا ما عظر عا ا ؟] مسد ینید به باد آنا باشیم, 

می‌گذشت. آخر ما می‌داستيم که داوود هنود 
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وف سیت را 
انس کت کي | 


ا سح ۔چے ده صصے۔ 


شمارہ ۳۰۱۹ 


4 خبر شهادت اډ جګونه نه 
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اکر روزی ۸ س پرمیده تیاه کہ | تباطت با 
سا چگونه است؟» باسح خواهي داد یسدہ خوبی 
ھسے.۔. و الينه چخناہی فبدصاسه هم برای سیسداو 
تلویزپون نوشتمام. هنن و نس٤‏ و لذا خر بحت 
تخصصی »زوردلیست مسنماین» هر گر ععثگرهی 
ندششتهام. بمی نه قد نوہشت گی تھ کر 5] حبررسقی 
این عفن هنو یوانەای و ند خیچ گوعه قعالیت 
سینمایی ‏ مطبو عانی دیگری جفشتهام 

و لتا یقینا ہس ار این نوضبچ این سال به 
دهتان خملور حواعد کرد که وس ابن تست جر ید 
سہدمابی پعتی چت پاسح این سال برعی گر دد یہ 
جموه دو با سه سال قبلا 

فضیه این بود عه چند سال قبل و جو 
ستگام پر گزاری حشنهوار» فیلم هجم. پکی [ 
دپسنان سینهایی که خر کار نقدتوبسي و ححی 
کاو گر داقي سسنما بود ۰ المته در آغا کار گر دی 
ود ( آنجدانی که سی دانست س به فسلم ای 
کینیانن علاقه‌نننم. پیشنهاه داد که برای 
دیدن یکی از فبلم هاي مسعوتد کبعبایر 
کار گردان عهروفه به سسمای نمایشی+هنده 


سخ و فرام 2ایک رزج برهيم در غر بد ڑاا, 
هنان درران طفرلیت که پا پکدیگر خسیازی 
بو دیم: درسٹی مان اغار تد و موقعی که یم سنبن 
توجواتی رسیدیم ان عرسنی ہم وفاقنی گم تظب 
بدیل تدا طررنی که غیل ها فگر می کر فد من 
و فرامرز اگر پرادر لشیم پلیتاً پسر‌عدو و 
پسرخله وم قوم و خویش ضستہم۔ہ 

ٹر دورآن عدر سه ین گزء بشت هم بو تیم. 
هر سلهای ترجراتی که خغیان. فاتی ززج 
پسرھاستہ سن پا او فر پار که پکی‌هان با کس 
فیکری :یرایت میب طرف غی‌فالست که : 
اگر غم از بس آولی بری‌اید. درمی که دای * برف عتا 
گریپائش را خواهد گرفث» 

اگرجه ور انامه داستان زندگی یه تکته‌ای که 
می‌خواهم بگویم یی عی بربد. ادا پهتر است. هر همین 
افاز انازه کلم که" معبولا ان کی که پت #ندایی۷ 
مې لد من پردم! فضدم اپن نیس که گويم بنلرام ز » 
پاپیند دوستی پکفرفه بود لها اما چیری که برد. هن ر او 
بەصررت یگ لرارداد لالرشته و یک مھد گت لاشمه 
وسفن را درتال بکدیگر تحص گرفه برعیم۔ 
×ط هال من که دز مرزان نوجرانی 4ظلذر» مدرت 
و محله بودم از آلجایی که فرامرز توان بذلی ضعیقی 
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شو با دست‌الدر کار لے فلم سر بر گزار 
شوت ۽ علی ابحق؛ پذنرفتم و کف و 


رفئے, لحن و اا اماف که تماش خصوصی 
ایام برای اهل مطبوعات عجب خہرات 
موی ای خر بر شاردا 
پااترین امنلاش ا بود که دیکر 
کسی پنت سوت تخمة ژاپنی 
نمی شکسے که نەننما از «ترق ترق» آن 
اعسایت جرد شوہ: بلک دبگر گر آن 
دی که یکی از پوست تخده‌های 
عر لیب به اب دحان جناب نخعه 
تی برو( کنان پست گردنت نرود 
يناما 

ننه عبنم را فر ګنل آرامستل یدیم و نویت به 


خلسه ارسش و هاسخ ,سید حه گدشت و جه گند | 


و شسدند ۲ وضو 4 بحت عابت الوت مورء اشار ه من 


است سولل خر نکاری بود گنه هر ستی نکر اري سالهای | 


ایر ادقی نما وا یا کیسای مطرج کر + که[ آقای 
تمسایی »۱ کی عا بابد پستدد قبثم هايي [ شما دلشیم 
که در خعه انها رقافت و ۾ فافت و رفاقت و,.. حرف اول 
رام ىد خب کا متنا پاسخ خائق رضا مونبری و 
قمع وھ گوز یدا.., بوشند. شس‌ایی لدا؛فقعا به یک 
جله پٹ تس کرم 

- من لا رنقی گید احسلي کلم بجعت رفالات کر 
چانغہ ھا نیا به الکو و سعبل دارد غمچتان اینگینه 





لیے ورگا نمی گذانتم کسی وه ار رور پگرید وآز 
طرف دیگر رار که ع بجه هرسخوان کلاس و 
دذرسه ود عز بایان و اال درسی کبک 
مې کردا چه په سورت افوزشی, و چه هر زمان اهال 
که ھی قید رر ی بیغ لس قرو زان بے کیک 


حی کرد لاغ نمردام را بہاررعا 


ایں جرک غفاف. ر کا یله که مطصرص 
دران کودائی و دا جدی ترجرزانہت در خیلی از 
ارستر ها رقتی به بره خراتی سی ست کر نگ 
میود ر کاهی, ارفاث حتی از ین می زو :, درستی عن 
ز فری آنا مین فسبه فرافرر را طری دا م ی گرم | 





ل عم 4ر انتاایم ونه سےا 
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قبلم‌ها را ھی ساز شابه تا پابلن ہی ۶ 
فینسای ام و عهر حودم! 
حقضران آن محئی. این جمله سای را[ یاد برشه اہ 
جت شاید خود این هس عند سای ابران» نز 
به حاطر خی معائدہ دلشد که جه گفت. 

من امد همان روز به رفسق سیندانی ام گفتم 

< جوا از این دست فیلم‌های کیعیاہی ۰ فقط یہ 
لحاظ سورژه - اتاد عی شود ؟ یه نظر من 7 آتجابی که 
روز بر ور ر قافا دز ة در جاسم عا کمرنگ و کمو نگ تر 
ھی شیا و روفط ریالی رفت رفته عارد جای ان 
شعافت , فذاقنه‌ای قدیه راعی گکبرہ | فاقتهایی عائند 
وسیدے در گوزنها که بدخاطر زفیتش قدرت. از جان 
خود گذشت و یاعثل رقاقت رضاس توری ,یار فافتی که 
در تجارت بود یارقاقتی که در ضیافت پد و...] کم تم 
آصیبا دار تد می آموزتہ که «بپدتر ین زقبق من منافع من 
می باشدہاو نا زمانی که , فافنهای اصبل عرعبان مردم 
ها داد به تاریج سہردہ سی شوش کسمبایی بامد این کون 
فيلو ھا را بساؤد؟ چرا که اگر قر فی را بر انن بگبريم کہ 
غرکدام از ضلم هاي ‏ با آن عه هزار نداشاچی‌اش 
نود یکتفی - فخ پکٹھر > را یا ول واقعی دوستی و 
رفافت آشنا کندہ پی کسپاہی بابد مدام ار این سوژہ 
قیلم سود سالی دهلا و ختی سذ اتا کر کر لست 
«فیلمی+ قکوی جؤقان عا پاش جزا فیلم‌های 
#ز فافتی » کمباہی نباشه* 

علي ایحال؛ آن روز ابن حرف رأ زدم و گذشت. فا 
فو عب این الها خر وشت در نر خور تخل استماعی با 
«پشتبا ردنهای ادما در رفاقتۃ روبرو می‌شدم پا 
می شوم بلافاصله پیش خودم می ققدیشم ١‏ جای 
فیلم کو نیا خقی !۱ 

خدة این مقتمہ را < کے مثولانی خم شد ٭ 
غوی کردم تا خستان باداور شیم که« رفافت 
خوپ لست و این روز ها چشنو جای جسیدچجمھا و 
قعرتیدا و رضاب‌تیریها و در کیوہمە 
پس کوجه‌هنی شیر هابدان خالیست" 

تسین وندگی این شعاره را بخوقید نا 
جرخم را فطقویی نر بلور کتمدہ 


غرم می گنت , پر فرلدر پڑزگتر عی‌شدیم 
یسا تر و مخکم ابر میں شفہ۔ 

سی که دییلم گرفتیپ تا موقعی که دفترچه 
آماده په خدست را بگیریم. یکی در مه سحت و 
پراضطراپ را پشت مم گناشنبي وی فکر 
می گردیم احنمال دارد دو سال سریازن را دور از هم 
بکد لیب پشت هر دریمان سی لرزید. در روز تقسہم 
غر #میدان سیاده نهران وقتی نام مرا برای عیدن 
«مور» آمرزشی» در تھران اعلام کردند. لحظه‌ای 
شاه عم انا قط تک لحفله و میس باذ افریا 
اشام که په سختی لگران یرہ موقعی که لام او را 
برای پادگان سے جند» اعلام گردند فرامرز کم عالدہ 
برد گربهاش بگیرد و حال عن۔ٹیز بھٹر زاو تیوه سن 
مي‌دانستم که ار به‌تنهایی نمی تواند در شهر غریہہ بر 
یک پادگان. هسران پا جندصه سرپاز که یعضی از آنها شر 
غم بو اند همه چپزرا تضل دا 

این پود که همان لحظه ہے په کار شدم. ابندا په 
سرا رول نقسیم» رفم ر مشکلمان را مطرح 
کرقیم کہ (اگر میں شوه فرامرز قم به تهران ییاد اما از 
خندید و گبت. اپسرچان همه ابنهلتی که افادماند 
تهر-تان چون بجه لهران هسنند. درست فارند یفنند 
تهرآن - ولی نمی‌شه]ولی من جا لزدم و په سراغ پک 
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۱ یر #یگر رفنتم, ار حم مبشه» گفت. په زه افسر 
اران رلت اریز هنان باس زا غاد و۔۔۔ دو سامت 
س از تسیب فی و فرامرزعنرزآین در و آن‌در می‌زديم 
و بعد که از همه وله شنیدپم. ناآمید و با دلی پر از غضه 
اگناز دبواز نشستیم؛ من وفتی په چهره بغض کرده فراهرز 
کله کروم ناغودآگاه زدم زیر گربد. در این لحظه یک 
ال کر مت هزات نازیم انان 












آذ و از سن فلت گریه‌ام را پرسیدء توضیح که ادم 
۱ آن سید پزرگولزہ فیمبد که همه دریدنهان من | 
آو ختی گریەام یراق فرامرز می‌باشد. پا تعجب گفت. 
مین تا حالا فکر می کردم تو داری برای حل مشکل 
آ خودت تلاش می کیہ جالا که می بینم ابتقدر نگران 
هوستت هستی. فقط یک کنک می توم بهنون یکت 
اگر پک #اعوض» پیدا پکتی که حاضر پاشه محل 
خدمتش رو عرضی کنه, سن اچازه‌اش را برانرن می گیر ہا 
کورسویی از امید دردام روشن شد و جستجو را“ 
این بار میان سریازان « آغاز کردم خیلی ژود فهمیدم 
که هچ کس به هیچ قینتی حاضر په رفتن به بیر چند 
تیست. ادا هسین که فھمیدلد من حاضرم به خاطر ر فیم 
عایم را ذز تهران یا ییر‌جند عرض کتم چند دار طلپ پیدا 
خدند که درنهایت. پا کنار آمدم و قرار شد او په تهران 
یلید و من همراه فری په ان شهر بروم» اپن‌طرری مد 
که من و فرامرز راخی بیرجند شدیم ٹا در سال را 
مرغریت از میگران و در قریت پا یکدیگر بکثرآتیم! 

راما شرحخ آن عاجرا نتها په این انگیزه یره که شما 
شعه‌ای از کل رفاقت من و قرامرز زا داد دبا 
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مر ال گذشت. 

ت 










٠ 
از خدمٹ که بر گشتپم پاہدخائند خیلی‌ها دتبال گار‎ 
می گشتہم, ابتجا هم میم گرلتیم ھر دو در پک محل‎ 
کاردا کے اماخیلی زیڈ نیب کہ الام يت ہکن‎ 
آزژر: خیلی مخت است؛ رضعیت کاز و ژیاتی بیکار‎ 
چین اجازه‌ای را نم باه لا ابق طزری کار آمدیم که‎ 
دک فک دنپال کار یگرفپم اما کچ یہ‎ 
ضانطور هیک روح ہر دو بدن» ہائے, الفافا کسی که‎ 
بزردائر کار هست فرامرز ہرد که پک ایارہ دوش رعحدہ‎ 
استخدام پھش نا و او که برای انوا با دخترغالداش‎ 
نقط متظر پافتن کار بود به جور گزدن سور وسات‎ 
عروسی عشقول شد. چند روز بعد نیز برای من که برای‎ 
یک شرکتہ خصوصی لاضای کار داده بردم پیغام‎ 
زب که از ارل ماه می لزانم در آنجا مشفرل کار شرم‎ 
بعنی چهار روز قبل از چشن عروسی فرامرز که یگ‎ 
فلته‌ای: می‌شد مر آن انازہ دزائی مشفول کار گنه برد‎ 
آما درست دہ روز مالده یه روز عروسی ظامر1آن ل انار‎ 
7 تولنی با این ترضیح که( از سوی مفاماٹ بالای‎ 
«ستررالصل عتع امتخدام آمده است] علرش را‎ 

سر اس 

الگٹر دلیا روی سر فرامرز و په خدا قسم ۲ یشتر 
روي سر می < خرآپ شدہ یرد او که می‌داتست اگر 
غانرادہ خالەاش از بیکاری او مطلع شوند ازدواع را به 
فم سازناك بانده برد سنا صل که چه کندا و من 
یکیار نیگر به سرا مدیرخال آن شرکت که فرار برد 
مشقول شوم راتم و پس از توضیح ماجرا عرطور بود اُٹھارا 






کار برد و اقرا تر قب آن چند ساعت موجه این در ۱ 
وا زر زمن ما نوه < وقتی گریەمان را دید په سرافمان ۱ 











راضی کردم که فرامرز په جای من مشغول په کار شرما 
دزی که خر زا مه فرامرز حادم درحالی که ائک 
٭ مطعثن پاش پکروز په آغر عمرم هم عالده 
نز رگولرپهای عزرو جیران می کنم| 
سن افا.., چقدر ساده بردہا 
۰ 











۱۱ ور ہا :از صیح همه فرآعر چم 
| نیشتر کارهایش رامن بروسامانفاد برد ساعت یک 


برد که فوئایی رای گل زدن ماش به گلفروشی | 


رقتیم |ماشینی که نیمي از پول آن را پس 
ٹیم دیگر پرل را نانی اش که دایی ژتش هم محسوپ 
می شد "و انها در وتدند قأمیلشان یرہ ٭ داده بود و په دام 


خودت شده پرد] اما در گلفروشی یدیل معطل شدیم ‏ 
ایشگاه دتبال 


و فرحالی که فرار ہرد ساعت سه پرویم آر 
خروس با ۳۸۵ در مجلس خقد عاتم متا فاده سافت 
۵ وفقیلہ از گلفروشی خارج شدیم, طیعی برد کہ 
فرامرز پرشتاپ و پرگاز می رقت, چند بارهم گفنستی؛ 
ا نیمساعت فی شدن که حه چپر به‌هم نمی ریز اما 
اگر یک صادف کوجک پکٹیہدہ۔ہ ولی او گرششی 
پدھکار تبود و غپراته وار رالتدگی می کرد عجب احفله 
ٹرسی ود آن لحظه که پسرکی هفت, هشث مه 
پکمرنچه از وی پیاددرر یدابس شد و پرید جلری 
عاشین و..: 

سرک روی ہوا پرواز کرد و چتد متر آنسولر, پا 
مفز روی آسفالت ماع خیابان قرود آمد. من و دفری» 
که چند لحظه‌ای غر فر کیج بردپم مرلمی پالای سر 
پسرک دویدیم که خرن از گوشش یرون زد و تستش 
تکان خوره و... لبش از نیش ایستادا بحظه‌ای فرامرز 
نگاهم گردو چلسالش فیس تد و زمزمه کرد #بدیخت 
دم بعقو نپ لاه 

نوباره مال قمه آن ۱۸۳۱۷ سال گذشته ن په 
دصینی که پر سر آر آمده برد گزبستتم؛ این پار راغا 
بدبخت شد: برها 

جمعیت داششن به طرفدان می آمدتد: با خودم داشتم 
فگر می کردم کہ ماب بار دیگر هیچ کسکی نمی ترام به 
اقری» یکتم» و درست در ضبن لحظه پرادر بزرگ 
پسرک که ناش رابغل کرم برد یاغحب نے 

* کی پشت فرمان اپن ماشہن پود! 

ذا رآ شاهد مس گیرم که حتی یک لحظه شم فذکر 
تکردم که چه می کتم: مهم این برد که فرآمرز به جشن 
آزدواچٹی پرسد و زندگی اش په عم تریزدا این بود که 
قل از په حرف آهدن #فریاد سریا لیستادم و گفتم 

«حن.., رائنده من بردم 

پراتر پسرک که دیرانه شده بر شروغ کرد ہہ زئن 
من من ابا در همان لحظات په اعتراض فر گه 
می گقت [جرا می‌خرای خودت‌رو بدیخت کتی | پاس 
عادم بہت قعلاً برو په مراسم پرس که زلدگپت ہہ عم 
لخورں.۔ ہمد هرطرر ٹونستی به من کیک کن‌ها 

موفعی که ٭فری6 گرب کتان از من دور عی‌شد له 
ی و سو ہہ تلو رد بح 
می‌اندپشیدم و ئه یہ آیند داریکم. جر آن لحظه تنط 
آحساس سی کردم که «رظیقه یک رفیق همین برد 

۲ 


0 
سی خرلفید چ ہزایتان بویسم؟ جفدر درست 
داشتم پکی از اہن جرفها را پلویسم که 



















فرامرز پس از سام جشن حروسیش آمد و طود را 
اپ کر گر٭ و مزا از زندان حلاص کرد 
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Fe‏ را فروخت و زلدګیتي را به پ 
اوه ۳ جیا کوک اچ زاغ رهز 21 
زئبان آزاد کت ۳۹ 

یا بشویسم.., با بلریسم... اه ته... فرأمرژ هیچ کد 
از آبن کارھارا نکر او دو روز ی از رومیځ به 


N e‏ ی 

اما دقتی چدد روز گذشت ر خیری از ار لګد و 
موعد دادگام فرارسید و براپٹی پیفام فرسنادم. او شم 
|. پیقامش را توسط یکی از دوستان مشترکدان فرستاد که 
٢‏ شرمندهامند. ولت په منیزه < زم لامارو | 
تعریف کردم و بهش گفتم قصد دارم مانین رو بفروشم ‏ 
و پل #ذرو جور دزم ای خا ر گت هاگ ۱ 
این گاررر پکتی طلاق می گیرم». تمی درلم چیکار کلم 
پعقوب؟ په خدا گار دبگری از مستم ساطته یست؟ غو 

که رآشی تپستی زندگیم بد حم پخورڈا 

سن اما هیچ پاسضی په پیقامش نداد عر دنام 
روزهای قبل از دادگاه ففظ نگ و مات بردم که 
وامگان ندارد., فری رفیق ملہ... اگر فر روز دادگاه هم 
دہ میادر پرلرر چور می گنه !۷ 

اما ار لیامد! خہرتار شدم هسان دوست مشترکمان - 
که پیفام ار را برای من به زندان آررد بو« * وی په 
سابر پچه‌دای محل مارا رآ می گوید: آنها که از 
اجوانمردي فریء طفیان کرده بودلد, په سرافش 
مې رو لد و از طرف خردشان اپن یفام را از زیان من په 
ار می‌رسانند کهء »گر پرلرر جور نکتی من در فادگاه 
طراهم گفت که زاکدء تز بردی!» فرلمرز آما نقط یک 
جمله کرتاہ کلمه در پاسخ می‌گرید. ھوٹی آون شاهد 
نداره و من فدہ چیزرو منکر میم ۷ 

5 


0 
دادگاه با یک ترجه تخفیف کہ لاشی از فنل 
غیرعمد بود مرا یہ پئزدہ سال زندان محکوم کرد اگر 
ہقت میلیون #نبد» خکراده مقتول را پزدازم: آن‌وقت 
اید نا چند ماه دیگر آزاه شوم! فرامزڑ اماء.- یکنار هم 

به ملاقائم امیا 

هوستان متت رکمان می گیلد, بدرزن. فرامرز که 
پیشخدعت لیک هست. وشتہ ہک وام پراہش بگیره و 
الان یک مفازہ کوچک کامپپردری باڑ کرده و هرآمدش 
خویہ و می لونہ بای راز جو گٹھ ود 

من امد له په فکر درآمد #فری4 عستم له به 
اینکه او جرا چنین ناجوابس دی ای گرد... ته په ابنکه آیا 
چند ماه دپگر از زندان خلا می‌شوم یا لبنکه سیزهه 
سال و عفت ماہ دیگر؟ عن..: من ققط مر لین روزهای 
سردو تاریک زلدان به این فگر قستم که هم طور هست. 
به خردم پقبر لالم که 

“ل قراهرز بد پودء لما ان معتی اش آن زت 
که رافك م وا 

تا 

0 
مل ومن اما حالا که این سطر‌های پایاتی را 

می لریسم پیش خوعم ارزو می کلم که 
> ای کاش... ای کاش قیصر اسردم ہرد و رخا 
مرتزرین تمردہ برد و سید گوزنها» هم نمرقہ پود! 
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در روز دوم اکتبر ۱۹۹۲ اعضای پلیس 
لر در پرزپل زتدان کاسادا دیتتسګو را په جهت 
شی که در آن رخ داده برد مورد غجوم قرارفادند 
۱ افراد پلیس پازده ساعت را در زلدان به هر گیری با شورشیان 
| سی کرد و هنگامی که زندان را سرانجام ترک گرد صد 

او بازده زندانی جان خرد را از دست فاده پردنده 
| ہر روزهای بعد آپن قتل‌عام توسط مسوولان پا 
|پنهان کلربهای محتلف مراجه شد و فعالیت‌هایی که 
منظور دحاکمه و پا تحقیق در عورد قن ل‌عام زندان 
ار انجام می گرفت با انال نفزڈ و گلرش‌کنی 
موولان مواخه مي‌شد و افراه مسرول و مظلون 
برای کشتار زتدانیان از جنگ فالون قرار می کردنده 


0ال بعد 

پس از طي ۹ سال طرلانی. افرآدی که په این 
کن وحشپاله دست زده پودلد سرالجام په محاکمه 
شید شدند: در تاریخ بیست و لهم ژوئن سال ۲۰۰۹ 
مخاکمه «سرهنگ اوییرانان گپبارس» که خر آن روز 
خونین, فر ماندهی پليس‌هاي مهاجم را برعهده داشٹہ 
به پلیان رسیدء دادگاه او را په عات ارتکاب به نو 
چنابت زیر مجرم تناخت! شرکت فعالاته در قشل ۱۰۴ 
لفر زتدانی و پت فقره قصد فتل صد: دادگا+ سرهیگ 
مذکور را محموعا په ۶۳۲ مثل ژنبان محکزم کر 
ررشهای په کار گرفته عده ترسط پلپی هز کشور 
زیل ور نتیجه اہن کشتار دسنخرنی تفیرات کلی 
شد. تیجه این شد که طی ۲٩‏ شورشی و پحران اناق 
اقا در داخل زندانهای اپالت سالرپولر در سال 
چاری. حضور گروههای ترق بشر و ماسوران ابارہ 
زندائها در کدار یکدپگر سیب شد نا همه بحرالها 
درنهایت آرایش حل و فصل گرده و همین 
0 پات شد نا چان بسیاری از ژندالیان 
لجاث پاید. 


0 روز واقعه ۱ 





بدون تردید در روزی که قدل عام زندان مکرپولز 
روی داد هیچ گونه تعایلی برای مذاگره مپان مقامات 
ہلیی و زندالبها دید» نمی‌شد. حتی مقامات زندان و 
کحم رئس زدان توسط پلس‌های سلسل یہ 
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پلیس مسوول قتل‌عام زندان محکوم شد - 
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ےک 

دست کار زده شدلد. مامرران مسلع پلیس 
|برایاپنگه شناختہ تشوتد۔ پلاکهای حاری نام خود را 
| یراز سینه برداشثه بوفند. رین زندان با پلتدگری 
ابزدگی, که در دست فلشت چند ہار سعی گرد با با 
زندانیان ارتبلط برقرار کد اما هر ہار ماحورآن پلیس الم 
شدلد و خوهابتکار عمل را در فست گرقتند. نتیجه آن 
شد که ۵۱۳ گلرله خلیک شد ر ۱۱۱ مرد زندانی که 
بر خی یا یکدیگر تست هم اتد کته برجای 
یلد 

گروهی از بازرسشی, که توسط سازّمان عقو ہینالملل 
نامور تحقق دریاره مارا شده بردد. بعدهاً طی گزارش 
صرطی نو شتند: املاح خی است که ماضوران پلیس 
زندانیها را در کال خوسر به قل رسشدند و #حقیقات 
انگشتنگاری و جرمشناسی خی به عمل آمده لین گوثہ 
نشان داده است که ختی پر خی از زندانیها درحالی که 
تسلیم شده بودند. سورد عدا گلوله عرامل پلیی 
قرار گرفنه پردلد.٭ گزارش کامل اہن تسقیقات جر 
جریان محالمه ترهنگ گہتارس عقدیم دادگاه شد 




























0 وستکاری در پرونده 
عرائع و مشکلات گرناگرتی برای دادگاه ایچاذ 
شده بود و هر پسیاری از موارد «ستکاری فیرفتونی 
دز پرولده و عر حه جدایت کفبلاً مشهرد برد تا خیر 
پسیاری در گرداوری مدارک انگشت نگاری پیش 
آمدہ بود و در این میان ترساندن شهرد و سهل‌الگاری 
بر تحفیقات غلمی کر مورد صحنه چدایت نہر رواج 
باشت. همچنین سیستم پسیار افته قشایی در 
پرزیل حوه مشکل ماز شده پود اما غٹی زغم همه این 
سرالع و مشطلاث سرانجام اداره فادستالی ساو پور 
نرانست پررنده‌ای ماصل تشکیل دهد که په تاکب 
و محکومیت مرهنگ گیمارس عتجر شد اگرچه 
|سرهنگ کیمارس فنوز عمال په زندان نیفنادہ بوذ و در 
انتظار تبج اعٹراض انود به داد گاه بالاتر جر کو پرلز 
|به سر می برد اما چنین محاکےە و محکومیتی که جن 
سال قبل در رزیل با ان فنه لاد در مستگاه ابلری و 
افضلی آن غیرسکن بطر می‌رمید. اکترن یک پیرززی 
بزرگ برای عدالت در این کشور ففرزت بمتعار می روی 

& 


5 





قاستان" 
ڈو دهده 


0 چو سال هواس ۱ 
مر گنهن کیا کامل مر دععد: ج نامای 
س‌هالزه ام ل ارره در فضاه فور کپلرسری از 


بکدیکر ولفع. دام ساکنان ابن هر عهکدء از 
زمانیای ہے لاکترں بر ستم و آرالش. پر کثار 
پکدیگر تنگي می کرتد اید هارت ,بال کا 
ززڑگار م یگلرایدند و ب٥آ‏ میا جوالان در دعکده 
وصلت فم صزرتہ سی گرفت. اما از بح سال بش 
لا کون ع چبز تتے بات آست. 

ای تر +عکد: علی لم اینکہ فقط در کپلرمتر از 
بگدیگر داصفه ارہ اما ہہ تلخی از یکدیگر ذا 
انتاده‌اند. سین غافرہ که دز دیک يه در هزار سکنه داره 
و مریم آن کشارزز ر1 ا لز پیٹ اقلنی :ایک 
می یلت با مرسخشی خود را تعلق به بررهای 
النلاف نسال می دانند. قربان‌در؛ کسی کوچگتر است 
ر سکنه اخ از پشنونها و په گلد‌دازی روژگار 
سی گذرائند و از طالیان طرفداری می کشت پس از 
آنکه طالیان ابی دعکده را مر سل ۱۹۹۶ اعفان گرد 
این در چامعہ کرچک پا بکدپگر درحال چنگ بەسر 
مې پرند و تک تبراندازان ار دو طرف هر زمان که 
پنرائند از پس سدگی‌های گرهسنانی یکدیگر را مررد 
عذف قرار س فعند. 

بمیلرالهای اطیر که از جنپ آمریکا صورت 
می‌گیرد حمایت ار طالبان را در بسپاری از مناطقی 
کال داده است و قربان فره نیز از اپن فاعده مستثنی 
ابوت است» برای نخستین بار غبارتهای ضد طالیان بر 








در و مبوازهای کاهکلی نریان‌جره عبده می‌شود. در 


۱ این میان چب خن از جرانان سین جادره. پادهاشتی 


تدارک مید و آن را عوسطہ ہکی از پیفاہرسانانٰ 
مسرل مین ہو دفکد: به فرماند» طالبان در قریان‌مره 
ترستاهند, هر پام ذکر شده بزہ: وها ٩۴‏ جدکجوی 
انفانی تیم که حاضریم نا سر حد مرگ رای ازحیان 


۱ بردن طالبان که ماسرر خار جیها ند الاش کتیم.۷ 


طلم ۹ 
که مر کنر طالبای بہار زہ لک :10 


0 اختلافات داخلی 
پرای عردم ابخ دهگد,ها اختلانات راخلی و اغلام 
وقادازی به سرکرد‌های دفکده ہہار مهدر از 
بها علي و بین‌المللی است. تاجی لادر یکی 
فھگر از جرآنانی که از ماطه طافبان گریطته و به 
تیررهای اتلاف شمال دز دهکده سے چادره ہس سم 
استه گقت: 8 تھا کانی برای طالیان عی جنگنۃ که 
هیچ جار میگری ندارند. طالبان مرتکب اعمالی 
اند که مردم دھکدہ هیچ گا قزاموش نمی کتند و 
آتهارا نس بخشند.ہ 
0 په طرف عسالحه 
اما جنگجوبان ایر وهای اال شمال عقدة. بء 
هرا خزد عر فربان‌دره ندارند, فرمالده 
چدگچریان تیروهای 
لاف بر سین جادره 
فی گوید 
بن اختلافهای 
گید نا ستها در 
کتار یکدیگسر در 
بلح و آرابش بعر 
برده‌ايم. پشسنونها و 
اختلالات قرمی 
سات تفي 
اه مداران 
اکتا است که 
ننط ر ضط براي 
تقرقه‌اندارزی میلن عا 
اجاد شدعاد, سا الغلی 
عجیپ و غریب که ساخته دست غارجیهاست 
ان کیره تتہؾ جافرہ و غزیان‌فرہ پک ہار غیگر در 
امش و دوسٹی ہا یر مسر و از را 
یکدی ای نگ رای وحصت ادن میان 
خانواده‌هتی در دهکده پهر» خراهند گرنت۔ 
















۱ 0ا یرد خر برداختاو چیه رجنم 





وتن مور دصر حستی میازک با سلقەٹی .۲ 
ضاله پر مسته قدرت در عصر با ترورسسم ونڈائہ بيست 
او خود جنار هدف فرلر گرفته استه سارک اگرچه 
مفتد همیشه بر خواسنای آمربکا در متطله گرتن 
پیادہ لست لیا ابن بار حتی ی ترباره تحوه کار 
تمریقاییان در عم اا محصا داشته است. عصر 
به اشکال مختلف فر صنطقه به آمریکا کمک می کته و 
پیشتر این کهکها ہشت رده و در فائدلی از راز و رمم 
قحام می‌شید. عو بر اطلاعات شمتیتی که سم 
غراختیاز آمریکا گذاشته اس روز انه در حدوه ۳۰۰ پروا 
فظللمی !1 جاتب آمریکا با احازه مصر بر فوا این کشیر 
صورت می کیرد با ٹین همه جتی مبازک هم هشدار می دهد 
که برای تبات بسشت تر عنطفه اید جر کت به‌سوین سلح 
باتد و به جنگ. ٹر این خصوسی هفته‌نامه نزویک 
مصاحیه‌نی با عبازک تر تیب داد که به خاطر اھمیت آن 
فسست‌های از این مصاحبه فرع می گرجد. 
94 

€ پوزویک با شما با په آخر هر کنر آمریکا در 
میارزہ با نرور یس خواعید عائد! 

6 میارک: من از حامیان آمریگا عر مبارزہ علیہ 
تروریسم هنخهه 

0 آیا برای بر ید که آمربکا خر اس عبرزء له 
فرستی رافریستی گرفنه فست* 

٭ تصرر من چلین است. ما خود از تروریسم نظمه 
بسیلر بیا۔دایم و کاملاً متیکللات زا هرک می کنیم. 

© پرخی از حقلدات آمرهکایی پر این عقیدمائز کہ 
این کشر بایه نخست پا عزاق و سابر کشہرجابی که 
نیا تزو رسے می باشنت. طرف ږو 

0 مطفه را ثبابد ےہ آئش کتید و جنگ را تابر 
ترسعه عاد آگر آمریکا چنین کند افکار عسرسی چهان عم 
علیہ ار خراهد برد و له لاط جهان عربء 

لا آبا هرګ تضور ی ردبد که حادثه‌لی تطبر حمله 
روز باز دهم بتار در نیویورک تحقق یلد 

9 رگز۔ یرای من کاعلاً نکاندهنده پر 

© آبا تصور مي‌کنید که آمربکا در پەدام قداعتن 
ین لادی موقفیتی یه دست ور و ٩‏ 

0 آنهالررابازششت کت ماہم برابشان کف می زیہا 

© مسر عر مورد اطلاعات امنیتی تا به د پا آم ہکا 
ستکازی می کند؟ 

۵ اکنون ماو آمریکا به‌طور روواله درحال ردو پدل 
کردن اطلاعاے صتیم. 

با چرا تشخاصی مصوی دنه فیاهری به تعدا 
بسیاری کر سازهان القآعده دیده می شون * 

۵ ار قبلا از اعقان سازمان محافدین مر اشاتان 
برد که تر آمریکا اذا کد بود و عتگامی مہ 


بن لادن را بازداشت کید 
انا جنگ خانمانسوز در منطقه به راه نیندازید 


تصاحیه مجله نیز ریک پاحستی مبارک زلیس جنهور مصر 


ما هم بو ابشان 
کف می زنیم! 


روسهااز فاسان طارج دا لو به تروریسم ری ورد 

ت شایع شده الست که شمادر مورد نقت پپدقی آیریکا 
فربارہ آبنده خاہرمیانہ موره مشورت قراز گر فښاید؟ 

۵ نا زمائی که آمریکا به افخاستان حمله می کند و 
ظاهر با تروربسم می جنگدہ پاد در مناطق جسناس دیگر 
مائلد فلسطین تز تعادل برفرلر کند و ضا فر همان زمان 
پاپد مذاگرات صلع را نیز فعالانه به پیش یبرد۔ آنگاه 
افکار عمومی متوجه می جود کہ آمریکا قط اکال 
را هدف رار تدافه است. 

5 ٹر مورد فلسطیی آبا شما ہہ عر قك هشن داده‌این * 

۵ من عرفیا به ار فشار می آورم کہ به طرف اانقاد 
ملع پا اس الیل حرکت گند 

€ به نظر عي‌رسد کہ نو در تصبم تبري عجر 
اقکال یب ہے 

۵ رفت بطهانی تی ٹرالد مہم گہری گند و 
اگز چشین کند,مردم ار را تھا خواهند گثانت ران راهم اضقه 
کشم که حرفات جر گنار خود مشازرین سپا یدی دارد. 
صلحی سرد و ہی محتہا بوده استا 

سر کشوری است که برای سلم از خو دگشتگی 
تاخ داد است۔من لی برقرار کر مح ارباط با اسر اتیلی‌ها مورد 
5 گدیدی قراز گرقتدام آما کاررن نے زمر 
فعلی آسرائیل به من سے فول وادہ برد که په عیچ گرا 
عسل لکرد. 

زملی که ار به تخستوزیری رسیم سغیری نزد مع 
فرسشاد و بیغام داد که می‌خراهد ہز پایان زندگی انی 
خود سساح را در مععلقہ پاہرچا کند ز گفت که می طواد 
قرف در هفته تقشه‌ای برای صلح تذارک دهد و بعد یامن 
ملاقات کند ر چھ من چام فیگری فزیافت: کریم که در آن 
دارون آملاگی خود زا برای مذاکرات اعلام کرده برد 
مشررط بر آنکه خشرنت در مطفه کاھتی پیدا کند, جتی 
ما از فلسطینی‌ها خواخش کردبم که قدری. ہے 
نگهدارند و آنها عم گذشت کرد و این کار را الجام وایشد. 
اما باز هم از شارون قر آن‌سوی مير خبری نتد۔ او فر تمام 
مات به من قرو گفنہ است: 

تا آبا سوربه بناه دان به ار گانیدای نندرو رامتوقف 
خداهد گر ٩‏ 
جرب الله که از جانب ابران پشنیانی می شود از سوریه 
به عنوان کان انتقال استفاده سی کد و درعال حاضر اہن 
بط هام متزلف شدمائد. زلیس مهو سوریه ای 
به قرار دادن کشورش در موقعیت مشگل نداره و او نیز 
صلح را خواهان است. 

بقیه در سفعه #۱ 


نت 


شماره ۳+۹۹ 











اتا 


eS ۱‏ ج 8أ ۸ 












هبه روژه از ےانت ٢٢ا٢٦‏ آنعت) 
اور ده جحجضوری: کا 

با تعین ولت قبلی اج۳ 
گروہ کارشناسان: ۳5 





زهرا رقیان (کارشناس مشاوره] 






ت ترجه کنید و مطالب تکرار شد» را پلاداشت ا 
و رین مطالعه و مرور را روی آن مطالي 
پاشید. 


2 وهی رت من کید که با مان چدانگ 
فوالی تدارد برای آشنامی هرچه بیشٹر از منابع وپ 



























تقو ران کدام مراد امتحاتی است؟ 

یس و مثلاً انرک عمّوسی ریاضی و قبزیک برای هذرء| 

باش آموز رشته تجرس دور: پیش دانشگاهی 5 پکی از مراد امتحانی این رشتہ می باشذ . 

۰ ب هن رشته‌ای را که در آن درس می‌خوام | را ستوا سفآ ات که ہوا مرک اتی اک 

۰ ست لدارم فط هخرآستهپذر و ام مر آن | ۳ ۱ 
س می‌خوانم. درراقع آنها نظرشان را وی سو 

کرهه‌اند تا بتواتم برایشان پزٹک بشرم ۱54 و یشتر الا قر مدرد دروتن هندعه ۾ 
لی من تحص په رشته‌های هنری لاخ ري و قیزیک قر خد رشتة اجرعی ایرستلل اسه 










مشثنات | 06 






] ۳۳۳ 


کرحت أ کش دنیای اطرافش مرحال: اقزایش است. او 
نع نی دائد چه خطرهایی نهدیدش مي‌کند و ۳ 
7 مج ادرستی در این باره پرسد. راہ فرازي ٹرپیش || 
3 د. در لین هنگام باید دورہ دیگری یرای مراقبت |( 
س کوٹ . ۳۹ ز کودگ آغاز گرده: با ترجه په نگاه کروگ ا 
ہیا اع می نوالید دفیقاً حدس بزنید که چه نقشدان دز سرا 
سے مه 8رد و ب جه چیزی می قراط دست دا کند لیا 
از چد چیز با برودا: با جاجاکردن و یدیل کردن لا 
5 انلن کردک یہ فضایی امن ٹھایتا آرامش خیال را" 
برای خودٹان و مسیر عرست بشرقت را برای 
پا ی گرد جطور از سا کت | کودک بدون ابنگه برای اکتتافاتش محدودیتی |۱ 






















۰ 
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از گار جوشی و هیجانس آداشته باشد, فراهم آو رعداید او در این مافھا لر نظ | 

0 یک با چند گلمه را به گار هی ہرہ, ل 2 
۱ 0 در طی روز کشا واصوات زا تکرار می‌کند. 0ر حالت تشسته پرمی خیزه و می‌اپستد: ‏ || 
۱ 0از پله با تختخواب بالا ر پایین میود وا 
۳۹۱ په هن بده.» ۴ 9 پا آنگشت ندانه بک اسباپ‌بازی را نشان || 
|۳9 0 برای سرگرمی اسباب‌بازی را به این طرف و | ۱ فد 1 
انی آن‌طرف می‌آندآزد. 8 ۱ 
اانکه 


از غار لی و بجا ۱ 
۵ یک با چدد کله را به کار می کیرد و عرب || 
ار سی گند 

0 پراي درصیف افراد و یا چیزهای مور 
شی وازه‌هایی می سازد, 


ح 4 9ب لش نان کشیدن و پجاندن قست‌فای | 


حت<د. 2 






9یاضریه زدن به آنجه ساخته خرابش می گند و 











۱۳۳ EEE 


۰ 
ہچ کس وس یسب سک سے سے وھ 


دوباره می‌سازد و پارهاو یارغااین کاررا تکرار می کند. 0 لاپ اى را هر محل قل یل جب وم یکد.| 
۱ 0 شرکت در پازبهای ساد لذت مي‌برد: 0 از قرار دادن اجسام در ظرف و خالی کردن 
© په اطراف برمی گر ند بدون اینکہ په زمین بت . 0 ۳ - ۱۳ عاھگی ن لت می‌برد. 





9 بایک مدادو با گچ خطرطی را رسم می گند تحرک کودگ ریای ما آنهم یدرن ترس برای | 





ے_۔ سس و 




















ابن نامه را من و خواهرم په الفاق غمدیگر 
می‌تریسیم. خیلی حرلها یرای نرشتن داریم یہ 
همین جهت زود مي‌رويم سر حرفهایی که 
می خراعیم بزلیم۔ ما هشث خواهر و برادر غستیم با 
پدر و مامرسان. سه خواهر پزرگبان ازدزام 
گرده‌اند. یک خواهرم دییر. #بگری دانشس‌جو 
و پرادرم نیز دانشجرست. من و خواهر 
دیگرم سے کتکور ماند هاپم 7 
آخرین خراهرم که اکتون 
زؤبرویم نشسته در سقطم 
شی‌دالدگاهی درس می‌خراند. 
درم سسرادر کار گر است و 
غاقرم دا سسوم رافتمایی 
ترس خوانده و سار اه کک 
مطالعه می‌بلشد. در خائه ٩‏ 
ما اختر ام جابی ندارد. و , 
الدین و پچه‌ها به هسدپگر حتی 
قحي مي‌دهند و عادرم جلری جع عا را 
عسخره می کند. هیچ عاطفدای در میان ما نیست. 
هیچ کس حق مض شدن دارد, مارم اسلا 
کاری انجام لمی‌دهد و از صبح ا غروب با در جلسه 
است. یا دز خانه خراهسرائم خسوره و 
خزراکبان په حد پخور و لمبر ابت و ملل 
اللک زتعا زندگی می‌کتیم» هیچ جا نمی رویم و 
پر و مادرمان غر عی زئند که چرا هميشه در خانه 
می‌مالید؟ با اپن خرف می‌خواهند که وجدان 
خردشان راحت شودہ چون می ٹائند که ما را یه چه 
"چیڑی عادت دادء‌اند. اما جالب اینجاست که رون 
از خانه ما پچه‌ها آدمهای دیگری عستیم. نمیز و 
مرتب و شاید پهتر از دیگران از نظر ظافری... 

من دختری هستم بسیار حساس, یا آزاده بسیار 
قوی و دا آنجا که می لرام خوش‌اخلاق: در پیشتر 
عچلات اشعارم به چاپ رسیده است و فرگز به 
پابختی‌های خردم گربه تي‌کنم پلک از پدیختی 
خواهزانم وافعاً غضه می خورم, 

خوافرم چھار سال بشت گتگرز مانده پار 
الندخو شدهو جرااث فحش ادن په هر کسی را هم 
بازد, ھموارہ درحال هراس به‌سر می برد و په خاطر 
راه رفنتش فقط و فقط تزسط عادر مورد فسخر 
دید قرار می کیرد ر پراتران هم از این فرصت 
استفاده نموه او را مسخره می کنند. 
فریبا و مښتاب از گرج 



















پاسخ ویژه 
روشتایی محبت در دل تارنکی 


خانمها قر بيا و ماپ 





علاته دازید. دوم په جهت آنگد پاسیخ سا بابد 
آ زاهسابی یرای خرالند لان تبگر لب پاش به تاچار 


| آالست‌های کوچکی از لاہ تان را بابد درج کنیم تا 


۱ فطلب روئدی عنطلی و روشن بیدا کند» 
در مورد سوال نھابی شعا باید ہگویم که خر 
نه تنها مد بجت سے بلک 






































ہسپار عم خوشیکت هسنید که تعنی این گرنه 
تحلیل گرا و روشن ءارید و بعد هم قلم و زبئی 
عارید که می‌نوانید پا پلاغت په شرح مرضرع 
یپرفازید. شای نهجب کید که شمارا وخو شیخت 
خطاب کرده‌ام, جرا که از سر ناسر اده دان پیداست 
که خوشبخنی را" کالابی کاب قلنداد کے وبابد 
پس به‌والم خوشبختی جست[ أبا به مبھمانی 
رفتن‌ها و پا وضعیث مادق مطلوب کانی است؟ 
منوچه هستم و خامی تمی کلم می داتم که در عمل 
بسیاری از عرامل پاید دست به دست هم بدهته تا 
اسان خوورا حدافل بدبخت لداند. اما این از ول 
اسان برمی‌خیهایعتی در ابتدای اهر شما باید 
لفل خود را فادر په خرشبخت نودن ثلفی کنید و 
بهخود بغیولانید که می‌ترانید خوشبخت هاشید. 
همین ترالستن و خواستن پسیاری از مسائل را حا* 
سذ 

ما در نامه خرد به رضرح نان دادید که قلی 
آکنده از محیت و فعنی بسیار زوشی دارید کنا قطظ 
پلید آن را پەکار یگیرید؛ چون خوت می قھعید, (کنون 
می خواهم په جزثیات نامه شیا بپردازم, 


0 مادر جم ۔ 


در مرره خصو حت ماثر خود ارش آہد: با 


تخت آنکه از محیٹ شما پسیار منشکرم و | 
مس یلم که شما نیز چون خر من به چون گرگ » 


3 
0 


E E 

۰ مر رت ا 
ا ھچ تی 

ia 















انسان است ر آو هم در براپر قشارها و نا لیات 


گزناگون بابد جبهه گیری کند - مانند خود شا ایا 
با سزولپتی یسار ستگین تر و وحشن خدید آز 


ایند 


تما خودتان را جای کسی بگدازید که ہدت: 
فرزند په دنا آوزده ر قرف تک تک آنها راز 
مار اله از آنجایی که این بعدفه‌ها وزئی پیش . 
ار تحسل آو در دهنتش آپچاه زده در تیچه نها راو 
چاردای که برایش می‌ماند این اسث که خداقل - 
سر والموه گند دغدغه‌ای ندارد و یا په‌تحری همه 
چیڑ را آنقدر طبیعی جلوه دهد که پعدشی 
بگوید, از سرتان هم ژیاد استا» اما دو 
: ۶ دل و در ذفن خوپ میداد که این سخن 

کچ واقغی لیست. او آرژو داز توانایی‌اش زا 





حم (ف ۔ک) از فسا 


برای گریز و زھابی از مشکلات په هر ازدواجي بن 
داد زیرا علاوه بر مشگلانی که «ارید. با محضلات 
جدبدی روبرو خواهیه شید 


عانم [مریم:ق) از گزسسار ..... 

نرلن ررحي‌تان راست ا خودتلل 
اعتاد گتید۔ گذشت مان ید پاری دان خواهد آمد 
بەندریج ‏ عاطرات لاخ نرگر خر متروط ہم 
اینکه محیت را چلیگزین تتفر و کید کلیه و به آبنده 
حوشین باشینه. 





خائرادہ لله رازه می‌سازء, پهتر است هرجه زودتر 
پا مشاور: خالو اه صحیت گتہد۔ 


شماره ۳۹ 


اینکه تر ثلبه لحنی اتقادی پەکار گر فته‌اید: اما به 
- عجیی هن از لایلای سطرر عشق و علاقه 
| شمارا یه مامرتان می خوالم که شاید خوددان هم از 
ان آگاه تیلشید. اما فرامرش نکنید که مادر هم یک 


پقبه در صفحه ۲۵ 


ازمواج امری مهم ز زیربتای ات و صلید عرفا 
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۱ 
]دورویرشن را پر کرده برد زب بالای سرش ایتا 


رد مره اتنظار می کشہد و زن خونے دٹر از او خیرم | 


به زفتار دیگر مراجمه کنده‌ها بر دء بعد از چند ده 
مرد چرصید 

“ چقدر باپد متظر بماتیماً من مرخصی ساعتی 
گرفته‌ام. نمی توائم نا فلهر یمم 

٭ وغیر نذارم. کارهای ظلاق که پا چند سامت 
تیم تمی‌خود, 

مردسری تکان دادو گفت. 

+ فزیی من را از کار و زندگی اتداختی. 

از چا پلند شد. زن مسدایش را پلند کرد 

٭ گجاءیرری؟ / 
بینم آپ برای خرردن پیدا 


> تریس هی زوم 
س کتم پا نه, 

مرد آرام دا به راهرو رفت.از زن پرسیدم: 

قاضای طلای داد‌اید؟ 

٭ مروز آمده‌ايم. تا گارهای. طلاق را انجام 
بد یم ۰ 

٭طللاق ترانتی؟ 

سر را تکان داد 


مه من فاضا بادام. شرهرم راضی تیست ولی 
دادگاه پالا خره بآید تخلیف آين زندگی را روشن کند. 

چرا می خرافید طلاق بگهرید؟ 

٭فوسٹش مدارم, از ارل قم هیچ علاقەای یع او 
نداشنم, حتی وقتی زنلي شدم این را بهش گنٹم و او 
قول یاد کاری کند که من هل په ژندگی چندم. ادا 

< چند وقث است که ازدواح کرده‌اید؟ 

هت سال: 

بخہ قم ارہد ؟ 

٭ تم یج وقت تخواستم پچه‌دار شوم؛ یکی از 
عشکلاسمان همین مرضوخ برد. او اصرار داشت کد 
بچه می‌لواند. رابطه ما را گرم گند ولی من 
می‌دانستم که پجه قنط گرفتارم س کند. آن‌رقت 
مجبورم یک عمر با ار زندگی کتم: 

٭پس جا پا ار اژثراع گریید؟ 

۳ نمی خراستی باوز تیر یک لح ححالت 
کرهم, بحموه آمد خراستگاری‌ام. خانرادداشی را 
فی شتاختیم, پد رهابسان از قبل با هم آشنا بردلد. وقٹی 
موضوع خوات‌گازی را پیش کشیدند. ہدرم خیلی 
راضی ود و حت بفیه هم رضایت داشتند, چجلسه دوم 
بود که غیر ستفيم چراب ملبت را دادیم, قرار شد 
پکی, دو جنه با مضود حت کتي ډر هین مات 
ہم پد رها حر فهایشان را ژەند: ولی من فر همان جلسه 
اول اصلس کردم اصلا از محسره خوشم نمی آبد, 
مرضوع را با خانواددام درمیان گذاشتم, همه دلواپس 
خدنه. پدر نانده پر معطل که چطور مرضرع را ہہ 


9 


شمارء ۳۰۱۹ 


کنار شعید نشسته بو مبگارش روشن پزدو ود 





آنها بگوید۔ پدرم فکر می کرد په این راختی و 
زیر همه قرل و فرارها ہزثیم۔ بالاغرء از دا 
راهسایی خواستیم. او پیشنهاد کره که وقتی اد 
محبرد یراق خواستگاری رسنی ی آبندہ عوضوم 
مهربه و شرط و شررطها را گمی مخت بگیریمہ در 
این صررت مطالقت تھا بھانەای می شوه تا موضوع 
خواستگازی یدھم پخوزت خلاخه پک کب آمدند 
خاله ما تا یه حرفها هم زذہ شرد و فرار غروسی 


گذاشته شود. پبر هزار سکه را برای مهریه پختهاه 
کرد. بعد هم مرضوع خرید طلا برآی عروسی را یش 


کلب و بيه چبرها.., 

خانوادہ محسو: يدون فیچ اعتراشی هسه چیز را 
قول گرۂندء پدر عن را برد نو آشپزخانه و پرسید 
وخپ حالا چکار کنپم؟ آنها هسه چیز را فبول کریلد, 
حئی اگر یشتر اہن را هم می گفتیم یاز قبول 
فی گر فند...» 

وسوسه شدم, احساس. کردم آلها خیلی دوستم 
دار ند. یکر گریم باپد دوپاره راجع به محسود کر کنم. 
اجسابی کردم هیچ کس حاضم نمی شوه په خاطر من 
چنین تروط ادعقولی را پذیرد. سا شاد اهساس 
دخترها را پتوالید درک کنید. آن مرفم اتط ۲۱ سال 
داشنم. فکر کردم محسود عاشفانه دوستم دارد» هر جنه 
که می‌نانستم خروم عائفنن تبستم. ولی اصساس 
غرور می کردم کہ یکی ابنقدر توستم فاشتہ بائذ 

خپ همین طور شد که جواب متبت دادمء بعد هم 
چند روز لگذشت که هپدم تو محضر نشستدام, مادر 
مود از خرشحالی اٹک می ریخت۔ خودم دلراپس 
پر دم. محموھ سته گل قددگی باپ طریده برد 
خلاصه چواپ بله را گفٹم و وقنی از محضم بررن 
آمدم پگدفعه رو په محسود کردم و تم #محسود من 





هیچ دومشت تدارم!» 

بکه خوره. حتی صورعشس سرخ شد؛ ولی چند 
دقبقه‌ای بتر نگذخت که به خودش آمد» لخندی 
زوز گفت سین بايد که قاری می کے دز ضایت 
شمارا جلب کتم» 

#لم قروص شدہ فگر کردم همه چیز درست شدنی 
است۔ شب اولی که فکر گردم دیگر متابعل هبتې تا 
سبح خواپم رة حالم بد نبوت فقط به خودم دلداری 
می‌بادم که همه چیز عرست می‌شود. مادر لصحتم 
می کرد که عق بعد از ازهراج خیلی بيشتر ارزش 
دارف از فردای آن روز عحمودمرتب په دیدلم می آمد 
و چند ماب بعد باهم عروسی کردم روز عروسی اسلا 
خوشحال لبودم: چون در آن چند عا+ دوران عفد مترچه 
شدہ بودم که اپن کار نشدنی است و لمی ترالیم با هم 
کنار بای مود مرد ساده‌ای پود. نمی داتست 
کجانن دلياست. هزار آرژوی دت بافتی مانت و 
آنرقت در ساده‌ترین کارها ثاتران بوب یلدم می‌آید 
جتی پچ ررگبری مائین را هم پلد نبرد. من هته 
تیال پک مره واقعی برفم, 

سحمود خقوق مختصری داتٹ۔ بعد از عروسی 
سعی کردم خودم هم کاری پیدا کتم و مشفول شوج 

زندگی را اگر پرعھدہ او می گذاشتم به هیچ جا 
لمی رسیدبم» ٹہ سال از کل رکرونتی می گذشت, وفشی 
که با من حروسی کرد زلی حتی چند هزار تومان هم 
پس‌انداز نداشت. همه هرینه عروسی را یدرش کت 
اینها رليم عذاب آور بود شروخ کردم ہہ 
کردن زندگی مان۔ بعد از سه سال وامی 
طلاهايم را فروخنم و یا سختصر پس‌آندازم ای 
خریدم۔ بعد از آن رضم زلدگیمان بدتر شد. محرد 
فکر می گرد من دبگر می تراتم به تنهایی از عهده هبه 
چیز پریبایم! آسا و آخرچیهایش هسه چیز را پهم زد. در 
این -الها اصلاً رابطه میمانه‌ای لدانشيم. حتی 
می‌توانم بگویم بدنر از أبن نمی‌شد. مخصوصاً از 
وقتی خاله خربدیم. محموه اصرار فاشت بجه دار 
شریم. ولی عن باز حاضر نشدم. همه مسورلیت 
زندگی را به گرمن گرفته بردم به امید اپنکه محمزه 





















یه ځوف بلید. سن فربان ‏ صدقه رفن را 
خواستم, احساس رولیت کردن برایم مهمثر 


اوه 








محمود عادت داشت آخر هر دنوابسان می‌گفت 
چقدر دوستم دارد و حاضر است هر کاری پکند با 
من خوشیخت شوم ٹیگر از این جمله‌ها بدم می أعد, 

حدود سم سال پیش برد که قکر کردم از ارل راه 
را غلط رفتدام. پاد کار می‌کردم. این طرری 


استعفا کم محرد خوتسربانه با نظرم مرافقت کرد 


نمی توالستم او را وادار کتم که به فکر همه چیز باشد, 
ولتی علاقه‌ای وجرد نداشبه باشد, هبح چیزی په 
تپجه نمی رسد 
پالاخره در سال پیش ولش کردم و رقنم خاله 
پذرم؛ همه چیڑ به‌هم ریخت. غیج کاری را «رست 
اتهام تمی‌داه. چند پار په خائه پدرم آمد. التسلس 
می کرد که برگردم. می‌دالستم که بدون من حتی 
لمی‌داند کی بلید فیش برق و طفن را پرداخت کت ء 
هر وقت هم واسطه‌ای فی‌فرسناد فقط راجع په بجە 
خرف می‌زد: می گفت, فاگر پچه‌ای وران باشد: 
زندگی عان روبه‌راه می شرہہ.. 
اما تع تباید اشنیاه دیگری می گرفم» هرچه گفتء 
قبول نکردم و تقریباً تو سال است که جدا زندگی 
می کتیم۔ فکر می کنم دو سال زمان کالی است که 
یک ژن بلاتکلیف ہمد خود محسوه هم می‌داند که 
کفری از پیش نمی بزدا ولی نمي‌دالم چرا یاز پانشاری 
هی کند؟ ناضی حا حرقھلیٰ ار گرتی می دا 
ژن خیره يه مرد تگا! کرد که هسین‌طور تری 
راهرو راہ می‌رفت و بعد آرام گقت 
< عقت سال زندگی خودم و ار را تیاه گرم 
می بینید. عرفایشی سفید شدب جباقت کردیم۔ ثتط 
زعان را از تست دادیم 
هرد جلو آمد. په ساعنش لگا کرد, منشی داد گاه 
صدایشان ژد ستظر ماندم. وٹنی از عاهدگاه پیرون 
مدند. هر دو عص بردند. زن خیرہ ےه سن شد و 
د شاله‌هایش رابالا دادو گفت. 
باز هم مئل دقعات قبل,.. فاضی دلایل من را 
قبول تمی کند- 
از کنارم رد شد پرسیدم 
پس خالا چه س كنيد 
۰ هسان کاری کہ دا حالا کرام خائه پدرم 
می‌نانم» 
عرد گت 
اگر قبول یکنی .و به خاند برگرتی, قرل 
ژن ی آنکه انگیزه‌ای برای شلبدن حرفهای مرد 
داشته باشد. راهش را کید و رقت لمی تاتم 
سرترشت الها چه خراهد شد .,. 
bE‏ 


مسوولیت را از گردن او برداشنه بودم. تصمیم گرفتم ‏ 


ادلی غاقل از این برد که حقرق من چه نقشی در 
آزندگی مان ارد از ماه بعد خودش پاید فسط‌ها را " 
پرداشت می کر قر ماه یادشی می رفت و پالاخره هر | 
احضاریه پاک یه سنمان رسید, هر کازی می کردم | 
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که می‌باند امکان ندارد. پس محی می کند این 
|ندای ذهن خود را در تطله خفه کند. اگ شما هر 
| کدام یگ دغدغه در نهن دارید. ار هشت دغدغه 
|پهاتضمام همسرش را در ذهن دارد. چاره چیست؟ 


است که او ہی جھت به عدت طرلانی, خود را 


|عوففیت ار در خونسردی و پی ‌اعتطابی لسبت په 















































فراهم کند و به شسا بدهد؛ اما از آلجلیی 













بشید ر غصه پخورد که جرا تمی تواند؟ نه خاش 
ار می‌توالست آنقدر واقع ہین باشد که په آساتی 
خود را تخليه کند. اما او هم غرور باره و لاجرم په 


ی یکتم که اخترام بیرون از خانه زا از دست 
ندهم و وجهه‌ای سالم و نظیف داشنه باشم, 

این مادر شماست: اما حدافل کا در خراهر 
هرچه راهم از او مشاهده کر ده‌اید. با ذهن تحلیلگر 








() خواه ان هم 





در مورد خواهر پزرگترتان کاملاً مشخص 


گر کتکور گرده و به وهی در پرابز کدکرر 


روانی مشکل به‌شمار سی رود ہی خیاق شود کلید 





کدکور اسے, او پاید از شما و از سایر اطرافیان 
یشنود که در ایران برای یک دختر در سنین پیٹ 
سالگی کتکور ایت چندائی ندارده جرا که خبلی 
هم یا اهداف پلندمدت متطبق تمی‌خود. ار باہر 

کتکرر و دائشگاہ وا په غنوان یگ ام جئیں 


4 سج 5 


سس 
درنظر بگیرد؛ پعنی ایتکه اگر شد. چه 

بھتر و اگر نشد اسیتی نداردا چون یەواقغ تبز 
عمین طرر است, او اگر جر ذهن ارامت پیدا گند 
حتی شاید مسا له برای خودش هم حل شود اما په 
فرحال غیج کس حق تمسخر آر را ندازه واپن باید 


رف 
می‌خواهد که درجه تاراحنی او در پرایر دخترش 


اگر خواهرنان پتواند از اہن نوچه عمقی که په 
کنگور دارد خلااصی بابب حنی رفتار پر خاشگرانهاش تیز 
پهتر خوآهد شدء در این مورد من په شنا ما موریت 
سی دهم که پا شهور و ذهن ملطقی خود په از کسک 
کنید و مفداری اسباپ شادمانی اش را فراهم کنید. 


۲ 
40 دا ف دیا و جیا 
> ر و ہت 3 


بسیار خرشحالم که په شما اطلاۓ دهم که عیج 
لیازی پرای عراجعه په پزشک ندارید. بلکد فهم و 
شعرر شیا باعث اغجاب من شده است و حللا 
متوجه شدءام که کرردراهی که ابی خالراده ده لقره 
را په آرامش مي‌رساند. از ذهن شعا می گڈرف 
نگران حر کت در گرشه لپ خرد نیز تباشید. احتمالا 
نرا است واگر عم یلقی عاند. به این فکر کد که 
ملاحت خاصی به شبا می بخشد , روی خود و افراد 
خالوآدۂ عیب نگذارید, این غواهش بزرگی اس 
که از شما دارم. باید نگرش خود را به چناح مثیت 
بکشانید, پا درکی که داربد. می درانید ایرادها زا په 
نفاط قرت یدہل کتید؛ اما روی خود و خاتراددنان 
پ نگذارید و به دبال ایراد نگردید. خالراده‌ای 
دو دختر فهیم جون شمارا به جانعه عرضه کرفه 
به طور قطع نمی نواند چندان در چهت متفی 


پهوضوح گوشود نود رلی هدان گونه که گفتم اگر  [‏ 
مادرتان را می‌بینید که بعضاآ مد این مسالل | 
می‌خندد درحقیفت او با خنده و آسان گرفتن | 
می‌خواهد روی تاراحتی و نگرائی خرد سرپوش | 

هبج مادری دخترتی رآ سخره نمی کند و فقط 


معلوم نشود و این لوعی پوشش برای او می‌باشد. ۱ 


















خرکت کرده باشد؛ متهاً شاید اننظرات خا از 3 


خودثان بی‌جهت بسیار فرأتر از ابکالات باشد. این 
عیبی ندارد. مشررط په آلکه افراد خان اند را 

پدر زحمتکش و کمادهای شما هدیه 

آنبهایی په خانواده سا داده است؛ قتاعت طبع و 
بزرگ منشی! مشکلات رجود دارد. افراد عصیانی 
می‌شوند و بعتا کلناتی بر زیان مي‌رانند. انا 
خودنان خوب می اتید که این اصد و منظور 
اٹمی آنان نیست. قصد و منظور حقیقی هبه 


افراد خالواد؛ و حتی شا فحت استه منتها 


ہرخی اوفات تور این محیت باید از دل تاریکین 
گر باز هم برایم سه مت 
ارلاتسدہ +کٹر بھمن بهروزی 
رز 
یں نا 
شعارہ ۷ 


و سے > هه ده ۳ 
















0 زن کی در اقلیت 
یکی از مشکلات بزرگی که 4 کشررهای 
دیاین چجدیه که فدمتی کیتر از .۰ 





مواقعی په وجو ی اپد می پرغازیم. 
۱ گشورھابی نظیر آمریکا کالادا ,استرالیا, زلاتدنو 
ایر زیڈ ): کشورهایی چدید با صنعتی بئرت و 
دارای قدرت التصادی سمتتابهی هستتد. از چهات 
مردم‌شتاسی رجه نایز این گرئه کشورها با 
گشررهای دیگر اپن است که چمعیت. کشورهای 
جتان و تازه شکل گرفته نظریبا تاا از مهاجران 
تتکیل یات است. با آبن شارت که مهاجران 
پدشکل اقاہت بائی نماندة و دز یکدیگر امقام شده و 
واخدق را تشکپل عی‌بهند؛ برای مثال در 
1ع ا تل مهاچران ابرلندی۔ انگليسي, 
اسکابکندی برگسلار اتلیلی وپزندالی در پکدیگر 
ایام شده و جامعه واعد استرالپایی را تشکیل 
می‌دهند. این انر پس از غو پاسه اسل تحفق می بابد 
و شخضي از صورت اللیت نزافی بیرون می ‌آید و 
تمن قبزل تابعیت کشور جدید. فوبت آن را تیر 
می پذیرف آین‌گونه اججناعات را اسطلاعاً سیگ 
چرشان» (۶۵۱ 01011109] می نامند؛ بدین‌معنی که 
عر کس با ورود په اجتماع فزون دیگ جوشان 
آعی رزہ ر ضراه پا دیگران په مرجوه جدیدی جدیل 
می شود اما برخی اوقات پیشینه تاریخی دز أبن أمر 
عداخله می‌کند و از ددکیل و پذیرش هویت جدید 
19 می تسایند . 
رای تال از نشی کم مسرتان در فرق 
۵ به غنوان پردہ از آفریقا خریداری. شده و یہ 
کشوره‌ای تازه شگیل یانته ستقل می‌شدتد. این 
تعنیت بردگی حتی ہس از القای آن در اجتمافات 
مخثلف بافی می‌ماند و از اخنلاط ار اعتراج مڈگرر 
چلوگیری می کردا و په همین دلیل عترجه می شویم 
که درز سبافپرسنان هر مورد وروء خوه په «دیگ 
جوشان» در کلووهای دیاهای جدید با مشکل موجه 
می شولد و بدشکل جداگانه زندگی می‌کننه. اما 
سین وررد به #نیگ چرشانء ر پداصطلاح چوش 
خورعت در اچتماع نیز به‌سادگی انام نمی ديرد ر 
بهریزه تر نسل‌های اول و نوم مشگلاٹ روحی 
عدیده رای شخصی ایجاد مي‌کند: برای ترضیع 
چشترپه انان یک غارادہ مهار نی می پردازیمہ 


0 سنتبا خداذ 


سینا دختری, ۷۱ ساله بود یک دخدر آمریکایی 
ساد متلا وگال آیا یا ام خاترادگی دشرا متفر 
وحداده, نلفظ این تام ہم وبژ پا تشدید برای متکلمان 
به زیتهای آلگلوساکسرن بسیار مشنگل است ر 
مین آمر از سیتبا دخنری مثفاوت -اخته پرد. او 
دانشنجوی جاسع شناسی پره و در سال دوم دانشگاه 
درس می خراند, یچ لهجه بیگاله‌ای هم نداشتہ چرا 


۳۰۷۹ شماره‎ rf @ 


زندگی اجان وتان ندم سا 











آ که او در یکا ٹرلا شده ہرد منم خاترادگی نی 


باعت :جاب نگاههای عجیپ و غریب یه او شده ہوں . 


خالواده جداہ یک‌سال و لیم قبل از تراد سینا از 
لین په آمریکا مهاچرث کرده بودند, آتھا احسلس 


آمی کردند آغوب و اارامی شر ابنان پیش ار آن 
حدی است که بنواند یگ زوج جوان را خوشیخت 


کندہ آلها عرپ و مسپحی بودتد+ چنان که عده‌ای از 
سردم آینان همین گرتدائز۔ 

ابیل حداد مر همان عرران لامزدی به اشاق 
لامزدلی فهروز میم خود را گرفته پردند و قصد 
داشنند پس از ازعواح به آمریکا مهلچرت کنند و 
خالوده زندگی شان راعر آن کشرر م بزند: این ام ردر 
سال ۱٩۷۴‏ فحفق بافت. امیل افاس گرد برد که 
خرابی و جنگ فاخلی در لان که تا از زمان 


| آرامترین کضور متطفه به‌خمار می زب پدیده‌ای 


لیست که په این زودیها پاپان گیرد و سالها انامه 
خواهد پافت" از ایرو زمان کوناهی پس از ازدراج. 
دنت سرک را گرفت و به آمریکا مهاجرت کرٹ 

در آراخز ال ۱۹۷۵ نخسئین فرزند: آنها که دختر 
برد در کشور جدید عتولد شد و امش را ہسینتیاۃ 
نهاند. هشت سال بعد پسرشان لیز به ونیا آمدہ 

0 هرب تبار 

سیتتیا که دختری شبرین و هلوس بود په 
کودکستان و سپس په دپستان قرستاده شد او در انا 
درستان پسیازی پافت که نوجهی به طارت نام 
خانوادگی اش نداشتتد. او هم مانند هوستانش به زبان 
انگلیسی کامل صحیت می کرده اس از همان خرهسالی 
احساس کرفه برد که پدز و مافرش متقاوت هتند. 
آنها لهچه سنگین و عجیی واشتندا که حتی برخی 
ارفات کلساتی که بر زبان می‌راندند. پراق س 
تابل نرک نبرهه جرا که تلظ برخی از کلمات 
انگلیسی برای کساتی که با لهچه غلیظ خرس 
صحیت می کنند. پسیار مشکل است» اما سیتنبا 
اعت آهته عاذت کرد, 

هاسیل» و «فیررز۷ در خانه بے زبان مانری با 
یکدیگر سخن می‌گفنند و پچه‌ها را نیز یا همین زبان 
مخاطب فرار می دادند: در تیجنه سیتتیا زیان عربی را 
په غنوان پک مخاطپ آمرخت. په عیارت دپگر ار 
هرانچه را که پدر و عائرشن په زان ماتری می گفشد. 
درک می کردا اما خود با اشکال می‌توانست په آن 
زبان نحن بگرید. آين وضعیت تقرییاً در تمامی 
فرزندان خانواده‌های مهاجر مشترک اسنه بعنی 
قدرت فهم و درک آلان با قدرت تکلمنان در مورد 
زمان مادری قابل عفایسه تبست. 

پاری. سینا شاه و خوشخال په زندگی انامه 
می‌دادء کودکان «نیای دیگری دارند؛ آنها تفلویها را 
لمی شداسند و افنیتی لمی ایند که کنام کروگ از 
چه ختراده‌ای ستزلد شب است. ہرابی سستیا هم دا به 


هسبن شکلل پیش رفت. ترہورآن دبیرسنان پرد گہ در 
پرخی آڑ مواقع سم الهاي در مورۂ نام خانوادگي او از 
جالب سار فائٹی آموران آغاز خا از لی کار 
درسیان دابر: درستئشی قرارغاشت که از کودگی با یکدمگر 
دوست و رفیق بودند. جتان تابار یی احسلس نکرد. 

پدرش. امیا صاحب یک فروشگاه مواد غذایی 
زه و زندگی عرفهی برای خانوادهاتی لهیه دید+ عرد,. 
ار با آنکه جند باز پاستکلات میتی لزاش پرخوره 
کرد ہو ادا به جهت قدرت التصادی کمتر مورد 
تحفیر قزار می‌گرفت. تا اینکه سیتنبا وارد عانشگاه 
تشد . محیط دانشگاه جای ععسی آاست,: ہا اینکه قره 
آدراک و شعور بر دانشگاه په کمال می رسد و فهم 
اجتماعی داتشجزیلن ٹر سطع بالاعی قرار مارد اما یه 
عبان نیت تبعیطی‌های آحتماعی و عدم ناسل و 
شکیابی انسالها لیر از همین اخظه آغاز می‌شود, 

لگا غریبائم په یک فرد به جهت نزاه متفلوت ار 
در محیطہ, دانشگاه پیشٹر به چشم می‌خررد چرا کہ 
برحی از بائشجوبان ET PRK‏ 
می شرند که معلکت ها متفلق پم آنهایرز ات که 
در آن زندگی می‌کنند: ته په کسالی که یلزه په این 
کشرر سرازیر شده‌اند, متا سفابه ابن ذهیت غفط در 
بہاری از افراد تحصیلگر ده ر حتی دانشضندان ایز 
وجرد دارد و همین «عنیت اصول بیغ تزادی از 
لوعی غیرازرنگ یا اچ ا 

سیشیاغم در دانشگاه فریالی همپن طرز کر کد. 
او همواره خرد را یک عرب / آمریگایی معرفی 
می کرد و از معرفی تار خود هیچ ابایی تدائت: انا 
سیاری از دالشجوبان دیگر به‌ویژه آن نڅ آي که 
در خالراده‌ای با پیشیته باورهای ازا باز آعدم 
پی‌فند. از آہن صراحث سکیا په لشم می آمذند و 
واککشی لاپستد ار خود نشان سی ماود : 

ارضاع سیاسی جهان و ہمبارآن شیکه‌های خبری 
با استقاهه از خبرها و تفیرهای غبر متصفاله نیز 
په‌لوبه ود مزل يزد و حٹی کار جاب ریہ پود 
که در سال غرم دانشگاه سیتیا یادداشتها و پیامهایی 
بدون نام و تشان دریافت سکره که ار را به 
طرقداري آز تروریسم و پا عضریث داشتن پر 
خالواده‌ای تررریستی عنهم می گرد, سیتتیا که 
نمی خواست با عظرم گردن اہن بشگلات غر خانواده 
پدر و ملرش را «چار تگرانی کند. ابتدا کوشید تا 
موضوع را بآ مقامات دانشگاه مطرم کد که آنها نیز 
جز ایراز ناسف. به غلت قراگے یوون ظرز کر 
مذکور لمی ثوانستند اقدامی مزئر به عمل اورتد. 
ہس از آن سیتیا تمامی فشارغا را درون غرہ ریخت 
و سعی گردروی آتھا سرپرش پگذاری 

او دختری ساده و متین پود و لحمل این فشار ها از 

ترات خارج ہرد در تیج افسردگی و اقطراب در 
او افزایٹی بافت» به شکلی که حتی عر خاته لیز. پدر 
و اهرت دتوجه وضعیت غبر عادی ار شدند. سینٹیا 


می‌دالست. که اگر جریان را ترایٰ بدرش فاش کند 
باگهان ممکن است خرلشی په جرش بابد و خود 
ری تلافی و عنام از خر به بانشگاه بايد و 
جتصال به‌با کند و هی افکر یز اتطرایش را 


درجندان می کرد تا اپنکه هر سال ۶ عنکامی که 


سیتهای ۲ ساله ةر سال ترم وات 27 مشعول 
تخل پر 2 بدر و مازش با افر فرارٹن آر زا رای 
گرفند ابه آتاہنگا فم گذاردء 


من فتگامی که په تتچایی ہا تا صحیت ردم 
په واقعیت آنچه او را ازرہ مل ساحته يرد پې بر تم, 
فدار عررتی از ۱۱۱۹6۱ 4۳5۲۵ بیش از 
تزانش برت کن :اک علانمی چون سردرد و 
بلراحتی در تل محده نیز پر مت‌لانتی اضاقه شده 
وا تر شم اسیه‌ی در داخل مهد یه جهت خر اخرری 
ریڑافزونش په در چه خط نا کی رسیدء پزڈ که ٹز 
جورت لدارم. منکن بوه مشگلات عدیدم برایش 
ایج کند. من هه أن اعتالات را برای آو شرح 
دادم و گفتم که. «ماءسفاله جنین مقوله‌های اجتماعی 
اموري لیستند که پتزارز به‌سادگی برایشان چاره‌ای 
الدیشید؛ جرا که په تحولی عظیم و جدی در ڈھٹیٹ 
و تعکر اجتماعی یئز دارند» د سیس یھ ار کے که 
اابذترین عمل ممکن این است که ٹر خود را حدای از 
امان که فړ آن زندگی مي‌کني و په آن 
علاقه ملدی, تصور کنی :۷ و ہرایش سح دایم که 
وسٹاسلا سل مهاجر و سنل درم پلافاصله بس از 
مهاجرت عارای عترارل رین کراب هنند نسل 
مهاجر که اصو لا خوه زا متفلق یه فرهنگ ار له شان 
می داند یج گاه حورد را با مرقعیت جدہد گان جرش 
خورده نمی یه و سنل بعدی پا فرژندان مھاجر که با 
چذان ڈھنتی از اتب یدرو مادر خو و در حاټة رش 
می کنر تا کهازر خره را جزئی از رهگ جد پد 
مشاهد؛ می کنند۔ آنها فزفنگ قدیعی معلق به پدز 
و عادرشان را فقط در خانه تجربه می کنند. اما پلی په 
قرچا که س گذار ند خودرا جوش خورفه ومتملق په 













فرهنگ کشوری که در آن زندگی مې کد می یابند 
و این نضاد و درگتگی میان محیط خالواده و اجتماع 
خر نجاه دهنی نے هر قردایجاد سی کند ۷۰ 

از این‌رو به ببتنیا گفتم که واگرجہ پشینه 
اجدادی ار ععلل به سرزعبی دیگری مارو و پاد پچ آن 
احترام پگذاری۔ ادا کشور تر ر آأنچه فو را می‌سازد و 
اجتناعی که تر ران اعتلایش تلاش می کل جاس 
است که هفراکٹون فر آن زندگی سی کئی: پنابرآین 
نحت هج فنوان پاي خود را جدای از آن 
ینداری»..۷ 


پا ٹاکتن ٹین روش فگری بود که من په میا 


اطستان جاجم که او می لوامد به سام معت تان و 
کر ده فکرآن ایت کند که در وطن‌برستی هیچ از آنها 
کے ندازد. پلکه ببار روشتفکردر از آنان می‌باشد, 
الیته سیا په من گفت. که تسامی عالشجریان و 
فبدورهابهای ار شکرات لادم ستاله ندارند. ہلک 
لفط جند تن بار افراطی رفدار می کنند. یەویڑہ 
دختری به لام صسوزآن» که از دانٹجوپان بار 
باغو و کارآنند عقفی می‌خود و از آنجایی کدااز 
فدرت 2کلم و فلم هر ثری بر خوردار استہ می تواند پا 
تن این خوه فبگران را لیز تحریک کد , 

سیلبا شنیده برد که پدر سرران از ہازنشستگان 
جتگ زیتنام بودو سالها قر کسرت یک معر ی به 
جنگ و ررش و سیاست دولت فعالیت می گر ده اسنہ 
اما سور زان نقیفاً در جهت خلاف پدر حرکت می کرد و 
بدیل به یک محافظه کار سبلسی و طرفدار ابی ار 
و استتمار ٹولٹیان خود تحت سالم علی» شدہ بره.من 
زمائی که این دتفعبت را از سیتبا شنیدم. از انجانی 
که قیلا پا مزار هی شبیه به ان برخورده بردم. ذهنیت 
«ختری جرن سوزان, هر عخیله‌ام جزن, پرده سیتما 
اقلی پشنت» 

تر ہسیاری از موارد فرزندان افرادی که عر 
جنگ خاماسور ويتام ثر کت مانت اد از این همه 
پنپختی و فلاکتی که پدرشان چه در زمان جنگ و 
جه پس ۳ اا گت به طاله پا ان زوخرز می مل ہد 
سخت مسر شده برای آینکه غرور خود را چربحدهار 


آ مبدل می‌شود.اپن موارد را خود ہمخیت تچربه کرده بود 





نکته و لت کتد آنچه بر پدرشان گذشت باعل نبوده و 
در راستای عدفی بره و ان را هدقف میتی ترجیه 
گنند: دز نتبجه به اتصالهای سحاففل کار و جنگ طلب 










از طرفی احسابی کردم آنچه بیش از هده سینا 
را ازار می دهد همالا زخمزیانها و شمارهای سوزان 
در موره خر چیان و مھاجران لست که آنها را مزاحم 
ر پخته خوار معرقی مې کنند. سوزان حتی در چریان ‏ 
کلاسهای مختلف . جامعه‌شناسی. که با بجا 
فمکلاس پود در این مورد کنقرانسها می فاد و 
خطایه های ایئٹہن اراو فی کرد و ہے اسر س 
سیا را در منگله می گذاشت, هن حنی په این سور 
رسیدم که برای سیتیا بسار مهم است که سوزان 
درک بهتری تبت به ار داشته باشد. 


ار سخنان سیکیا مترچه شد» بردم که تر یکی از 
دروس دانت‌گاه استاه مربرطه یک عنوان را به 
ساپقه مقاله‌نویسی گذاشته و بهترین مقاله پا راش 
اکٹریت داتشچویان کلاس اشخاب می شودو چراپزی 
په نو ند تاق می گیرد:آنجه سینثیا را در این مورہ 
نگران کردہ ہوہ و باعث شده برد دا از این صمابقه با 
اشطرآپ ذکری په میان آررد. موضوع مقالہ پود که 
جدایرلیش حسلسیت برالگیز برد #میهنپرستی چیست؟ * 

سینتبا از هم‌اکنون لگران برد که چنین عنٹواتی از 
طرفی باز هم فرضتی به سوزأن می تاد با مهاچران را 
مورد اماج جملات آندین خرداقرار عهد و ار طرف 
دیگر خودش ہم پپمناک یود که هرچه بئویسف مورد 
شک و ردید ر حتی تخر سایر فالشجوبان قراربگیردہ 

من فرصت را مفتنم شمردم و به سیتیا گلتم که ہین 
بھترین مرقعیت برای نوست تاھرآلچہ هر این مرارہ 
در عفین داری, بدون وآہسہ یال کنی و بکوشی پا فرنظر 
گرفتن نکانی که په نو گفته‌ام. عشق غود په کشور و 
بعد شنعلش را يوضع بیان کنی.# سیکا پس 2 عدلی 
کلنجٹر رقن باابن یشنهاد سر انجام قبول کرد و قول داد که 
قردای برگزاری استابقه ذس ابد و نوشته‌آی را 
یرای سن هم بطوالد و مرا از تنیجه کار مطلع سازد, 


در قفته بعد سیتیا به دیدئم آمدء آزامش او 
کاملا مهرد برد. روز فل در دانشکده مسابقه 
مثاله ویسی اتحام شده برد و شر کت کتندگان 
نو شنه ای خود را خرانده برفلدء سیا به من گت 
که سوزان پیش از ار مقالداش را غزاتد که په عفیده 
از بیاتینای' آنشین: و فون‌ادد چتاپ ر زا هر 
مهن پرستی و ایثار برای وطن پود و درخلال آن از 
جسلاث مصوللی به خار جیالی که به عیهن سهاچرت 
کرده و فضای آن را آلرنه تمرد بروند. غفلت تشد 
برد و برأیم ترضیم داد که چگونه زمتی که سوزان 
به قسمث‌فاق ند و شبن مقاله‌اش رسید. نگاههای 
تتا برخی از همکلاسهای خود را بر جهره خویش 
اعسلس نمی کرد. در اہن زعان تنا از فاخل کیب 
خود ند کات سر ون ارزه و گفت #هنگامی که 
لو یت به می رسید با ابتکه سے جالستم نقاله زیا و 
در خین حال کوبنده سوزان یی زقیب پەانظر هی رسد و 
پقیه در صفحه ۳۷ 


و 


۹۷٤ شماره‎ 
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برای رسیدن په عاسوله قدم په شهر فومن 
ام ارم کی از هر ال عار چهره دب است و بعد 
| از پشت سر گناشتن چند چهازراه و میدان پیا زا 
: ماسوله را وپش می گیرم: 

زهان زیادی «لول تم ی کشد که وارد دهکده‌ای 
می‌شوم. پا خاندھابی در دل کوه اما باور کرٹن این 
همه عظمت سخت است, چطور ممکن است درمیان 
این کوء بلند. یک شهر بزرگ ایجاه شده پاشد! 

لحظه‌ای بعد با دیدن تاریخچه نا میس اہن 
شهر درمی‌باييم که عردم ماسوله از سال ششم 
غجری قمری به ابن منطقه پا گذاشت اند و تا په 
آمروز سعی کرده‌اند تکل برمی و ستنی این شهر زا 
حفظ کنند۔۔ 

ماسوله از رری تشه در طول جغرافیابی ۳۷ 
فرجه و یک دلیفه و عرض جغرافیاپی ۲۹ ترجه و 
یک دقیقه واقع شدہ و براساس شراهدی که در خود 
فارد پیداست که مردمش دوران پرفراز و نشیبی رآ 
پشت سر گناشهاند. بەتعوی که اگر امروز هم 
وازد ناسوله خوید. پا سنگهای بزرگی روبرو 
می‌شوید که در قسست بالای. این هر جاخوش 
گرد‌اند, 


معحزہ امامزادہ ماسو له 
لت وجوه اپن سنگها را می پرسم پیرمردی 
بن می‌دهد. «تها معجزہ اگر به حرست این 
آنامزادد ترد یه آمامزادہ ماسرله آشاره می‌کند) 
خاسوله سالها پیش از یبن رفته بود 
از او مریاره ماسرله قدیم سوّال می کنم. 
می گوید 4قذمت ماسوله قدیم به ۲۵۰۰ سال پیش 


9 


شماره ۳۹ 


از ہین رفته ابست.» 
علست ابودی 
ماسله قدیم را جونا 
میں شوم و او ادام 
می دهد ابه آپن سال 
پانسسخهای. متفاوتی 
داکتون داده شده است, 
اسا پر اسلس شخیدەھد۔ 
ماسوله قدیم به دلیل 
راهسازی ماسوله په 
خلخال از بیسن رفته و 
درحال خاضسر در زیر 


بازاری بدون صنایع دستی 

به پازار ماسوله قدم می‌گذارم. اما متابع 
ةسٹی په‌ندرت در آن یافت سی شود لت این امر 
را از فروشنده‌ای می‌پرسم و او می گوید 

لبود حسایت عسرولانِ از صنابع ستی 
ماسرله عامل اصلی ایودی این صنعت است:» 

از او در مورد بالا بودن سن مردم منطقه سال 
می کشم و ار پاسخ می‌دهد, تین شهر ۷۰۰ خانواز 
جمعیت دارد و اب و هوای خوب. غدای محلی و 
عدم آلردگیهای صنعتی از حلل بالا پودن سن هردم 
این مطلقه است.۷ 

په راہ خر انامه می ذھم و در خلال صحبت های 


سردم پا اصطلاح نادرخت نال حافظ !» آشنا می‌شوم. 
نشالی اپن درطت را می گیرم و قردم پارگ 
کوچکی را دز مقابل عاسوله نشان می دهند و من په 
سوی پارگ راہ می اقتم. 

په پازک که میرم چند جوان آنجا بیترتہ 
کردماند و پی‌هیج سزالی با دیدن چهره منعجب سن 
از شگل عجیب این درخث می گویئد این فرخث 
لزدیک یہ ۰ سال عمر بارف» په درخت تزدیک 
می‌شوم و با خود می گوہم. #خداوندا یعتی این 
درخت که روبروی این شهر اپسناده چه 
مصیت ھاہی را دیدہ است؛ زلر له, سیل. نو فان, پار ان 
سنگت و:6.۰ 





جوالانی که کوچ کردند 


په سوی چاده حرکت سی کتم و پا پپرمردی 
رویرء می‌شرم که چهرداشس نشان از سختی‌های 
پار روزگار دارد به او می گریم: پرایم یگو, از 
فتکلانی که مردم پا آن دست و پنجه لرم 
می کنند. 

و ارپا صدای لرزان سس گوید: صاع دستی ما 
از بین رفته است. جوانان ما به شهرها مهلچرث 
گردداند و آنهایی که عتوز در ماسزلہ سکونت 
دارند. شفل مناسبی پرای خود تیافته‌اند. این شهر 
زمستالهای سردی تاره و در آین قعل ها حدوه ۲۰ 
خقتوار در آن سکونت می کت. در اصل عاسوله 
تھا سے ماه دابستان زنده است! و فصل‌های دیگر 
فیچ کس حالی از مردم ابن عنطفه نمی پر د.ا 


داسوله. بهشت پنهان 


از ار خداحافظی می کنم و چن قدم آنسوتر 






ات عردی که رد 

قیلمپرداری از عرختان 
اسست. نوجه هرا په 
سوي خزد جلپ 
مذ 

لو یک ايرانسی 
مقیم دالمارگ است و 
در ارتباط با غاسولہ 
می گسوید: «سن از 
طر نز هر دم دائمار ک 
باماسوله اشنا شدم! و 
این حرکثت سالهای 
کا بسیاری را برای ضح 
۱ الا کرد که عا 
ها فز شتاس لالدن 
داشته‌هایمان ایج قدر 
ضعیف عمل می کلیم 
ترحالی که ماسوله 
یک بهصت پنهان 
است!۷ 

فسرا: او یکی 
دپگر از اپرانیان 
آلبان: هم است از 
سی گید آقا پنزیس 
فاسوله جارد از ین 
می رود از ساختمانها و 
زیاله‌هابتی گرفته تا 
بحسران بیکاری اش: 
شمه است به ست هم فاددالر لا ماسرله را په زالو 
غرییآرر ند +۷ 

این معففه از نظر داریخی پسسیار غنی آستہ 
اما حتبی یک دفترچه. راهتنا برای استفاده 
توریست فا بدارد» 

چند قدم جلوٹر پک دختر جران محر نماشای 
کرههای ور با وی سے 
من سی گوید. »از آپ و هرای لد تهر آن 
ن طبیعت زیا رری آررنام ۰ 

ار از مپهمان‌نوازی مردم تعریف مي‌کند و 
می گوید. #اگر شرایط خوب پاشد, من می اہم و در 
ماسوله زندگی می کنم,» 

سوال می کنم: #چه سرغاتی پرای آشنایان 

می‌برید.؟ » واو می گرید بنقط یلیم ماسوله تا آنها 
فم بیابند و از نزدیک یا مأسوله آشئا شوند. پا مردم 
خویش پا آبشد. ژیبلیش و با چشمه آپ معدنی اش 
که معجزد می کند :۷ 

,.. از ار چنا می‌شرم و همچتان که فدم 
برمی دارم یا خود می گویم فا قد سال دیگر ماسوله 
چگونه است؟ باز هم پاپدازی خود را خقظ خوآفد 
کرد پا اپنکه ماسوله جدید عم ماللد ماسوله قدیم 
بدون یافتن دلیلی فائم کننده در زی خاکستر 
فراموشی مدفرن سی شود؟ خلا می دالا ! 


شدام و به اب 























خاطرات روآن پزشک 
مهاجر و يهن پرست 
یقیه از صفعه ۷۵ 

ات ست تا ہے تا د © بت مد 
اراز احساسات پرشور والشجوپاز حاطر پس از العام 
ات سوزان نز گرا این مدغا برد ادا ا این همه 
نشی در عرد احساس می کردم اصاسی عجیب ر تاه 
له میا الم و باپد پاسخ دهم و علپ‌نشینی کلم ۷۰ 

سکیا آنگاد شررخ با خرالدن مقاله خود کرد که 
قسمت مهستی از این قرار برد عمن عالق گشررم 
هستم و اگرچه په رهنگ پدر و فادرم احترام می گذارم 
ر سهی می کم در مقاہلشان اعسالی مابپرس گلہء انجام 
ندعم اما جابی که اسنعداد مرا شداختهہ و پرورشم عادد و 
احشی تر ان بە دنیا آمدهام هسین چا می‌باشد. اما می دائم 

این عشق زسلی استوار می‌عالء و یوت رای چنا 
می‌کند که کاستیها و کمیودفانی را که ستافده می کلم 
عوود اننفاه سازنده قرار دهم و اتظار جھہوۓ وضع را 
بلشنه پاشم. در گر این صورت این پک عشق کور 
خراهد پود که قیمع از خاقینش آگهیم. از طرفی نیز 
احترام قلبی خود را یه کسالی اعلام می‌کنم که هر 
بدٹرین وضع یراق سردم و مملگے طو و خدعت گر ده‌اندا 
کو دو وی وله 
چنگی که په جز تی سردجر ھچ کس آن: زا 
نم خراست وا خرکت هرآ تقر برد هن 
اجون پدر سرزان رامیرگر پا ایتگۃ ہہ اجار په آن جہنم 
سبز فرمشافه تدند. از بای نندنته و زمانی که به لاټ 
باز گششند. بدون اینگه هپچ سودی عابنشان شرف 
خواسنته لا چشم هسه را پاڑ کنند و راه مهن پرسنی 
راقعی را به غدہ میآمی‌زند:.» پس بگلارید که من به هدر 
و مافرم و آلچه آنان را ساخته حشق پوریزم,چه گشور و 
رطن ر اعتقافات اچتدلدم اخترام بگذارم . بگذاربد فرهنگ 
و غریت آنها زا پاس پدارم و بگذارید کشورم را نز 
دوست بدار م4 
پس از بایان ماله من ی‌صبراله از سیتبا پرسیدم 
«حالا زود بگو ہنم براتجام گدام جلیزه گرفت. ملاله تو 
با سوزان؟4 سیتیا لگاهی آرام به من انداختہ گونی 
تعجب گرد رد که چگوله آکتون من مضطربتم از او به 
نظر می رسوا 

او مرحالی که ادا را په آرامی کا می کرد و در 
داخل کیفتی می‌گذاشت. گفت عالیعه که ماله سززال 
رام گر استحفلق آن را داشت که جابزه کیره اما آنجه 
برای من ارزش «اشث و آن را پا هیچ جایزه‌ای عوض 
تخواهم گرد این بوه که عنگامی که آرای مالشجویان 
شمرہہ شد و لام سوزان به عنوان پرشده اعلام می‌شد, آر 
را فريافت جاپژه خود روي صحنه رقت و گفت: ٭من 
: بارم که اعلام کلم این جابزه را یا یک هوست 
خراهم شد؛ چرا که تصور می کنم ترش او تیڑ 
استحفای برنده شدن ناشت. سےا حداد غر ها تی 
به گتار سن پیا.با هسان نام و با همان فاسل »× 
ك7 آنگاه میت که گوته علیش از اشک خیس شت بود 
گفت «گرچه من مقام اول رآ یه ست نہاورەم آمآخر 
برای هخه پک فوست خوپ یه فست آوردم.4 
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اعصاہم ہلوزی به‌هم ريخته برد که حوصله عاندن ‏ 


تر کلاتتری را نداشتم و راهی منزل شدم. ٹر خانه را 
که پاز کردم حسین « پسرم < ساگ به دست باشت با 
مادرش خداحافظی می گرد مرا که بد احتله‌ای چا 
خرره. بعد خندید: و سپس۔ ادای فهر مالاز فیلم‌های 
چپایسی < متایی»را درارردو عستش را به تکل یہک 
اکل اا درآ رزہ و به زائو شد و به شگل خہالی به‌طر تم 
خلیک کرد و بمد. هخداخند» پدطرق آمد و منت 
الناخت گرهنم و صورلم را برسید و گفت 

د لام پلهاب., عا هم فیکه پله| کسا الان غازی با 
یک ما مور می بلس جحبت می گی [و غریار» 
عسو رام زا پزسید و امامه تاد] نحت فردتکتم مابا..: از 
اپتکه په سن اساد گر دی عسونمد 

< شکر لازم چست,, نو لیات این 
رت یسب 

این را که ګن حسین خندید. - از تہ دل ”و عریاره 
به طرف مانرش پرگشت و دست او را پرسید, قاطمه 
پسرش را در آفوش کشید و جندانش بارال شدء 
سرشن را بالا گرفت تا لشکهلبی که آمافد جاری دن 
برد به جشمخانه برگردد, برگشت. اما لرژه صدایتی را 
دیگر تواست پنهان کتد که 

* پسرم سراقب۔ خوفت پاش».۰ 

خسین آغدر خاطفی برد که پا سست کند و من 
این را لمی خواستم که پا شوخی گفتم 

- الم اوسش لکی.۔ء الان باید تزه داشته باشه.. 

پايا برو خدا په مامان بگر خودتی رز اثیت دکله.. 
اپی‌طرری من خپلی عذاپ می کشم! 

این را خسین گفت. مادرش نیز بر خود لط كد 

٭ بے ماذر... اشک شرق است که می‌بشم یسرم 
بزرگ خدعا 
صورث غین از تدم بر شاد و ناعلوی مر رقت 
و فویار» تفش پازی گرد و صداپش راعوغی گرة راہرو 
الا انداخت و [جناب کلاتتر من رفتم ما موویت *و 
ختدبد و عخداحافظ » گنت ]و از در زد یرون 

می‌«الستم بغت پنهان شد؛ در گلوی فاطمه الان 
هریدا می شود. خودم را پا پاز کزدن بند کفش ها مشفول 
کردم ار داخل خانه جذ فست و صورئم را که شنم 
و جلوی انٹریزیزن لے نتم فاطبه بر آخپزخکه ۰ 
مکانی کد گارالز روز ازل برای نها گر ره زنان 
اغ شده است! 

حرفی نردم ر چند لحظه که گذشت. فاطمه پا 
درالہ ٹاچ کرده برگشت. با وتسر دی گقتم 

٭ پراش خپلی لازم بود < حسین رو میگم >اعتصاد 

په تفش زنده میشها فاطمه همان طور که هتیراله را 
می گناشت وی سك نت 

«چرا زوه ارمدی خوئه؟ 

آین اخلاقش برد. هر وقت عقیداآش بر خلاف سن 
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اختمادر و 


شماره ۳۰۹ 


یرد و می‌تردید کاز په بگو و مگر بکشه په حرمت 
من *مبیر خرف را عوض می گردا من عم دوست 
نداشتم بحث خروم شود. حوصلهاش را نداشتم؛ حال 
خودم نت پھٹر از فاطمه تہود! اما دلم نیز نمی‌خواست 
و مسج مدب و 
طرری آرایش می‌گردم. یک قاج فندوانه را سر 
جتگال گردم و به‌طرفشی گرفتم و گقتم 

+ گر کسی هت گفنه پاشه محمد * شوهرت < 
پعنی سن عصہم عار اجب خررت» کن ر رهر بد 
خورهت بد الان که این عددواله‌رو قفارفت ام ی کن 
ثر بابت اون حرف ست نو ره می کنی؟ یا چرن بهم 
اعماد نارق هندرانه‌رو می‌خوری؟ 

فاطمه که متوجه منظروم نشده بود. برای چند 
احظہ دلخوری اث از مرا راموٹشن کره و یا تعجب گفت 

این چه حرلیه؟ لو چون اصرار کردم پاسخم سوّالم 
را بدهد. گفت.] اعنداه من به تو, پا حرف هیچ گس 
خدته دار دنیتا 

من که متنظر شنیدن این حرف پوذم قی‌الفرز 


< اگر ابن‌طوزه قر مورد حسین هم به من اعتماد 
کن 

الگار پار سنگینی را از دوشش برفآشنې لشانه های 
شم خاظرہ در چھرەاٹی یز پدیدار شد و با تیشم 


دا یات یھ کالب 
ز بعد دست دراز کرد ٹا هدوانه را پگیرد که دستم 
را عفپ کشیدم و آن را په مان گذاشنم و زقم زیر 
خنده فاطمه اولش اخم کرد بعد هم صدای خندہ او هم 
فضای خاب را پر کرجا 
0غ 
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صیع ارل وفت در کلانتری بردم. به محسن 
۳ ہر ٹا تباسشی نشم ملل یشم 
r‏ اس سافت هشت صح نگ زو 
دکھای مره دراک کین بدادن؟ 

عمان خلده شابش را سم داد ر گفت. 
- بجع متظورث این آللست. که دیشب فوبرسی 
چل ر کیب خررد و امروژ صیع عم یگ کله باجه 


| کامل رو بلمید؟ 


خندپدم و حالش را پرسیدم: بعد گوشی را په 
حسیین تلد 
< پایا سلامء:. حالا می نهم جا وقتی قر 
ما مز ریت هستی لت برای خوئه نگ تهب آدم 
وفتی پا عمو محسن اشد نوی جهنم عم بهش خوش 
می گذربا 

خلدیدم و گمی, سربه‌سرش گذاشتم و آخرسر 
قل از عداحاقظی نتم 


< مواظب خودت پاش پسر... خیلی‌ها چشم . 
اتظارت هذا 

و خسیح پاسطی داد که ٹا آن روز این طرر نناد 
احساسش وآ بیان تکرده مرد 

٭حتمأًہدر... من اگر یہ خاطر خودم هم نپاشه»», په 
خاطر اپنکه شما و مامان غصه تخورین. نمی گذارم یہ 
خودم آسیبی برد ! 

محسن گوٹی را که گرفت پرسیدم 

از کی شروع س گئین؟ 

از هین ام ررر جع چب جج بصن 
که مثلاً همین اعروز و تی پکساعت ٹیگز به 
این «حبران آمییکلیی» پخوريم پا ایتک دقل 
پاشیم و چدد روز معطل پشیم! 

حق را په او عادم و گقتم 

در ظر صورت هر روز اهن ور تماس پاش وب 
نا کید کردم که] هر روز خودت په سن زنگ بزن. 
لزومی تداره که حسین هم هر روز با ما هر تعلي 
باشد..» قلم می خواد کسی درری آز خوته‌رو > حنی از 
طریق تلفن * تجربه کنه.., ولی خرفت از ارضاع و 
احرالشس ستو باخیر گن. 

محسن #چشم» گفت و گرشی قلطم شد. از آن 
روزهایی برد که کلاتتری پر یرہ از خاکی و متهم: 
مخصرصاً آن سری از شاکیان که از ایتدا مشخص یودہا 
متهم پررنده‌شان آشٹی مي‌کنند. و انگار ففظ. آمده 
پردتند که از بکدیگر «زهرچشم» بگیرتد و رقت ہا را 


هدر پدهتد! 
پا اہن حال وقنی دیدم سرران صادفی که خے از 
پی‌حوصلگی من دنت همه پرونده‌ها را ذاره غردش 


رسیدگی می‌کند. غلی‌رغم اينکه اصلاً روحیه 
سر وگفه زدن به این طون پرونده‌های #بچه‌پازی» را 
نداشتم آلاہد روحچه‌ام نانی آز حسین ابن عور صعیف 
شده بود] اما یه استوار کرینی گفتم 

< یکی از پرونده‌هابی‌رو که زیلا به سر کله هن 
باز تدارہ پفرست داخل! 

ٹا گریسی یگ متهم و شاکی را به داخلی بغرستد 
محال پیدا کردم نا پقهمم چرا اپنقدر دلراپس هستم! این 
فرست پود که حسیین جگر گوشەام پود اما رای من که 
یک «بلیس» بودم. نیاید این قدر استرس داشته ہاشد. 
ری خرب فگر کردم به آين تتبجه رسیدم کہ ای 
کاش قراز بود حسین به دثبال یک گروه قاچاقچی برود 
یا پاایک قائل سر و کله بزند. یاب هر نوج پزونده 
بیگری, اما این یکی که با یک خلافکار کہ ساتبسم 
جسی داره آن هم از توع آمریگایی اش - قرار بره 
پرخوره کند: چیزی لہود که هیچ پدری پتواند آن را 


به‌سادگی بحمل کند!] این بود که لحظهای چشام را 
بستم و پا خدا نجوا کردم #پررردگارا..» خودت 
مراظب ابن بجه باتیآ» 















































" : جر پا شد و عو مره جوان داخل شدند: 
آدرزن و داماد همدیگر بوهند. آن که شاگی 
شده برد داماد بره که می گفت. 

< جذاب گلائٹر من از یوسب * پرائرزنم ٭ 
یکایث بلرم..» ایشان ار عدوم یک سال قیل 
بار که به خانہ ما می آمد. وقتی که می رقت 
من فتوجه ص‌شدم که مقداری از پرلهای فاخل 
نیست. او لش فکر کردم اششاہ می کم 
آخر ناسلاعتی این a‏ دانشجری پزشکی است 
ومن تصور می کردم أدم یاخصیتیه! اما وفتی 
آپن ققپ یئٹر و شتر دکرار شد آنوفت بم 
فکر افنادم که عقت پشتری بکتم؛ یعنی اینکه 
ھر رقت او می اند پرلهای جیم را البق 
مي‌شبردم, و بعد از رفتتش می‌دیدم که گاهی 
آرفات سه‌چهارم پولم کم شده. چند بار په زلم 
گفتم تا باهاش راحت بر حرف بزند... اما ملبحه 
“هرم وخواھر این آفادھر عرنهه پا داد و فریاه حرف 
متو رہ کردا نا ایک ففته قبل به صورت غیرستم و 
پا رنگ و لعاپ حرنم‌رو بهش زدم که از عم گرفت. 
کس جا خوره « لابد از آینکه من فهمیدم اما خر قی 
نزه و من عم قکر کردم حآاز گرنطش پشیمان شده 
ابا اعروز صبح وفتی به خانہ آمد. چون مطمثن بردم 
توھ کرده پولهارو نشسردم و رفتم حابم زے فوش 
برقم که پلدم افٹلا قرار است یک لقن عهم بهم پشه 
ES‏ مور زان کر لا به مليحه یفام مدم 
که دیدم جتاب الای پوسفخان ابن دائشجری خریز و 
محترم, تتش داخل جیب من است! زفتی هم آزش 
سوال کردم و حتی کشیده زدم تو صور نش. حرفی لز 
و سکرت کردا الان هم اپنجا هستم با ازشی 
کہا 

رقتی از صحیت اه‌ها و اتهام أن مرد از یوتف 
پرسیدم۔ او که به شدت از فرط شرم سرخ شد» بو ۵ 
فقط زیرلب زمرمه. کرت «عرچی ابراللضنل عیگه 
فرست است کلانت... من «رفی بدارم» با ایدکه 
پوسف این الهام را ابید کرد اما در رفتار و گفنٹر این 
جران بانشجو, چیزی بره که حس سی کردم قضید په 
این سادگی نیست! با این حال چاره‌اي چز پازداشت 
گردنش نبود: «ستور بازداشث صادر شد و جالب اہنکہ 
کسی که په عنوان ضامن برایتی لد گذاشت :ا روز 
نلوگا, پرسد. خوۃ ابوالقضل ہودا آبین قضیء به ی 
مبادگی تمام تشد و هقته آپندہ تر ضیحش رآ میدھم > 

0 


۴ 

روز سوم برد گه ثفن زنگ خرره. مسن پود کہ 
پا عجله حرف می‌زه 

> کلالتر پیداش کردم... مطمئن هستم که 
خوفشه.., راسنش رو بخرای از زلم + السا که ربلن 

را خرب بلد اسٹ < یک جمله‌ای باد گرفته 

بوتم که ققط یک آلمائی وافعی می نوائست پاسخ آن 
ازا نفد آما این ناما آکه ان سپ فارہ او لفط لب 
خیایون بافلش خرف سی ڑل و من یا عزترر مرافیشان 
هستم ٹا نعقیہثان کلم نثرانست جواب بدغط و فھمیدم 
که خودشم... من الان متتظرم که اگز حسین را سوار 
ری دلوت :شاعم پا یک عاثین شخصی نیا 
چ این آدرس! 


امب آدرس را فاد و من تبز کابشنی را اګه از 





قبل اذہ گرده بودم روی الیل فرمہ پوشیدم و سیں 
سوار عاشین «فیات کر ری ۷ پر هست که مرتورشش را 
تقو کرک پر شدم و به سرغت به سوق ان آفرسن 
را اقا نز ویک که شدماز سرخت ماشین کم کردم. 
تا اينکه محسن را یدم که گتار دونررش ایستاده و 
کاملا مضطرب استا جا خوردمء سرار که شد با نی 
کابلامۓا ضل گفت 

>کلاکز خراب کد ١‏ قمم جپڑ خراب شف اہن 
سزتزر خی ناالآن یگ مره هم حراب تزە بر و 
آما فرست در لحظه‌ای که سب عوار ماللین او 
#آسریکایی َ‫ ,لی عراسزانہ کے۔ نا كلاج گرفدی 
خف کرد و فنکه روشی لشد و ... 

پقيم حرفچی معصم مجن ¡ را نیتم لحقه‌ای جٹمتم 
مياهی رفن زقتی په آبندمتی که دی رانست نای 
پفند فکر کردم لسام تم لزید پا ابنکه لم می خرالت 
گردن محسن زا خره کم اما یا خولسردی گفني 

^ لیر وهای معلفہ گزارشی دادی] 

محسن کہ به شدت بش کرو بود پاسخ فاد: ہل 
کاا ندرم ہم جا کلا تک یهایی که این امان هستد 
سیم زم و برای اپنگه تسام توالشان را استفاده گند 
مرضوع حسینرو < که پسم لسلست * گفتم و ارنهاعم 
شام ما مورانشارر فرستادنه تری خیایرنها و فرار 
سد به می زوبت قمر[ ا پا مہ تی وک رن مه 
مسن احفله‌ای هه جر زا فرامرش کرہ و غریلاد] 
حال" چزا معطلی کلاتتر؟ ال هم می‌خوای گرفتم‌رو 
ہشگتی کہ حق هم اری ہمداء., راء یقت گلاتر.: تو 
را به خدارا پیتا 

مسیی را که محسی گت ادابه نانم, پا این لبت 







۱ 


که به‌سوی چاده قارح از شهری که بر آن جهت قزار | 


فاشت پروہم۔ ۱ 

یکی در کیلرمتری رتم مج اتری از آنها نبرد: 
کم کم هران ناکت از با هر م سی ۱۱ رد ان فک که [ره 
ناطب جی بگما ] بت ت از هر چ آزلزم می یا فست 
و اہم سی لر زیا و نسی توانستم فرمان را فرمت گترل 
کنم. جایم را با محسن عوضی کردم و آو پنست فرمان 
لئست اما هسین که راہ اناز پسیم د ان په عدا 
برآمد و رم تخ را افقام کل 

* کول سبز ,.م گیؤقر سب لز ع رکز کیو ر یز 
دام ررمي ششرق؟ ١‏ 

تست مضن رآ کے به نوی پس رقت پس رن 


ر خردم پلسخ علام 

< گبوتر سبز هستم مرکڑء. بگوه.. 

صدای حروان پاکرخ بره ٭ که چند نال فر 
کلانٹری ماع تفل خدمت پر لر هم مدای را! 
خشنید که با خنده پاسغ داد 

- مخاص شاهین گرهستان هم تم این للم 
رمزی یوج که در زمان حضور پاکرخ در گلاتترق | 
ما اسم رمز من پود و حالا پاکترخ عات آنْ 
رمو را فاده تی کرد تا بتراند از طریق کد ۱۳ ۱ 
,| صن حرف یزتفام من اما که حوصله بداشتم فریاہ ۱ 
دح ] هر گرد هرگز... حال و اموال‌رو پگنار . 
برای بعد... مگه منوچه شرایط من لیستی.- 
ج بر ...؟ 

حندء پلند روان اعصایم را سوعان 
ا ککیب خراستم پر حرش قریلا اغنراض پکشم 
سا که وید آختد) انامه فاد 1 

وء لگران لہاشی شاعین کرعسنان,۔. منافین: 
فررڑش 10ھ ا زمان شمیت عسین را با شوخی به 
ابن اسم عبدا می کرد = و اانه علد] الان شاه 
زرا ا ا 

اش شان کوعستان... 

هو ای ھام رد گریا هرق تع د 

را لرزاند. لو مائتد مادری که اڑ فرزند گستده‌اني 
خرن یاقتہ پاشد. هل هق می ترد و می‌گریست و 
مې خندید خود نیز پففلی کردم و از سر ناچاری سیم 


را معسن دادم ر آهری را راز اکزخ گرا 
ماس که قظع شد محسن ناچاہی يدال گاز جا 
باشت پایش را روی آن فشار داد مر طول رادیک 


کلم هم حرف نزه. من نهر سکوت را انامه عاهم. من 
می فالستم که محسن اعضایى خالزاده مرا دوست داری 
ابا بااپن خدرا؛ تما 

۵ 

۲ 

مر اتدای حاده کرج و در یک فرعی و پشت پک 
- حدوۂ وہ عاشبنٰ پلسی پارگ ده برد مخ 
گرتوخاک قراوالی راہ اتداخت و ترمز گرد و اڑماٹین 
رون پریدء به سرحت فوید و قیل از من حسین را * 
که کتار سروآن پاکرخ اپستادا یرہ + بر آغرتی گرفت و 
بااشکهایش صورت ار راشست. 

خیلی با خودم کلنجار رفتم تا با او له ماد یک 
ہیں که ضمچون یک ما مور برخوره کنیا به پت 
کردم و له برسپدستي؛ با او دسث عادم و 47م رو 
شاتعاش ر 

* چظرری مرد..۔ خسته تائی۔ 

محسن اما انگار یکمرتیه چیڑی یادش مه و با 


۱ بای + گرد پدسوی ماتہن آن ۵آمریکایی که 


در کار ساہر سا موران بو - بید. به پاگرخ گفنم وري 
عواظیش پاش پلاعی سر اون خیررن تیار 

باگرع یز به سرخت دبال بسن دویدء حسہن 
ای لعقلەاق حرام شد و سپس گقت 

* ایا روسقیدت گر وم 

دہگر نتوالسنم چاری خوذ را بگیرع و پسر توجوائم 
را ٹر آغوش شیم نا اشکم را نیند و مر گزخش 
[مرعه گر ده 

+ ار ز وساید ہو کی پسر ۰۰۶ 

بشیه ٹر صفحه ۲۷ 


0" 


شماره ۳۹۹ 
























































۱ کی پا ازم اف جات وب ا 
مسرت ماق مرک وف عام کاب 
می شود و غر آزشیو افارہ پئسس موشق به پالتن || 
عکی ولو رر تزہ یکی فاتتین می متو دا آدرس و | 
| ممخصف ع«لوهراساتن کفر اس در ابشت عبسوری | 
| می‌داند پی جیکیە علام ازا شده و درا 
| بەەقخل خشی که پاقسیون مي‌شود و تر شھر | 
| شروع به حستجوی گمشمدبای خود می‌نماید. | 
| وروی الق مکی زنی به نام «ثبرن» سای | 
ااست که رقت و آمدهای متوگ به الاق او باعت 
سے شود لوجة هکی ۱ حلب گند بهستاسیت 
ا روز شکر ګر رى مده پانسےون تمام عساقرین را[ 
آبه شام دعوت می کند و عر بی سای || 
اساسخلنه عکسي 1 لوه وحود جارد وع کی 
|| سمی می اند از اتم بلیک:» رامع به صاحب 
| عکس الطلاعاتی کسب کند. 1 
سیکی» هحجان «چار کلوس فست و سوست || 
جمد وکئی مسرن جلو چشمتی فرار دود د 


: پس از گرفتن پول از بابون» لو وا کتک می زند و 1| 
اتاق خارج می شوتہ ومیکی؛ به تعقیب عرد 


و مینک توجه شمارا یہ طبالہ ماهر 





مد پ رسمه 

از من چه می خوافید؟ 

پرلی را که په زور از آبرن گرفنی» 

- مگر «براله‌ای؟ 

میکی با پشت دست خود کید ای به صورت أو 
لراخت و گفت 


"@ 


شماره ۳84 


من هر حرف را فقط بکار می زنما 

مرد گشٹہ 

٭یسیار خوب.. اما یہ زحمتشی نمی ارژه. 

جییهای خود را گشٹء سپس ہی حرکت ماد و 
ناگهان متزجۃ غد که میکی مسلح ليست 

مرد گفت. 

نو هیچ شجاعت و مردالگی نداری وفیق۔.۔ حتی 
اساحه هم داریا 


می اورم, 

مرداسکتاسی را از جیب خوء در آوره و گفت 

> در هر حال خیر نداشتم که ابرن طرفدار پررپا 
قرصی مثل تر جارد 

< اشتباہ می کلی. بجه‌جان..: من پشتیان حق 
هستم. فنین و پس+۰۰ 

٭ عجب فرمایشی! پکسال است که ایل زن از 

نقاژه‌ها چند کیلرین گرچه‌فرنگی و اچداس دیگر را 


٭البثہ کسب و کار ار ار لیاطی به من نداره اما من 
په خود آہرن علافه دارم ز قصدم این است که با او 
امزاج کتم! در حفیقت اپرن را «لورابرتز» په من 
سیم ده 

مرد کاملاً تکان غورد ر با فیجان از میکی پرسید. 

< کی؟ یکبار دیگر اپن اسم را دکرار گن 

مکی خیلی سعی کرد که با گفتن اپن لام خو را 
بازد. اما حریفش با خوتسردی گفت. 

- لو رایرنز؟ أن مرد آحمق که هته یه دتبال 
تفریم و خرشگفرانی است؟ 

یکی تالم بالا ادات 

۰ شاید. اما نمی‌خواهم دیگر ترا در 
بینم منوجه شدی؟ 

مرد تبمی معلی‌بار تحریل داد و گقت 

« اوید». اگر این طور خیال می کی می ترانی 


این اطراف 


رمراقبت گئی, 
آطساقه گر د. 


سپردد؟..« خویش کا رفته؟ چه په سرش ادها 


آیگاه مرد خم شد و کلاهش را پرفاشت و سپس 
< خپ. گتنی که لو رابرتز این زن را به حصت نو 


میکی خیلی خرب نقٹی بازی می گر3 

٭مشغول استرآحٹ و نفریم استا»». 

مرد خنده دسخطر آمیزی گرد و گفته 

< تفریم و سرگرمی قر شهر #تور؟ 

یکی جرآپ نداد. مرد دتہال حرفشی را گرفت 
“برو رلیق... ست خدا په همراعت!::. اما اہرن 


رافرامرش کن؛ 


بعد هم ینہ بالتزیتن را بالا آوره و در تاریکی 
قب تابدبد شد. فیکی ‏ په میهمالخانه پازگشت و 
یکسرہ بالا رقت و فر اتلق اپرن را زد 

< کست؟ 

کی ترس و وحشت را در صدای زل تشخیصی 
تاد ہہ سین اطر پا ملایست گفت. 

“متم جو.., جو مأرین »+۰ 

ایر اپندا نشناخت: 

< کی؟ ارا چه می خواهید؟ 

٭ کار با شما فاشتم... 

٭ چه کاری؟... 

« چیزی آررده‌ام که عال توست.., پول! 

آبرن چفت در را کشید و:پیدایش شد. لبلب خا 


پوشیده پر در را بست» اپرن پا صدای غمانگیز 
پرسیف 

٭چه شد 

میکی اسکناس مست دلاری را به طرف او دراز 
کرد و گفت 


٭ این پول مال ثرست. مردی ړا که پول را از تور 
گنه بود یدآ کردم و پولت را پس گرفتم: 

چراجنین کاری کردی؟ پانکتد پول را از خردت 
بادای؟ 

عیکی برزخند زه: 

« له من از این دست و دلبازیها ندارم! اسکناس 
خودت است.., از شمان مرد چوان که پالتر پرشیده 
برد گرکې 

چ از «پانسیه پس گرفتیٰ؟ تو فیواله ای‌آمد: 

اپرن آہنھا را پا وهشت و اضطراپ فراران گفت و 
بعد دستشی را دراز کرو نا پول را پس بگیرده 

اما میکی, گنت 

- پول را می دعم اما ارل سی خراہم چپزی از تو 


بر سم 
زن با غستگی گفتہ 
< بگر بیتم چی می‌خواهی پدانی؟ می‌خراهی 
سرگقشنم را پرایت بگریم؟ 
میک با بھرپاتی پاسخ داد 
فقط یک قسست از سر گدشتت رابآ 
را که په ااٹررابرتزہ از تباط دارهب 
زن یہ سختی جلوی نشنع خود را گرفت و گفت: 
× دربارہ لو چی می غواھی پدالی؟ 
< می‌خراهم دربارہ اتجام کاری پا او تعاس 


ن قسمت 











پگیر مد 
زن مدن درازی به ار نگریست و عاقیت گفت. 


















« خبال می کردم که »لو رابرتزه را سی شتاسی:.. 
قرض کنیم که عن اشنهاه کرده باشم... 

ۆن با خشونت گفت: 

> پله»,» پلهم. ار را امی گناس درتت مال 







من روی شکم زخمی صیق از او به یاوگار دارم. 


کمی شالس کمکم کرد با ژلده بسانم 

او یک فائل رحشی و سنگبل است, 

میکی پوسیدا 

> ایا می‌هانی که حالا راپرتز کساست؟ 

له هیچ خبری از او تدارم. 

میکی بیست دلاری را روی مپز گذاشت ر گفت. 

په چهنم,,. خداحاقظ , 

عیکی به اناق خود رفت ادا غنوز پالٹویش را 
مرئیاوردہ بود که مشتهای خشم آلودی در را په لرزه 
در آوردء آپرتن پره که نفس زنان گفتہ 

٭ گوش بدنا... «پاتسی» از آن آدمھا نود کہ این 
پول را به آسائی به تو بدهد.: حا غره و خمیرش 
کرفق که ین پول رز و کی یگ ینم چه لی 
په سرش آوردی؟ او را گشتی؟ 

میکی با خونسردی پاسخ داد 

“لهه لمرفه استسہ 

اپرن لحن زاری په خوه گرفته 

«پس کار بتر شدمہ., حساپ مرا می رسد 

میکی مھوبان تر پاسخ ناد 

* نگرآن تاش ابرم 

رن پرزخند زد 

٭ گفتی نگرآن نہاشم؟۔,. آحمق... نو چه می دانی 
که اپنجا چه خپر اسث؟ چەپسا زلهابی که پرای 
پرلهابی کمٹر از این نقله شذمائذ... 

میکی پا اعنماد به نفس پاسخ داد 

پایسی فیگز په اپنجا برلمی کرد 

* و من شرط مي‌بندم گه پرمی گردد.: این 

اریاشها ميته پرمی گردند. آنها پا یزاب و چاقر ر 
یغ پرمی گرهند,., خداپا من چه کرعه‌ام که گرفتار 
این آنمها شببام؟ 

دام پدنش با تشنچ عجیبیٰ می‌لرزبد و مپگی 
متوچه شد که لظاهر نمی کند. واقعاً رحشت کرده پرد 
و سپس روی تختخواب افناد. میکی پس از لحه‌ای 
تردید به طرف کمد ؛پوازی رفت. چمدانش را بیرون 
آورد و آن را پار کرد اهرن رری یکی از آرنجهای 
خود بلند شد و وقنی چسدان را دبد, گفت 

- و الا هم می‌غراهی ہر پروی این ننتهای 
پدہختی است! 

نه,,. تو هم پا من می آپی... 








٭از اینجا برد روت.٠‏ زودتر گررت را گم گن»». 


زخمی یه شکل -» که می ترانست مرا بکشد اما 


۶ په طرف عغرب۔ 
ابرن با شوق و علاقه پرسید: 

به لاس 

* شاید., مدآ معلرم می شبه, 

آپرن پا صلی خاطر گفت. 

= و اول کجامی‌زویم؟ 

میکی بایقین پاسخ داد 

٭ید ااننزر لا 

اپرن با غنم تکرار کرد 

< #دلور »1 اما نگو پیتم تو بہ راستی ټل 


الو رآبرتز می گردی؟ 


و چون ہی برد که اخناه کرد استه ناگهان 
«ستش را جلوی دھائٹی گذاشت, یکی گفت. 

به این ترتیپ نو مي‌داتستی که او در #دنورا 
لت اہی چرا انکار می کردی! :.. 

ایرن حالا پا صداقت حرف می ود 

> نمی خواستم در ماجراهای شما «خالث داشنه 


* پا رجوه این تی ترالی په من کمک کنی که او 
را پیذا کنم؟ وانگهی تر هم حق و حساپ خود را 
ا 

اٹ را گار گرفت. .تفع و ضرر لضیه را ہہ 
لا 

۰گر من پا و به دنور بیایم همین که کارفارا شمام 
کردی مرا په لاس و کاس سی ہری؟ 

> شلید.. اما من عوست تدارم که شرابطی په من 
تسیل شود. 

ایر هم حرف آخرش را زد 

« تر اپن صورث من یھ دنور می آپې 

میکی گفت. 

- اگر لیابی. په تحوی که معکن پاشد په پاتسی 
اطلاع سی دھم که سیت به تو تھے عقید» داده‌ام!اگر 
مل داری که از یہ چنگ او نیقی و.-. 

ابرن با خشم پاسخ هاف 

ای بدقات.», 

میکی زبرلب و یی ‌آتکہ زن بییند از پلنیکی که 
زم پود خرشحال شد و ابسم کرد. خردش خوب 
می دانست که ار هرگز حاضر په فروختن ابن ژن به 
گرگی مانند پاتسی نیست. ایرن اما روی تعت‌خواپ 
نشست و اگھان به نظر رسید که از تصمیم خود 
NO OT:‏ 

< بسیار غب همرافت می آیم, 

میکی کرت 


+ می خوافی کمک گتم با چمذانت را پیندی؟ 

ابرن بای قیدی پاس ماه 1 

٭ من جمدان ندارم» 

دزاپن صررت می ترآنی از جایی که در چمدان 
من ماند» ات استفلهه گتی. 

میکی تا اتاق ار همراهش رفث و چمدان خود را 
روی تختخواپ گذاشت ر در فاصله‌ای که ابرن آماده 
سی شدہ لأمه گوتاهی به خالم #بلیک» نوشت و از 
اپنکه تتوانست است زهان رفنٹش را قبلاً به او اطلاع 
بهد. عذر خراست. سپس په اتاق آپرن بازگشت و 



























چمدان را یست. پاتو پرست آززان‌تستی رو 
بخت‌خواپ انداخته شده بود. پرسیدد ۲ 

* از پاہت اجاره جیزی پذهکار لیستی ابرن؟ا 
آبرن کسی کر کرد و گنت 


ین میلغ را عر اتا بگنار. 
- چی هیواله شدنای؟.م» پول را یگنام که چه 
بشوها 
- گفتم که پول را اینجا پگذار... 
« اوه تکند ار خیال مې کنی که من از نو 
هی تر سء 
میکی به طرف آو رفت. آپون کیف خوء را په 
دی برداشت:ء چند قطعه اسکتلس از آن یرون آررد 
وروی میز گذاشت, یکی اسکناسها رآشمریء 
- یگ ولار و تیم دیگر کم انست: 
زن قزیاد زف 
>خنایاا... اصق‌هلی ملل تو آدم را عیوان می گت 
با وجوداین۔ به هر جان کندنی بود یک دلار و تیم 
دپگر را لپز داد. .سپس مپکی کمک کرد نا پاللوپرست 
خود وا پرشد لین کار ساده‌ای ٹبزد زر آستر پالٹو 
از چندجا پاره شده وف 
یی آتکه مدای رخ چدعدبه رید ونیا 
ابرن بقه لبم پالتریش را بالا زه و قرفرکتان گفتہ 
جلور!:.. پذا 
میکی چعفان را روی صندلی عقپ آلومیل خود 
گتاشت: ایرن که مل نگ شده برد با جنمهای 
پهت زدۂ په ماشین کرجولوی ار می نگریست, ye‏ 
Ce‏ و اس ری 
مکی اطمینان ناف 
- آنقدرها هم که نو می‌گویی دور لیست:: 
خب.., صوآرٹؤومہ. 
یکی ہر زا ت و ہرای آنکه پشت. فرمان 
بشید عاشین را دور زد عالیت به راہ افتادند, میگ 
ا دعا سی کرد که الو رابرتز» هنوز تر ااتور» 


۰ 
عضر فرهای آن روز وقتی که په نزدیکیهای ولو 
زر سید 4 بو دند. ارد سیم گرفت که ما له افشداه و 
اطمینان را با وی فرمیان بگذارد. برف موز کرهها را 
پرشانده بود اما مزارم و جاده از زیر برف پرون آمده 
برد. در حنوه ساعت جهار, ابرن چرت کرتاهی زهه 
یرد و خا می‌ خراست کمی پر گربی کند: 
٭ درست پگر ی از االو رایرتزه چه عى حزامي 
میکی یه راع جراہی را که تل آمادہ گرد ناد 
> پیشنهادی برای او ټارې 
ایرن مسخره کنان گفتہ 
* پیشنهادی برای #لره داری؟ اپن مرد در فا ه 
هیچ کسپ و کاری جز آزار و اثیث مردم علافه 
بدا زب 
اډامه شارد 


سب 


شعاره ۳+۹ 

















با تتکر ار 





این هفته نبز سهان مدلمتگاه فصر ودیی, زعدقی 
که به عمذلي واقع کلام زندان است. عر اینجا دیگی 
فلل زندان لوین خبری از فضای مشجر ۽ سرسبر 
نیست. فضای. رلدان قسر, کلملا فضای یک زلعان 
لست سر و حشن. با عبله‌های قطور و شفل‌ها و 
وهاي سنگہی و بزرگ, راهروهایی که غفا به حر 
سنهی هی شوندو خر هایی که به دبوار ها داز می شون 
و حدیث عگرو درھا و عیثه‌ها, اس فضای. سې ٩‏ 
ماز رلدان مت و بدتر از آن زماتی لست که 
مجرمان رېز و خحوشت برای عسادسة روبروپت 
عی نشیشند و آرزوی چبز‌هایی راعی کنند که برای خمہ 
ما که ای سو دی( ها مستبم عقدی و بیش اساد 
ات دا وفتی ففط برای چنه رور با حتی چند ساعت 
و ایا عخروم شیہم خلہ الما خر زندگی حس 
می کنو 

و حال مرد جوقی را ایتا ی کنمم که مروز برای 
عصاحسه در عقابل من آرام چم بر نقطه کوری هوحته 
۽ سکوت کرت بوق پسری جوان و شاید تسیار جوا 
لیا درشت ھیکل سال ورزشکاران, اندامی ورزیده و 
قوی. با عوعابی کون و نه‌ریشی خر صورائہ که اگر 
لباس وندان بر تتش ہو خر گز پاور نمی کردم جنین 
حوان ز تسد و بنتدنالاہی رآ کر زندان مي‌نسم» 

بعد از سلام و عتیک تعمول۔ ابتدا هنر عسلی 
خلاصه آنچه را که برابی اتفاق افتاده ید بر ام گفت. 
در تسام ہشات خر گلاستی و لحتش یهت و نقلوری دچده 
عی‌شد. حتی خونش هم نمی توشست بلور کند جر 
عرض چند فقبقه جصت به کلزی بزند که باعت شود 
لها فر بشت مامحاي زندان بمانه و بالاتر از آن 
ادلمہ زند گی اش عوط به خہاست دیگو ان باشن. 

ر او خواستم نا مصاحه رارسا تروع کنیم و 
ماران را برایدان شرح دهد علاوه ہر ابن 
عبر تی باشد برتی دیگران, شابد هم رګ نجدات و غرحی 
برای و فراھے شود لو خیم یبر فت و صحست‌عایش را 
ابی طور شروع کرد 

OCC 


اغل نهزانم واپچۃ ححله عاشمی . :حصہلاتم بر خد 
دپپالم ردی یا هسان پاز دهم است. ام «رران تحصیلم را 
در هسان محل مان | گذراندم. پدرم بازنشست: ر عادرم 
هتار است. ما شش خرافز و برافریم, هو ازدواج 
کرده‌اند و چهاردای دپگر مجردند. من هم ای آن 
چھارٹا! 


"@ 


شماره ۳۰۱۹ 


رواب عسوم مدکی کل استان تهرال و سام مزالي که فر ل اس 





صبح ازع دم 
بعدازظھر می امدم خائه و بعد از کمی 


استراحت می ژدم بیرون: کمی در 
کوچه و محل گشت مي‌زدم و اگر هم 
دعوا می د نمی اطرنا 


من اما ابقه شرازت تدارم الہ گافی در محل 
بان يڙن می کردم اما آهل غعرا بودم. چون خالراهدار ‏ 
پودم و چند سال برد که دز آن محل زندگی می کرفيم. 
درست تبره ساپفه خانرادہ و خودم را خراب کم, البه ۱ 
گفنم که گاهی خم جخرا ‏ گردم که آن عم یچ وات 
جدی نبوه و مردم می آبنداند و ردان می کرد الیته 
خیلی ہم ریہ راہ یرهم و یکی < وتا سایقه کلانثری را 
هالشم. ولی کل شرور سردم. لات و ہی سروپا هم یرد 
سر گار می راشمہ از هفث - هشت سال قبل رفته ردم نو 
کار نقاشی عاشین و آن موقم عم جر یگ مفازہ حوالی 
ستارخان مشفول کار بردم. صبح با پهدازطهر کار 
می کروم و پعدازالهر مي‌آمدم خانه و پم از کی 
اسٹراحث می دم یرون کسی در گرچه زمحل گلت 
سی زدمء اگر هم «عوا می‌شد. پدم نمی آمد فاطی شرم, 
حوب اوح جوانی پرۂ و ما هم مغرور و پرزور و قران!و 
آماد: یرای خر دلسلیی, با اپتکه آین ماجرا انقای اقتلا و 
ناگهان همه چیر بدهم ریخت, الفاقی که زد گی مرا به 
یاد باد درحالی که خیچ وفت بلرر نمی کرام یک روز 
چنین سرنونتی پہذا تمہ 

توم قرورهین ۷۹ بود حوصله‌ام سر رقت پود ار 
خاله اعد ہے ون۔ ابه عادت عبت رفتم سر کوجه 
ایستاام. شها پردم. دا خدا می کردم «وستی. رفیقی 
لهاي آشنلیی یایند و کس قم‌صحیت شویم. پر 
شین عرالم سیر می کردم که سه نا از پچه‌های کوچه 
بقل درعالی که عرحال طےعی تبوهند. تلو للرطوران 
آمزند سر کوچه عار نزدیک سنا من آنها را از قبل 
می شناخشی درنا براعر بردئد و یکی هم رفیق 
صمیسی‌ثان برد و من پا هر نے آتھا نلامعلیکی هم 
داشتم. اولی چتداید صیعی و ریق نبرفیم. آنها 
می دالستد من در محله خوددان و در گرچه‌عان 
به‌اسطلام برای خردم کسی قستم و پالاخره پکه بزن 
محلم و خوانسره و پهلوان‌ننی هستم. جلو که آمدند ۱ 
شروع کردند په حرفهای لاس رط زدن و فحش و 






ناسزاهای رگیگ و تاموسی دافن» 

من ارل گنافحم پای اہ آنها مرح طبیعی 
لتد و بهتر است می‌خبالشان شوم په همین خاطر 
سھی کردم بورائه پا آنها ضحت کنم و رشان کشم 
بروند۔ گلشم که عید لت از تمطیلایت؛ برولد و زوزگار 
من و خودتان را خراپ تگلند, اما اسح لین خواهشی 
من چندنا سنلک و فحش بردامن پاڑ عم صہوری گرم 
نمی خرامتم آرقات خودم و خاواهبام را تلخ کي هه 
اس خاطر باز هم دندان روی چگر گذاشتم و حرفی 
روم اما آنها از این صبوري من سنوباستفاده کردند و 
گتافی را یه حد آخر رساندند. من عم په لاچار 
جوابشان را بادم, اول از فر گیری لفظی شروغع شد که 
آن‌هم آنها شروج کرند. فکر می گردم پالاخره تنام 
می شود اما یکی از آنها نامردی نکرد و تاگهان با کله 
آلوید ترنی صورم. که آم عم مجہرر تدم پا آتھا 
کلاریر شوم و زد و خورد شروخ ئا 

من با لینکه نها یردم اما جرج ورز شکار عردم و حال 
طبیعی داشتم حریفب هر سے خرشان, رې خودم خوب 
می‌داتستم راجت از پسن هر مه تفرشان برمی ایم آخر 
آنها پا آن آپ ختگولی که خوزده پزدتھ با یک سیل 
زار مې شلد رو زمپن و سن که خسایی سرحال بودم 
راحت می تزانستم خاب هته لقزقاق را رس اما 
نا را خرش نمی آمد که درست در ایام شلات 
خاله ندین شواد, لین برد گن په پگ گوشمانیٰ بسندہ 











١‏ کردم و همین که اسای کردم حالشان را گرفته‌ام 
| و شا کردم پروند. آلها هم رفنند. من هم که لپاسهايم 
| کثیف و نامرتب و خاکی شده یرد پرگشنم خانه و 


لباسهايم را عرطي کردم و دسلی په سر و گزشم کشیدم 


۱ و توبارہ بر گشتم سر گوچه 


پیش ودم فکر می کردم غب غه چیز په خر و 
غرشی تما شد.آگزهم عویش به ای پاریک و 
خطرناک نکشید و آنها هز که رفتشد. اصلاً رای من 
تطیه تمام شد« بوه و فکر لمي کردم ەد؛ 

چند دفیقه اڑ اپستادن هن سر کرچه دگنشنه بوه که 
دینم آنها برکشنند. اما ابن‌پار ہہ فرل محروف عجهز 
آمد‌اند» هر دست پر ظر از آلها شیٹ لرشابه‌عابی 
است که ب آن را پر زمین رد و شکسته‌الد با نیز و 
برندہ پاشد و در دست يکي دیگر آنها زنجیر ماشین 
است. نزدیک که آمدند به آلها گفتم کہ ی غیال شوند 
وریرولد: چرا که عی دانستم اہن جرر +عواغا آخر و عاقیت 
لار برای مرتالگی تعرای: زور ر پازر انت ټه 
زی و قمه ر زنجب. اما اتھا ترفنتد و شاد هم 
تصورشان این برد که سن ترسیده‌ام و آلان می‌افتم یہ 
خواعش و التساس.اسا سس نمی لوانستم قبرل کنم که در 
محل خردم ابن طرری خوار و لیل شوم په همین خاطر 
ایستلدم. فر جیب بقل مر یک کاره سیره‌خرری 
گذاۓے بودم. آن را فراور هم ٹا ا لھا رتد ر جاو ٹیلیڈ 
اما تھا نا چاو رآ فیدند لامرەی کر ند و یکی از آتھا 
شپت رآ ول کره و خورد یہ گرقنم و خون زه یرون 

سن آله خون را ادیدم تیگر غضیانی شدم و یه غول 
معروفہ خرن جلر چشمم را گرفت» فنوز کاری نکراہ 
بردم که رفیق میگرش با ژتجیر ماشین گذاشت تو سرم 
و امن هم فیدم آگر هستن‌طزری پابسحم: اگر خالین 
یاورم و کشنه نشوم اکاو می‌شوم. چافو را کشیدم 
یکی < دونا چافر پرت کردم, یک ضریه گرفت په دنت 
یکی از آنھا و کشید عقب ضریه دیگر گرفت ہبہ شش 
پکی دیگر و افتاه زمین. همان مرقع مردم رپختند و مارا 
چذا کدند و عرا کشان کشان بردند له کرچه و به عر 








بزن بهادر محل دیگر را بزند اسم در 
کرده و طرف را خراب کرده است 
" من اصلا قصد ژدن نداشتم اگر 


حا 2 جح 


رضعیتی پردعرا رد کردټا, 

سن می خراستم بر گرم سر کوچه تہ برای دعر ولم 
شور کسی را می‌زه که اتا برع روی زمین, به مردم 
انماس كردم اصلزه پدهند ی‌گردم. و ية سارمتان 
پرسانستی. اما عردم لگذاشتندہ فکر می کردند می خراهم 
بر رهم تفرا, گفتلد تر بر عا او را می رسیم می گقلند 
اگر پر گرچن براترهای طرف می ريد سرت وکارید تر 
فی شود. حال عم که تپ شدہ و م‌زنند تر را 
سس کشتد. خلاصه مرا برهند غالممان و ضر هم با 
دلخوری ر ناراعتی مجپور شدم حرف آنها را قیول کې 

از آن طرق آن بندء دا به ددت جار خوٹریڑی 
شده برد: مردم با میدن آنهمه خون, جراات نمی کر هنة 
په ار نزدیک کونه و آو را په نہنفرستان پرمنانند و او 
جدود نیم ساعت مان کف خیلبان و فرچه خون در رگ 
و پپرندش فاشت رفت و بالاخرہ وق به بیبارستان 
رسید که تعام کرد پرذا 

من که از همه این جریانات بی خر بروه پقی ٭ دو 
سافتی خاله عدم ادا دلم پدجوری شور میرد و 
اعصاہم خرة بود ر ضدیین پقنٹ خد تترالی طافت بیاوره 
و ال خقه زدم برون. با ضیح عر خباباتھا پرسه زغم 
صبح که شد به خانەمان داقن زدم نا یتم چه خر بارند 
که مادزم كفت القن تحت کنٹرلق است و ما عرزان 
آگاغی هم شب آل در خان نان پر هماند می که ایٹھارا 
شنیدم. گفنم اصفا تہازری به اپن گارھا تہود من خودم را 
معرفی می کتم. 

ٹر می فوار کرد پرەم ققط حالم خَہلی بد ورڈ و 
از حقه زه وزام یرون لباز داشتم که راہ بروم و هوا 
پخررم۔ از الجا ستقیم رفتم کلاتتری و خردم راععرفی 
گرتم و گفتم که چه آطاقی اکان است» 


خر پراتتزا 


e‏ سہےئیو. میس سے 
: ا ۱ و بر 
در 












افسر. پرونده په من اطمیللن خاطر باد که طرق 
«چاز مشکل حامی نشنده و مر پیمارسٹان پستری است و 
حال صوعی آتی خوپ است» من کمی خیالم رأحت شد. 
الیته وز نے دلم احساس, لاخوشایندی داشتمء حس 
می کردم القاق پدی الاد است. دا اینکہ مرا بربند 
را گا: چتابی. آنجا برد که فهمیدم طرف فرت گرده 
ہے 

روز نادگا: پدر و عافر مقترل آمدند نادگاد اما با 
من حتی پک کلمه هم حرف زدند ر سرشبان را انداخنند 
پایح و رکد در کے تتتم در ادگ هم تھا 
حرثشان غاضای فصاص برد البته من به آنها حى 
هی دهم. بجمٹشان بود و فقط ۲۷ سال داشت و هنوز هم 
ازدواج نکرهه برد اگرچه انم شروری بود دلی این 
پاعث لم تود که پدر و مافری از خرن فرزلدشان بگذرند. 

نادگا: را ی به قصاص من صاتر گرد. وحن عم به 
آن اعتراضی کروم چرا که ارلا پاعت دخوا آنها پودند. 
بعد هم اپتکه آنها درحال طیحی پودند. و سوم آنکه 
الھا بردند که ابتدا پا شیش و زتجیر مراعوره عجرم قرار 
داعلدء و فرا زخمی گردلد, آلیته عن هم می تو!لستم از 
کسی که مرا مجررح کرم برد شکایت کنم ابااین کارم 
داغ اتهارا یشتر سی کرد و من هم از آین کار عرق لظر 
کردم وگرلہ اکر شکایت بی کردم ار هم می‌بلیست با 
عن په زندان می آمد۔ 

انجام مراحل فصابی ٹا صدور حکم سے ما پیش 
طرل تکنید و حکم بعد از یک ماہ ابلاغ شد. من 
ہلا فاسله اتٹراض کر دح خرف ختانہ تر کالپیٹکائی 
وجودالکل در خون مقتول با ید شد پزشکی قانوتی نز 
یک مله طول درنان ہہ علت آن زخم گرفنم برای من 


| وشت خقرادبام مرو شداے برایم وکیل پگے تپ اما 


که یک جوان > بہ هر علیلی - سر کوۓنہ بابسته؟ آیا 


عت وی تا رفص بروند» بیدا لشره "ار نسی اواد 





متا نقاله از رتھی پروندہ په دیراتعالی راته گم‌شده 
است و نا الان که هدوه یک سال و دو. سے سا لڑ آن 
چربان می گنرد من بلاتکلیف ھستمہ وگیلم دلہال کلرم 


اتسام بعد, 

این کل عاجرا برد. تا امررز که در خدست 
گی شما هستم. آلها آمد: ہرد نا تر محل مااسم تر 
کتند. اما عم خودشان را عزابار کرشد و هم ما 


پزنند کلی ضفا نی کنند, 
فر محل ما رسم یرہ که اگر کسی بزن بھائر محل 
من کہ اص فصد رصن تداشتم اگر چافو دز آورەم ق 


برای ایس پود که آنها برد و جلو یایند زگرنه کسی 
پا کار د میرەخوری نمی رود «غواا خودم فکر نمی کردم 


| که با پک ضریه این چاقو یگ نفر وا ہہ قتل پرسم و 


دو خاواده را عزادار کنم. از وقتی حکم قصاص صادر 
شده. پدر و مافرم بارها رفته‌اند با از خانراده مقترل 
رضایت بگیرند اما آنها ففط دنگ می‌اندازند. ریا 
تقاضای علق ۲۰۰۲۰ ملہرن مس کش عرحالی که ما 
حتی اگر خفه مان را پقروشیم کل ۱۳۰۱۲ میلیرن بشتر 
نمی شولء 

من می دانم که غیلی لشتباه کرذباہ نزویک جر 
سال است که ابنجا هستم. از ہک طرف ارادام 
بدہخت شغد و از یک طرف جوانی ام برباه رفت, حالا 
بابد بهثرین دوران زندگی‌ام را اپتحا باشم. 

شاید اگر آن لسفله سن یہ خوہم می آمدم هرگز 
این کار را لم ۍ کردم ولی بارر کنید. ضربه شہشہ و 
زنچیر چنان مرا گیج گرد که صا نفهسیدم چه می کم 
ای کائي خودم آو را به بیدارستان می‌رساندم تا زنده 
می ماند, شاید آن‌مرفع هم «چار مشکل می‌شدم ولی به 
این پدی تبره. 

این اثفاق مثل ساج زندگی مرا لابرد کرد, جم ما 
مقصر بردیم. ولی آنچه الان مرا ائیٹ می‌کند آپن 
پلاتکلیفی است.من یه خاترا(ہمقٹرل حق می دهم که از 
سن کیله و بخض داشنه باشند. ولیکن ای کاش راہ آخر 
را بگویند. خقرانه سن نا ۹۵ میلیون سی ترانند بدعتد و 
پیشتر تمی نوانند آبها که این را می‌دانند ہل 
می‌خواهند که آنها هر گز لسی (رائند بدهند» 

شاد عم می خواقند من اپتجا بمالم تا ایب شوم در 
ورای که به غدا اہنجا آم اید پشیدان خود ولی 
اجب نمی شرف 

ای کاش حدافل پروندهام گم لنی‌شد تا زوفتر 
لکلیفم معلوم می‌شد. کی قرء فضاییه فکری به حال 
من رامثال من که تجار اپن مشگل می‌شوند. بد نا 
متکلات ما نیز کت شرد, 

×۸ 







گر لو به این می‌فندبشید که وقتی اعی 


راء ذکر کردند من گنده محل هستم و اگر مرا 


دیگر را پزند,اسم تر گزده و طرف را راب کرده لست» ۱ 


[ترست عتل مباعندا حوفی که خودش عق همه | نقربحگاهیدای ما پلسخگو پیستده؟ آیا وسابل تبات | درحال طبیعی, نت امکان تلد فصت مه خر قاری 
چب ناگہنان نود عی شیدہ یگ نفر می شود قائل و | جسی اعدد نشربات و کب پیشوفت سرساباور تکتولوڑی | بزند. غاقلاته تز رطتلر نمی کرد؟ 
دیگری مفتول. همه و همه تتوانسته جوان مارا بخود ستقول فلز د؟ ہام حیف از جوقی. حبق از ین عمہ جہیں که 
به‌راستی این تعذاق ! آن دست حولانی ہد که اگر لو آبن عمل ته چسدان پسته‌یده سر گوچه و | تایان ہیں دود یہ جوا رودا و جال گنه می تون لا 









نعی‌شد خل ان را گرشت* کسی که عدعی الست 
ورزشعار است و قھرمان و بهلوانمنش, آباعی)ایسے ( دبعن یک فیلم سبتمابی پا وبدیونی بر ھی کرد آیا به 
تور کته که عور در دحه چیمل رنگی سی کسد*رمان | قوق خودش مجبور بود با سے نفر آذم سے لایعقل 
جاو کشیماه قح نھا؟ اقا فرن ما زمان عا زحقی لست. ‏ لاوز نہد؟ 


گنر ابستافن را با ساعتی مطاقعم تفریج حر پارڈ | یک خاقہادہ داغباز که داخ فرزتدی ناکام را مر سیت 
دارد. خهاست تا قائل قروندش را ببخند! کیا با[ هم 
روح آنسی فراقر 3 عقل فست و شابن ققط اسیو( نوا 


شماره ۳*۹۹ 


































فل از کناب 
"رواره"الر پیتر پهچای ترجمہ: بهروز بهرامی 





۵ فربالی دیگر 


فو فرست لستر از اینکه. فیچ کس گفته آنها را 
درباز: مشاهده کوسه بزرگ و خولوار باور نمی گرد. 
پندت عصیانی و نگران خده پزدند و ه‌سرعت 
پەسراغ کسی رفنند که می دالستد ار از کمک سر 
پار خواهد زه, اسناللی فیشر که در هنان حوالی یک 
مفازہ غیاطی داشت ۲۴ بال ورڑشکار و وی بنید 
ہرد و دسامی اهالی شهر او را می‌شتاخنند و هر کی 
مشکلن داشت از او کمک سی طلیید و استائلی از 
کمک سر باز لسی زف 

فیشر رقتی اسان لوجوانها را شنید بدون گفتگر 
مفازہ خودرا پست و وساپل شنای خود را پرداشت و 
پهالفال نان پەسری محل وقوع حادئه پە را اقتاف. در 
طول راء #جرح» دوست او نیز ہہ ار ملحق شد و هر ہو 
پا عجله لباسهای شنای خرد را پرتن گرده و پدرن 
قرت وقت در همان تقطه بەداخل اپ زدند, 

اسٹائلی چند بار په سطم اب آمده نی بازه 
کرد و سپس دویاره په زیر اپ شپرحه رفت تاگان 
استالی قيشر در سطلع اب اهر شد و فاد زد #لستر 
را پیدا کردم» و موباره یس از باژه کردن نفس خودب» 
زیر آب رفت. جرج په نقطه‌ای که فزست او په زیر 
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شماره ۳۹۹ 


آپ رفنه پود نزدیگ شد تا په استاللی برای حمل 
لے گنک گند اما لاگهان امسلی کرد که اب ٹر 
اطراف ار متلاطم شده است و تاگهان با سحته‌ای 
مراچه شد که دا پابآن عبر آن رآ فرامرش نمی گرد 
اساللی فیشر سرش را از زیر آپ خارج ساخت و 
فرباد زد #گوسه مرا گرلته است* و بعد پا تلاش 
فراوان و مست و پا زەن حرفق شد خود را از کرس 
خلاصی گند و درحالی که بدن لستر را پا یخی از 
دستهانی خود زیر بغل گرفته پرد به طرف ساحل تنا 
کرد ادا پار دیگر کرسه به ار حمله کرد. استائلی که 
بسیار قری بوه په تبردی بی‌امان با کرسۂ پرداخت و 
در این جال یدن لستر از جت او رفا شد. پس از 
کلکش بپار سرانجام جرح رایت پہ اسنانلی 
کیک گند با از کمند کرسه رها شود و او را به ساحل 
کشہد و زمائی که اسٹائلی به ماعل رسید آنگا 
حاشضران متوجه زغبهای عەیق و وحشتاک در 
قسمت تحٹاتی یدن استقلی شدند. لیمی از غصلات 
ران ر غضللات قسمت لگن استائلی کنده شده بزدر 
خرن پهشکل خراسناگی از قسست‌هلی مجروح 
سرازیر برد مردام حاف به‌سرعت استئلی را به 
پپدارستان رساندند و نها یک ماعت این مرد 
ورزشکار و فری‌هیکل ترانست با مرگ فیارزه گند و 
به خاطر خونریزی شدید استانفی فیشر مرد مرب 
شهر نیز جان ا3ء 


+ شمه 


۵ لجات به موقع 


ٹیم کیلومتر آن‌طرفتر «جرزف دان« و برادر 
بزرگٹرش »«مایکل» و دوست آنها »جری* تصد 
آب‌ننی کردتد ر هیچ کدام از وایع اتفان افتاده اطلاع 
نزاشتند, جوزف جلرتر از فر جوان دیگر به آپ زد و 
پرادر و دوست ار نیز چند لعظء بعد په او ملحق شدئد 
و درخالی که پا شور و هیجان مشفول باژی ٹر اب 
پردند. مردی که «رحال گذر بود با دیدن آنها ترقف 
کرد و به آلها هشذار داد که کوسه در اطراف دیده 
شده و بهثر لٹ آلها به سرعت از آپ خلرج شود 


هر سے جوآن فراسٹاک به 
طرف ساحل شا گرهند؛ جری و 
نایکل خود را یه ترعبان کنار 
اسکله رباندند و از آن پالا 
رتد و جوڑف تيز لٹھا جد 
عتر عقپ ٹر پشت سر أنها 
شتا سی كرة و ار نیز قصد 
فانٹ با خود را په 
از اينگه شکارجی در 
آپ آنها را ستيب کرہ 
نود و تاگهان چری و 
مایکل با رحشت 
مشاغل, کردند که 
سای عظیم الجثه 
دعان خود را باز کرده 
و هر دو پا جرزف را درمیان اروارهای پرقدرت 
خوه گرفت. جوزف شروخ به جیغ و داد وشا کرد و 
در جران دیگر په کسگ ار شتاقتند و سعی گردند او را 
از شر کوسه خلاهی گند 
بار فیگر کشمکٹ عیان کرس و الان آغاز شذ 
و سراتجام در یک لحظه صلی کوب از جوزف 
دست برداشت و چرخی زده په زیر آپ شیرجه رفت, 
جرزف تیز زخمهای نسبتا شدیدی برداشته برد اما 
خیج‌یک از رگهای اضلی خوشیخنانه اسیپ ندیده 
بره و چرزف از ابن مهلکه چان سالم به‌در پرد, 


0 خشم مردم 

حراعث انقای افتاده در این زمان فشرده و کم 
خشم مرجم را بات شده برد پخصوحی پس از آتگه 
بدن نیمه خورده شده ٹستر یبدا شد و مراسم تدقین 
استاللی فیشر که میرپ ارين ساکن شهر برد په 
الجام رسید. خشم و تاراحتی مردم په ارج خود رسید, 
شهردار شهر پرای کششن کرسه سفید بززگ جایز 
تعےن کرد و هر طول ساجل مردم مسطح بے سلاحهای 
گوناگون و حتی فینامیت بەدتبال شکار کوسه بردند. 

جان یکرلز زیست‌شناس مشهرر «ریابی پار 
دیگر به عکان حرادث اتفاق افتاده سفر کرد و پس از 
ماده دریاچہ آب شیرین و خمل.کم آن مٹوجہ شد 
که انظریه قبلی‌اش نی بر هجوم یک تهنگ به 
ساحل نمی نوائد واقعیث پیدا کند. ار نی لالح شده بر 
که ہک کرسه سفید پزرگ لفط می تراند در ابهای 
کم‌من به چنین کشتاری ډسث بزلد. در طرل ساخل 
مرفم شروع به کشتار بن رحمانہ کرسه‌ها کردند و هر 
کوسه پزر گي که شکار می شد ہہ سرعت شکم او را 
از وسط شکافنه و پازمی کردند تا پا پیدا کردن پفاپای 
بدن لستر, مطمثن شوتد که گوسه ادمخوار را 
یاقتہ اند . 

درس و وحشت در طول ساحل ٹیوچرسی بر مردم 
غالب شد؛ پرد بسپاری از پابتخت لفاضاى کیک 
کردند و از اينکه ترآعد توریسٹی آلها برالر حضور 
کرنه آئمگزار يدت کاهش پافته برد اقبرده و 
نگرآن شده بودند. سیاسنمداران ایالتی لیر آذعان 
کردلد که کاری از دست آنها برنمی آید و فقظط پاید ٹر 











0 نبرڈ تا مرف 





ور ساقات ارلیه روز جسعه چهاردهم ژرلیه 
پاپکل اشلیسر و جان عورفی در درست شکارچی و 
. قصد داشتند ٹا آن روز را با مافیگیری 
نراد مایکل پک باروی قدیسی و بکد را با خود 
فاخا ل قایق مزترری آورف جال با تعجب به عاپکل 
کرد و دلیل آوردن پارو را پرسیدہ مایکل پاسخ 
منکن است به کار ید 
این ډو دوست در قابق موتوری سه تفره خوۃ قرار 
۱ فدند و عازم وزیا دند و مدت پک باعت په دٹیال 
مکان عناسب برای عاهیگیری می گشنتد و 
ور داب‌کیری خود را په اب انداختند. فایل په 
مر کت امت خوذ انامه سی داد ترحالی که لور 
آفافیگیری تیر گسترده برد و در ناھیگے در اتظار 
تام انداختن ماهیان ودند . ناگهان تایق از حر کت 
مان سپس گوہی یروی قایق زابہ زیر آب م یشید 
مایگل می‌دانست که چیزی در تور گسترده شده 
په دام اقناده و أنقذر کین امت ت که از حر کت قابق 
چلوگیری می‌گند: ناگهان دم بز رگ کرت از سطح 
آپ خارج شد و چان قریان زد ودای مس ما ہک 
کرسه را پەنام الداخته‌ایم!4 اما قایق به سرت 






























سرازهر می‌شد ر أب ا ز به‌های ان به 
وال نقوز می کر د. جان پرا ی آبدکه تمادل 
ایق را حفظ کند و از واژگون شدن آن 
تچلرگیری کند. به راس قابق رقت و پا 
سنگیتی بدن خرد خواست از کچ شدن 
قابق جلوگیری کند۔ مابکل که اوضاع را 
اوطیم می فد در داخل قابق بے جسٹجو 
پرفاخت تا اینکه اسلحه‌ای پیذا کند. اسا 
تناسفالہ بجر قلابهای داهیگیری غیج 
چیر قابل ذکری در قایق لیرد. لاگھان 
فابکل به پاد پارری بلند و کهنه انتاه که 
پا خزد آررده برد مایکل پارو وا یافٹ و 
په طرف دیگر لابق رفت و سی کرد تا 
تهادل خرء را پرقرار گند و بتواند از پارو 
برای زدن ضربه استفاده کند. سراتجام 
پوای پک احظه ترانست درپای خود را 
زی لایتی که بکاتهای شدیدی 
می‌خورد محکم کرد و پا پارو ضریه 
نکی پر جائور رارد اورد: مپس 
لوالست ضریه دوم را نیز بر کوسه وازد 
کت کرحه که تدا به خشم آمده برد 
ا تیرویی قرقالعادہ سر خوه را از سطع 
ب خازج ساخث و پا سر بزرکش 
ضریدای بر بازری مایکل وازد آورد. ٢‏ 
دت ضریه زیاد بود و عج دست مایکل 
را به شدت زخم کرد ر خون فوران گرف 
کوسه تکشهای شدیدی می‌خورد و پا هر فکان 
زد را نتر در «اخل لور به‌دام می‌انداخت ر 
سرآنجام چاره را در آن دید که خود را روی قابق 
ودا( و, کرسه تیمی از بدن خودراروی فایق انداخث 
و قصد حسله یم عایگل را باشت که ملیکل با نمام 


ققرت ضریه u‏ میب 
چالور فروه اور این ضريه خیران را 
گیج کرد و برای چند لحه بی حرکت 
مد . ايکل از فرصت به مت آمده 
استفاده گرد و چند ضربه مرگ آور 
فیگر بر سر کوسه عظیم‌الجثه قرود 
آوره تا اينکه گوسه بی‌هرش په‌داخل 
تور خزید, هر دو مرد که لاش 
خضتگی ناپذیری به‌خرج هاده بردند. 
خود را روی سطح قابق انداختنه تا 
نشی جار + کنند. کرسه سفید بزرگ 
جان فادہ پر 


0 به سوی ساحل 
چان ر بایکل با غر مکلقانی 


بزه مو تور فایق د رآروشسن کرهه و با 


ان پار سنگیتی که در ٹور داهیگیری 
برد پاسوای ساحل حرکت کردند. فر قر 
ماغل عدہ زیادی از مردم که از 
هپجان آمدہ بودند. در اتظار رسیدن 
مابق بودند , سرانجلم وقتی فابل په ساحل رسید. مردم 
مترچہ شدند که شکار یک کوسه ماده ابت 
پرخلاف تور عسوم گرسه‌های ماده به چهت 


را برذ قدرت و انگیزه اضافی برای حملیت از 
بقم‌ها فریتر و خشن در از کوسەفلی پر می‌باشند. 


مایکل چریان تبرة 
دیگران شرج باد. 


بی‌امان خره با کوسه را پزای 


0 کوسه چهارءتری 

کوسە رابه سرعت به پزشک قائوٹی التقال دادن 
مس شر کی یں ہش یں 
دریابی شکم کوسه کاله شد و مقداری گوشت 
سب و به انسان از ان خارج گردید. یکی از 
استخرانها در آزمایشگاه مرره جزیه و تحلیل قزار 
گرفت و آن را متعلق په سای پاي یک پسم بازده اله 
که ھسانا لستر پره تشفیص نادند و اہن حقیقت خیال 
مردم ساحل یوچرسی را راحت کرد که سرانجام 
کرسه آدمخرار بیدا شده است؛ 

این کوسۂ چهارمتر طول داشت و نزدبک په 
مد کی زن آن برد موزه تاریخ طیعی ور رجرسی 
کرسه را دوبارہ ترم کرو آن را په‌صورت کامل ور 
برامم ساختمان شهرداری از فلانی آوبزان کرده و در 
معرض نماشای عموم قرار ناد و بدین ترتیب عاستان 
کوسه‌اي که سرناسر ساحل لیرچجرسی را مسلر از 
وعشت و درس گرده برد په پآپان رسید: 


0 کناب و فیلم منهور 


۰ سال بعد پا مطالهه روزنامه‌های آن درره 
AE f LEN ro STER FEE‏ 
براساس همین داستثان. کٹاہی تخیلی په نام هآروارده را 
به رشته تخریر درآرره و سال بعد استهون اسپیلبرگ 
کار گردان مشهرر همین کتاپ را په فیلمی پرفروش 
مپدل گرد آما داستان کوت آدمخوار تہرجرسی مینه 
په سیته ثرسظ مادران و پدران فز سواحل لهرجرسی 
۳ ہس از گذشت یش از 
۵ سال از آن ماجرا: هرکس پای په آپ تریا ذر 
سواحل تیرجرسی می گذارد نمی تواند این واقحیت رآ 
پتھان کند که در گوشه نهن ره په کوسه آدمخواری 


که سواعل ٹیوچرسی را حرق در وحشت کردا برد 
سی اند پشد . 

0 
شعار: ۳۰۱۹ ۳۵ 9 

















خر قسمت‌های قبل خواندیم 
تشهرزاه سرگرم گفتن قصه «عاتم» برای 
امبر جوان‌بخت بو که طلسم شداو از طرف ٭غورانء 
دختر سلیزرےہ که پر نللسمش, بود عورد علانه 


کشنه می‌شود ۽ میخاسوہ هم از كد علاقهای که 
رن کک زی سے می قفارم سم را ار 


۱ اقش و سیمرع اسبز وا مه هوا مرده و بالای 
۱ مر O‏ مین وی از کید جا 


کب 
امیر در قعنی دلباخته کئہز زوین مانم می شید و هر 
وقت قلم کولم نے پڑھ پراثر وراحی با کنیزک انرا 
می‌سوزانه و پس از یکماه مار زرد از کلف وعده امیر 
خشمکین مسراغ او مي‌آبه و علب را می‌برسد. اسو 
لرزان جوا سی دهد > 
وابنک بقپه باسرا از زبلن شورزاص ۷ 

لمیر گت 

5 ی مار گرام مرا یخش. پلور کن که دست خونم 
یت من رود به ڑود تلا و یسار می‌شوم. 

یرای من آهمپتی ارد که تر مبتلاتی چ کسی 
میغزی ولل اگر باق باب زرین گہسو زا از ایسا بری 
رای به حلت, 


۳ پت 


شماره ۳*۹ 


این ا دو رت ار یز ل په آننودگی 
کشید و گقت 

< خا را شکر که رفت. چقدر بداثلاق 
است: دلم پرآی از +عتی آ تی خوارعی وزد که 
چتین هس بداخلاقی دارد. سن هم اگر به نجای ار 
دم ضین کار رام یکرت 

و کیز را سنا کرد کید خود را اید ر 
گنت 


من ابنجا هستمء بشت این اجاق پنهان ده 

پردم و سخثان عو را و مار را می‌شندم أو از جان بر چه 
مت اهد؟ 

< چه می لات مرا گرفتار کرت و از سوم جست 
پرامی رده 

+ کوب چطور است پیش اژفهای آنش خوار برزیم و 

بگویم او به مام ی گزید اگر زعا را یهوش نکتید و زرین 

را از ابجا ربد زهر طشم خود را ہو تما خوادم 


7 کت 

“نع لین کار شابسته هن نیس ت من امیوی چرآنیختم 
و سخن چیتی از ان من په دور استہ را ی سن این لٹ 
که امشب من په‌تنهایی الل فلوم زم و نکنام سوزد آنگا, 
ضدہ را خواپ می گم و زرین گیسر را یر دوش می‌لفکنم و 
جرا ۷ دحوم تا مار زرد دوناره سرگفی اژدهای 
انش خوار کر 

“ با تو مولظم ولیٰ ری گیسو را بر :مو الاغی 
می الکن وخ عر پاهم آر را از امام ی ریم آپنک من به 
چرآنآخانہ می روم وتر زا تھا می‌گنارم نا قلمقلوخ بیری, 

لین را گت و رقت اسر اهر ید آ نیز خخ زفت رعزادرا 
در میگ ریخت و زیر یگ آنتی آقروخت و قق تارم چت 
و نسرخٹہ فاروی بساری خواپ را نیز هر آن ریخت راز 
أن به همه تا کتک ٹرمگی و زر گیسوی ٹیکزٹھلار 
ازههای آئش ځور و نگهیاکشی په طولیی سیل قرو رفتند, 
آنگه زرین گیسو را بر در اود و با خرو زف ۳۹ تن از 
کیران زرم نگیسرسر فریں بانری خر ٹھاشد که بر دوش 
ام برد و خرنسه ف یگٹید۔ 

امیر خوانبخت, رین گیسو زا بر و برد لا لبنکه په 
عرغزاری خوش و حرم وار رسید و چون تیگ نظر کرد 
کٹیماں دید که کار چند سرو و ید ویدار با شده بوه و از 
ترر یہار زیاس لمو اهر زرپن کی یه ان کله برد 


| عف ا کزدو چشمانش را گنود و ی‌درنگ گت 













راررایر نختی خوابائ و مشنی کندر سوزاند و خاکسترتی 
راہر س رکه زیخث و خوپ یه هم زد آنگاد کی از آن زا بر 
پتیه‌ای ریخت و پنبه رآ جاو یش ررین گیسو گرفت. جون 
بخلر سرکه و خاکستر کتدر به مشام ژری نگیسو رسید: 






٭ ای لیے جولن پخته کرم گن و مرا کرد لزدهای 
انش خوار بر ! 

ام کت 

“تو اسیر بلی. پاید عرچد می گریم گوش کتی,. 

+واگر تکم؟ 

ام دنت په سیل خود کشید و گقت 

من مرنی پپروملدم, اگز حرف مرا گوش بکنی خشم 

مرداله ودرا لبان خواهم کرو و زهره تر و کپزانت خواندد . 
ری 

رن گيسر گت 

٭>خواب دبای خی پاشد 

لگا یہ کنیزائش نگریست و گنت 

چراشها ۳۹ ننپد؟ مگر چهل لار نی فید؟ 

یکی از آنن پہ نام زک خاموش لپ به سخی گشووو. 
3 

ام جو ان چت په او و عده صحیت داده برد ولی چرن- 
تررا تید هلبا تشد و لور به یماری خراب مچار کردو ۱ 
بالر ید جا گريختد 

آپایشرم تکرفی که با کتيزگ شرمگین چنین کری؟ 

ایر کت 


هرا طلسم کردهاند که هر علا رخاری را سیت 


| بتلایش شوم. می بیمارم و میتلاا شدن پا نشدلم, مست. 


خوتم بست, 
زرین گیسو گقت ۰ 
> همه مرن چنینند مگر ازدهای آتش‌خوار, یم نین 
سیب لباک ار شدام و هرگر فراموشش تقواعم کرد 
انر گے 


٭ آیا ٹرلدرش کرههای کید اژدهای آنش‌خوار فبا 
مذگه ماران پودو غمین که چشمش یہ تو افتد: او را لز پار برد 
ونل بر کنتد گیسوی تو زپاد؟ 

“له ولی او دریی یمه گمشذہ خود بود و همین که مرا 
نید نیمه گمشنه خودرا بات و سر درتی من نهاد. پس لز 
م هرگز ولبات کی تخرامد شد. 

اسے سیل خو دزا جوا و صداپش را گلفت کرد گفشه 

- نیگر حق کداری لام اژدهای آنتی‌خوار را نزد من 
سری: و اسپر می و باید لپا من شوی, و گرنمت 

> وگرنه چه؟ پگذاز من بگويم وگرنه چه می‌شود: ` 
گر بد کیزالم فرمان خواعم ماد بر سرت بریزند و سیلت. 
را مود پدهند. زوداز رار چشانم دور شو! 

آمیر به لرمی گفت 

ای زرین گیسوی تیک نهاد, حیف یت که از لب و 
دعتی که تو داری سان ناشارست برون یفید؟ 

زرین گبسو خشمگین شد و به کتیزائش فرمان داد که 


| اسر راز لیر چشمٹنش تور کتندء کٹیڑآن برسر امیر ریخد 


راو زا گوشی کشان از کلیه رون ودند و میلن کدای که 
ہشت کلبه بود انداختد و خندان خندان به گلپ پا زگفحۂ و 
هسراه زرین گیسو به سوی قصر اژدعلی نش خوار وفتند» 

امیر با آندوهی پسپار از بر که یرون آمد و زیر أقتقب 

































ت با خشک شرد. نآگهان سداس شنید و موی ہر 
ابی ایتا به سری صدا نگربست و جشمش. + 
ہے افناہ که به لو خیرہ شدہ برد امیر قراسان و لرزان 
با کرد گقته 

«چه سطبلی که دیگربار مو را هید 

< حیوائم که چرا عنوز زندهیم در شگفتم که ایتجا چه 


کی 
امیر گت 
-قصهاش دراز است: آیا دوست داری گه پرابت تفل 















هرگز. تھا سیل دارم که تر زا به جلی فوزصت یرم 
از قلمرو من بسیار عور باشی» 
ایر گنت 
* اسنا می‌کنم که لخت پروی و زوین‌گیسوی 
اایکرتھادو کنیزاسلی را به اینجایارری آنگه مرا و آتھازایہ 
جزیرفی خوش آپ و هرآ پیری که در دوردسنها پاشد و 
ت کسی به من و آنهالرسد, 
سی نفسی پرخشم گشید و گفت 

< هرگز به زنل چنین خیاتی نمی کم من از مردان 
بزارم و می‌بندارم که مردان سرجودانی نادان و بی‌آراده و 
مشرد و دوسترار ری و کشنارند, آمازلان پسیار داناو 

پازاده و خردمند و دوستدار آشتی و آبادانی هستد. 

لیر گفت 

> پس فر هنوز مربان را شداخته‌ای و نمی ‌ثانی چه 
هریاد 

«پلوسرایی را ہس کن. شوھر مرا پکی از هنجشان تو 

کشت. ا بیش از این خضمگین نشدهم بر ہشتم بنشین و 
پرھایم زا محکم یگیر نا تو رآئزدیگ کی ہرم که گن 
پرام رشک بهنت است» 
بلچار, لئے بر پشت میحر نشست و چلسان خرد را 
يست سیمر] به امان بد شد و به زوجی امیر رابه جلی 
که می‌خواست: رسد و بر زمین لشت و امیر را از پشت 
خود به خاک الکند و رفت. امیر رخنت وه اطراف ود 
نگرست: رویرویش جنگل بردو پشث سرش دریا, به 
ا سوی جنگل راہ افتادو ساعتها رقت و رقت تا اینکه هوا 
ایک تد وار سرگردان و حیران برد و تمی‌بالست که 
ترمیان آن جنگل ائیرہ و ناریگ په کدام‌سو برود. چشعلیٰ 
خود را بست و به سویی رفت. ساعتها راه رقت و به حفی 
ترسید. ک مکم داشت از خستگی یھرش می‌شد که 
چٹ زا باز کرد و گورسویی جیدہ با شاتی بسیار ہہ 
سو رت و دزت ها بزرگی دید گه مان تماش 
خی بود و هر اننهای آن چراغی می‌سوخته, برش را په 
رون بره و گشتہ 

“اپا کسی آینها هست که په نن کمک گند؟ 

و جون پلخی شنبد. به آرامی په درون آن حفره 
بزرگ گام تهاد ولی ین که به ذرون رقت زیر پلیش 
قروریخت و پاین آلناد. گوبی در مپان لہ درخت. چاغی 
عق کندہ بودند زا جند دقیقه طول کشید تا لمیر به ته ان 
رسیم و به درون تالایی افا بر ٹر آب گوطه ررد لمپر شا 
گرهن می دالت پس دنت و بایی زه و خود را پالای آپ 
کقید ولی مین که سرت را از آب پر رن آورد و لفنی 
کشید. ستی قدرنمند. پاش را گرفت و ار را پا تاب 
شگفانگن. به عمق آپ کشید. امیر جوانبخت گر 
ری افهمید و هرش شد. 


۱ 

















سافتی گذشت و کم کم به هرش آمد و چتتان خود را 
شود. عطری فل‌الگیز په مشامش رسید و به حالی خوش 


| نجار شد. به اطرافشي نگاه کرد و ودرا #ر بسٹری ٹرم هید 
که هر آناقی ریا قرار علشتہ ء پستر نتست و از رجہ 
یرون را نگربست. چشياندازي دید کہ مرنهلیت زبیلبی || 
برف عرختالی پر از شکرله‌های زرد و سرخ و صورلی, ‏ 


پروانههني عرشت و رنگین پرندگشی که نراه‌سرای 


می کرنند و آمنمای که به زیبایی درییی آرام و آہي بود | 


لیے خواست پر زد دا ید کجاست ر چه کسی از زا | 


یار کرده لت که در پل ند و کیزکی مارا و 


سرولاصت که جامه‌ای یربنسین بر تن کرہہ برد و ظرفی پر 
از وای عجیب به دست داشث از در فرآمد و سلام کرد 
و ظرف رآ روی میزی که از آپنوس وعاج ساخته شده برد 
گذاشت و گوشه‌ای ابستاد, اہ گفت 

٭ آیا خواپ میم پا اينکه دست سرنوشت هرا به بلط 
بحت آورده است؟ آپاتر آممیزادی بافرشتبای؟ 

کرک لیخنذی زذ و گفت 

> آی امیر چوان‌پخت. ابجا سرزمین ہاثری عن, ژرین 
گیسزی بزرگرآزلست زمن کتیزی از کتہزان وہہ 

امیر گفت. گفٹی زرین گیسو؟ آیا پو تو همان ززین 
گیسوی تیکوتھادلست؟ اگ ر چنین باد دست سرلوشت نوا 
په آیتجا آورهه است با به وج لو یسم و او را با خود به 
سرزهین خویش پر م۰ 

کے گلت 

> شتاب تکن: نام باتوی من زرین گیسری مھ رگسل 
لىت 

ء خثاب لمی‌کنم. آبا فر می‌کالی که زرین گیسری 
تیکوتھاد کشت وجه م یکتد؟ 

کت زدربچەٹی را گشو دو دستهلیش را یرون در وخم 
کوفت. لختی گذشت و گبرتری زرین‌یل په درون آمد و پر 
شاه کت ہے ر کته 

زرین گیسوی نیگوتھادیا ۳۹ دن از کپزانش په قصر 
اڑتغلق ' آنش خولز پرگقت و اپنک عارد پا اژدهای 


آنش خوار صحہت م ی کند. ار می‌خواهد قصہ امیر خطاکار 


را رای کنیزگ شرمگین نفل گند 

کوٹر این زاگلت و رفثه کنیڑ دریچه را پست و زه 
اہر برگشت و کنارش نشت و گقتہ 

زوین گیسوی نیکوتهلد را فراموشي کن! 

همین که چشسم به جمال تو الناد او رالز پادے دم, کاش 
می‌دانستم که به درگ خذاوند چه کار خیری ردام کہ مرا 
به چتین بھشنی افکنده است. 

کنیزک کنار مب رفت و مبوای براقت و آن را په 
شش قطعه سیم کرد و پکی از تکه‌ها را به سوی دهان امبر 
برد اسر آن را گرفت و خوزدر گفت. 

- این چیست؟ جه گواراست: لاکتون چٹین چیزی 
تخورند برتم: 

گرگ نکه‌ای دیگر مر دغان آہے گذاشت, امیر آن را 
خوردو باشگقتی بسیار گفتہ 

٭اگر به خوان‌سالار خود بگویم که م وای خوردام گه 
هر یکاش مزه‌ای و طصمی دارد ہاور تخواهد گره 

کٹیزک گت 

> تام بن موه شش خوش است۔ زیرا شض طعم گوارا 
دارد و هر تکہ آن, سی خوش بارہہ تا تو گی مء 
وش چان کئی من می‌بروم وبه ہلویم خبر مي‌دهم که بیدار 









کی خرس از فو فرآمنند ترافتت یکی از آٹھاآپ 


ارقتلفا۔ 


کت زک این را گفت وا پر خلت و رقت آمر نیز په 
خوردن تست و چون گرستہ برد شه غیوه‌فا وا خور « و 
زلست پرخیزدو دهایش را بشرید که مر باز شد و سه 


نی زرین در ست ٹبگری لگئی سیین و ٹر ست 
سوعین کنیز, حولهای ابر بشن بزد, غر سه سلام گنت و 
دستهای ام را شستند و خشک کرشد و لیخندزلٹ ون 


امیر با خود گت ہ یگمان دارم غواب می‌بینم, حشی در 
پارگاه من که اسیری با‌گوه و قویشوگت هستم چنین . 
چرهایی یافت نمی‌شود بابد فرجه زوددر از گار ہانوی آین . 
مرزهین سر دریفورم: 

رین ہنگام در باز شد و رآیخدای فل‌انگیز و روح‌نوز. 
ہے جلت امیر را خوش کرد سپس هفث ماه روی تیکورفنار 
کہ جریک جامملی رنگین و ژریقت و گوفرتگار پر تن گرقه 
يوقا از در ترآ مداد و لام گت پر دم فرش از سرامے 
رقت و قلی چون کیرتری گرفٹار۔ تید و زبان در تعائش 
خشک شد و مانند آھریی که در مار اتاد است مات 
ومبھرت عد یکی از آن ما ربان یاقزت لپهایش را گشود 
ر باصرتی گرشتواز گنف 0 

> درود بر أمیر چونچخفت! به عره خولیان خر شآمای. 

مت وپلی ام سست حدر پاش آرزید و تم 
کرنشد و بر فخت نشالدند. یکی از آتان په مال رارق که 
دورت ایستاد برد نله گرد و گفت: 

- فلب لین اسر جرانپخت پسپار شهیف است. اق 
زرین‌گیسوی مھرگسل: اگر رخسصت تھی ما یرون ریم 
زےآ یم دارم که ناپ پار همه ما رآ یلوردو پیش از که 
از ار پهر بای ریم الف شوه 

* زاست م ی‌گونی» بروید و مرا پا این امیر جوان‌پشت 
جها پگنارید. 

آن شش مامرریٰ گلپوی خندان و ترلان از فز یرون 
رجدو هر را یستند. زر پو پم میک کد ر کا 
ار نکست و 

رس وروی توق فیک ودرا 
دره خولہانم اگر نمی‌دانی بدان که جر این دره یچ مرعی 
زندگی لس ی کر و ما سید و پنچاه نفریم که سه سال است 
بد اپن شره نهآ رنهایم. 

انے باشادی گفت 

+ پس همه ساکٹان لین فز؛ زن هستند؟ چه خربا 

زرین گیسو لبان خرد را گزید و خندش را پتهان کر 
سپس گنت 
گرختهايم, من و عادرم از لین کسانی بودیم که بد اپنچا 
آمدیم۔ یہ یادوارم گه پدرم مردی ناثلیست و تبهکار برد گه . 
یپوٹ مدرم را زجر می فاہ وأو را می‌آزرد: شبی از تھا 
ہدرم باه بسیاری لوشید ر مرم زا په با نازیله گرفتہ 
رسم فده مرن سرزعین پدرم این لیت که زثان را 
یازارند. هر مرحي که روزی سه پار زن خود رآ نیلزارد 
عردی ناشلیست ئاد خواهد شد. 


ادامه دارد 
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شماره ۳۹ 
























اولین بار که مرتکپ سروین شمر شدم دبیرستانی بردم اما کار مطبرعانی من 
بعد ار انفلاب۔ آبتدابا مجله «عرونالو تفی» شروع شد که اشھار جدی و مڈھبی عرا 
درج سی کرد #نزدیک یم سه فزار بیت اشعار مذهبی و تعزیدخواتی سروده‌ام که 
بر تافچه انالم خاک می‌خورد,» با تعطیل شدن آن نشربه پرد کہ از مهرساه ۱۳۷۰ 
طنزسرایی را در «اطلاحات هفتگی» با صفحات «ششگول آباده و «شکر خند ۾ آغاز 
کردم که اگر تنبلی‌ها ر کم‌کاربهای, مرا تدیده بگیرید, دہ سال است که این 


و ضار طول اہن سالها پا مجلات «گل آقام #جوانان امروز» «طنز پارسی» 

زاخیر ہا روزنامه #سیاست روز» ھسکاری دارم: 
ارادتمند و مخلص همه دوستان عزیز 
اههد پاکنزاده 

















! حفد با کت نو اد 





| چون پر گنشته‌ای له چندان حرر. برای آفتانی ٦‏ زباعیات مر ساد 

| يشر خوالندگان عزیز۔ تصاویری از همطتزیان 000 ۳/۳ آن را که دگز آہ نمانده په باط وزچان وەلش برون شمه شور و تایز 
| شکرخند را همراه با مونه‌ای از آثار آنها چاپ کرددايم: پسیاری از ہمان ۰ ضد سال اگریہ آودغی قول رفا؛ اوحرف نو رانمی‌کسند ات اظ 
عزیران کتبا از مغ خواسته‌اند عا پەخاططر ھمکاری مجاه طنزسرانی عرالا بت 

آفای پاک نزاد عکس و مختصر شرح حالی از ابشان درج شود. آن شخص که قابا پارات قشنگ ‏ هی وعده‌وهی قول و تعارات قشنگ 





این هم عکس و ژندگی نامه ایشان به لم خودش, پادآزری‌اش کتید و گویید به او شد موق کار و ابتکارات قشنگ 
نام اختدرضا پک‌تزاد تخاصم #پاکی۷ و اسامی مارم #مرشزاسد»8 +« 


ااہنتارقمہیھ 8 آر یا 6 دای ی اسیا » ر #بابا پاکی» است: ھر کی که محبت و رفاراگم کرد مردالگی و صدق وصفا را گم کرد 
چهارم قروردین ماه ۱۳۳۱ شی فز شهر قم در خالوادنای مذعبی و گوبید به او عباهنش ٹیست ټول زان روی که سوراخ دعارا گم کرد 

زحستکشی منولد شدهام, > 

| تحصیلات ابیدایی و متوطه را دز رځته طبیعی په پایان رساندمام اما ای آنکه دی واردازار سیا اا کنب گنی پول فرازان زین راه 

| عمل آزاه را غاب گرددام و درحال حاضر حساپدار یک کارخانه تزلیدی من منتظسرم بەزومی زردیکی ‏ آزدنفبسر مرگ نوا انش االله 

هستم. در سال ۱۳۵۴ ازدواج کردهام کہ لمره آن دو دخدر است. + 







کم‌حرف و کم‌حوصله و زوئزنج۔ آما روراست و رک گر هستم, وابن په تر به بچه‌ها نمایی چه شود کارق به ره خدا نمسای چه شود 
چای خود. اما مرشد احمدی که وکیل‌باشی شناخنہ خیلی هم خولگرم و ای آنکه تو را پول قراران پلشسد. ‏ گر مدرسه‌ای بنا ټم ابی چه شوه 


خوش روي ر مهریان و خوش بیان است.۷ مرش احمد - قم 


دانس يا فروت کھنە کار 
انش است پرتر؛ و یا ثروت عزیز دازداین پرسش اگر ندمت: عنیر| امن که در اتجام هر کاری ٹا'مل نی 



































نکه رفم از برای نام ابنداصحبت شد ارقت هزور اسب ۱ اد ات متا .با تجاصل می کنم 
از مدیرش تا ندم نسرخ آن شاغی بر سر حض خد از حبوت: هزز لامسراغوفرائششن موی ' ۱ 
باطشسا اموال مردم را چپاول می کم 
مواجب نوزدء باشد مخارج مالده بت 














آنچه کم حجم و دی تر تناول می کتم 

می کنم فوریافه‌ای را رنگ و بر هر سادمدل 
قالش با هر کلک من جای بابل می کنم 

ر زمیسن باژی این زندگانسی+ هر زبان 
گل زدن نفع‌ام نباشد» ہی جھت فول می کلم 

قت اخم عب‌سالم را ندارم؛ وس 











ار که کب هلم گردیدست گران اتی نیسست بی علت: عزیز 
زآنکه ثابت گشته در دوزان ما زر به دالش می‌دهد فذرت: عزیز 
ن رساند هلم آدم را به زر هر که در کیش کند همت» عزیز 
که این دوران به پول ابد به دنست چون دهد مدرک په ما مکلست؛ عزیز 
| بوفی سی شوه پامال فقر فقر باشد دشمن حکمت: عزیز 






ستگار آن کس که طلم و ٹروئش ذور سارہ از بشسسر ذلت» حزیز تا شود راضی ز مخلص؛ کی را شل می کٹم 
هو کپل باشی؛ حسین لوح تیر 





شماره ۳۹ 
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امیراسماغیل پرهند. #ستور داد نا ار را په پرزبانان 
میردند. فتگام لماز مقرب که رسید. فراشی متعلق بہ 
عنررلیت. در لشکرگاه سی گت چشمش به 
عمرولیث اناد دلش براقی ار سرخت و نزد ار رفت. 
عمرولیث په او گفت, «امشب پیش من پا که خیلی 
جیا ماندءام:» فد از آن گات الان تا زنده لے 
ناجار است غذاً بخررد. پس در انديشه خوردنی باش 
که من سخ گرسه‌ام.» قراش عفداری گوشت نهیه 
و دیگ آھٹی پیدا کرد و گرشت را در آن ربخت و بر 
انش نهاد و غود فریی نمک رفت, 

روز يه پایان رسیده برد و سیافی پر فده جا 
ستولی. حگی آند سر در ٹیگ کرد ر قداری 
گرشت پرداشتہ اما دهالش سرغت لاگهان سر بلند 
کرہ, حلقه دبگ در گردنش اقتاد و از سرزش اپی که 
پر او ریت یز فوید و دیگ را با خود برد. عمرولیث 
پا دبدن آن ضحدہ رو به سوی ماه و نگهیانان کرد و 
خندید و گفت: «غیرت پگیرید که من همان مرد فستم 
که سیم مفلیغ (آشپزخانه) مرا هزار و چهار صد شٹر 
می کشید و شبانگاه سگی برداشته و می بردت و اعامه 
تاد سح شد درحالی که آمیر بردم و غررب شد 
درحالی که اسیر پروم:۷ 


و عبرتی دیگر 


یڈ وس سس و مساو سس 
علی هاشم می گرید: «از عجایب روزگار گہ من 


نپدم آنکه «حسن هله که وزیر ما مون پود را فر 
پاد دیدم که همه رخت و پاس او را در ژئبیلی 
می پرفلد پرس وجو کردم گفنند پیراهنی و زیرجامہ 
ویک جفت کفش و یک اسطر لاپ است. و هم او را 
دیدم بهد از مدتی که وزیر شده پود هزار شتر فر 
زیر پله ار مي‌رفت و هازز تمام رر هسچتین 
#فضل سهل» پرادر ار را دیڈم که هزار شٹر لباس او را 
می‌بره و یاز دیدم که همه لیٹس او را تر زئبیلی از 
خانه په خائه ای نی بر دند ۷۰ 

این حکایت بیانگر آن است که ه دزلث را لیانی 
ابت و له محنت رادرامی ہق پقای خداست و ملک 
ملک خدای؛ 





در زمان ناصرالنین شاه قلجار. وقتی بلزایی در 
اصقهان ابجاد شد و جند تفر به قٹل رسیدند. کار 
معررف به «آقانجفی اصفهانی» زا که مسیپ اہن بل 
می‌دالست. په تهران احضار کرد. 

اما آفاتحطی بیدی نبره که از این باد‌ها پلرژد و از 


آمدن یہ هران خودفاری کرد در بج شهر اصفهان 


بعد از جنگ عمروین لے و اساعیل ي ۱ 
عمرولیث در بلغ شکست خورد. ار را نزو 


تعطیل شد. شاہ برای اجرای حکم خو: اصرار داشت 
ز آقانجقی هم دز لصم خود راسخ پود 
پالا خر « اماه سمو هران که فاساه تاسر الدین 


شاه هم یرش و آقا سید عل ی اکبر نفرشی و چند لقر میگ | 
| از آننبان علمای تهران واسطه شده و قرار شد | 

۱ | 1قانجفی به عنوان زیارت مشهد به تهرآن رفته وب‎ ٦ 
| حضور شاه پروه که هم آمر شاا اچ رآ شوه و هم توغینی‎ 


په سقام روحاتی آزائجتی وارد نشده باشد۔ 





به این ترئیپ آفاتجفی با اترام و استقیال عردم 
به تهران و در ساعت مفرر ئز قصر شس الصباره 
برای ملاقات شاه رت ولی ار که از این ملاقفات 
تاراضی و اچبارا براثر اصرار عثدای تهران ہہ این کار 
لن داد برد. یکی از مسین اصفهان را پا خودش به 
ارت شس العماره برد و فز آنجا با آمدن کا 
مشفرل عباحثه فقهی شدند, لعظانی بعد شاه ,ارد 
شد ولی آن در تقر گرم میاظه بزده و کمترین ترجهی 
په شاه نداشتند. پا اپنکه معتمدالدوله پیش دوید و 
ررود اعلیحضرت قدرقدرت را اطلاع داد پلا تعمداً 
آفانجنی به روی خونش آپاو ردا شاه ه آنها لزدیک 
شد ناگهان آان‌جفی سر بلند کرد و با لهجه اسفهئی 
گفت. هنا شومایید؟ سلامآ» تاه از آبن عمل که 
ترهین عمدی نسیت به او پڑھ سخت پرآشتنه شد و 
با چشسان غضہناک و ابروهای گره خورده دون اعا 
و یکلم با آنالجفی پر گنت و از تالار قصر خارح شد 
و فرحالی که پا کلماث. زننده و لتد خرد. نهدید 
می کرد. په اندرون رفت» حضب شاء آنایک و رحال 
فرباری را سخت به رخشث الداطث و همه عضط رب 
تدند. آٹائچٹی هم برخاست و عصازنان راہ خود را 
گرفت که پروده 

اک با رنگ بریده دران پیئن بزید و گفت 
وآفا چرا اپن‌طور رفثار فرمودبد؟ امروز جان و مال 
تام سلکت دراختیار اغلیحضرت است. اگر این 
عسل ترضاً پرای شنا خطر تدائته پاشد برای سا 
بار خطرناک لس مخ است لاه شاه پرافر 


,خش اسر فرمابند که تمام عا را به تل برسانند و حتی 


مسکن است خود سا زا هم مجازات سختی 







"وجود دارد * چشمش به نویی که در آنجا کار گذاشنه 
7 پویلد. اتاد 


پفرمایند ,۷ 

آقانجلی که په در غروچی قصر نزدیک می شد 
و این گلماٹ نهدیدأمیز صدراغظم را می‌شنید. 
ناگهان در هشتی بزرگ شمس‌المدار» ٭ که آمرو هم 





پدون ترجه ہہ تهدپداث صدراعظم کلام او را 


قطع کرد و با لحن تسخرآمیز گفت, #آفای ‏ 


سدراعظم پاشی. آبن دراز: چیست؟» اناہک چواب 
داد ور بپ». آفانجفی پرسید. «از همان ترپهایی که 
پچندھا یازی سی گتند ,» چواب دان «نه خیر| اپن وس 
است که مز آن بازرت می ریزلد و آنش می‌زلند.* 
گنت ااباروت جہست؟ در قرآن نتط هاروت و 
ماررت هست ولی حرفی از پاروت تیست,٭ہ پاسخ 
دا جبارزت داله‌های سہاھیٰ است که وقتی آئش په 
آن برسد منفجر می‌شود,» گلت» «وفتی ٹوب آنش 
گرفت خطور می‌شود؟» چراپ داه «گلرلهاش به هر 
کس برد قفطعہ قطمہ خراهد شدء آقالجفی پیش 
رفت و چلر ترپ اپسثاد و گنت وآقای صدراعظم 
پفرملیید این ترپ در برود و مرا قطمه قطمہ کند» 
اتایک گفت. 8ابن ترپ خالی است و حالا 
درلمی رود« آفانجفی نگاه تسخرآمیزی په انایک 
کرد و در چراپ نهدیدهای ار گفت. ډرو به شاا پگو 
که کسی از این تربهای خالی شما نمی نرسد.» و با 
این پاسخ دندان‌شکن جلال ر چیررت پوشالی 
دستگاه خاکم را نزهم شکست» 





تهضت سریداران با آتکه بخت رعیزی شیخ 
خلیقه و په منظور روپارویی يا نم و عتم ایلخانان 
مفرل در یکی از غیر؛لرین ادرار تاریخ اپران په ر جره 
آمد. دارای ویژگیهابی برد که تا قبل از آن در اہران 
سابقه نداشت, از جسله ایدکه: 

نیروهای نظامی ققط از آعیان شهری و 
ن رکرانشان, فثو دالهای روستایی و رعاپایشان پا فبایل 
صعرائشہن تشکبل نمی‌شد. پلکه ارنش را یشتر 
خرده مالکین ر پله‌وران ندکیل سی فائند و 
پداصطلاح تر کہیں, دمو گرآتیک داشت و ببهرده تبرد 
که طقای تیسور * آخرین حاکم هلا کنیان « لشکر بان 
سریدار را عشتی روستاہی می‌طراندا 

ویژگی دیگر حربداران ساده زبستن و پرهپز از 
هر نوع تشریفات بود به گوله‌ای که فرغانده سربازان 
و سردم همه یک چور لباس می پوشیذندہ پا در خانه 


فردانده هر روز سفرہ عام گسترده می شد و عردم شهر 
چه فقیر و چه غلی در کنار یکدیگر لست و با هم 


غذا می خوردند و درواقع سیت به هم حکم اعضای 
یک خالوادد پزرگ رآ فاشتندء 1 ۱ 
عمجنین حکام سریدار ضس آلکہ سا موران 
امین ر قابل احمادی در تقاط مخٹلف قلمرو خویش 
گملشته بردند لا چٹذ و چون زندگی مردم را به 
آگاهیدان برساند. خرد نیز از هر فرصنی استفاده کر ده 
پا لیلس میدل و پدون نحافظ په گردش در شهر 
سی پرداختند با از ٹزڈیک شلیدەفا را شنیدء و ویده‌ها 


را بیت : 
فرسننده مصطفي سلپمانیان مپمندی از تهران 
شماره ۳۹ 0 


0 





اا خر مفندعلم درنهاپت! تیا | 
1 هز دست اصلن عالز طن آذ 
را طی نملید. از این منظر Fen:‏ 
رانا اح کل ھی ناڑا پرمن عناهر عتری و 
"زپیای تناسی بتوالد لد حرفی تاره برای گلتن کت 
اد ۔ پدیهی لئے فترمثدائی که این گرته یہ هتر 
می نگرتدز آن رآ نر عدمت آمال و یج ۳ 
ار علائی قرا می مه نردم ر چاه اررش ر 


اعبار ویژه‌ای برخوره‌ارند و جر همین راتا 


هترمندان خوشفگر ر منعھد حاتز جابگاهی برجسته 


فستد . 


جنگ هر پا علایث به چثین ٹر و ضرمندی و با| 
پابیندی پر میثاق هنرمند مردعی پآ مردم غتردوستہ 


یرسته سهی دارد فا غدمتگزار السانیت چامعہ ھٹری 
و جامعه اساتی باشد. از همپن‌رو حمایت از آثار 
«تری شابسته و هنرمندان فرهیخته بر چتگ هلر 
رض است؛ با نوجه یہ چنین تلقی‌ای, جنگ هلر از 
اکا اهالی: ےر اجب بر نی رشد هلر, طرع 
اون و سای سی بر بعد یں 
انعکاس دید گافھای سردم و کارشناسان و درج اخپار 
ری ر سیمایی, دخوت. په هسکاری میں گند و 
مته دست ردان وٴتردوستان رآ می‌فشارد. 

چتگ هدر ما ثانیت نله خاستگاہ و خرن 
طرح سالل,. حرلها ر دبدگاههای سازنده. سالم و 
عقب مرجم أست و به‌ویزه صفحبات هتری را ایگ 
آنمکاس مطالپ مقید و سازنده می داند, 


فثر از خترنلد ا!ہرالی کر خرصہ فعا ت‌های هنری | | 


و اجتماغی با سئل متتابھی عراجداند که بابد در 
جنی مائند عنگت عتر آلعکاش پاب 3ا21 ابی طربق به 
| کوش رر ن آمور افتری پرسد و حاصل گار طی 
گزدشابی هایی پا زر مسرولان سینمآیی و هنری 
کشور : هردان عتقدان و کارشناسان فتری مرره 
ای مه ریخست ازز جر 

ابی که دلسرحته هتر و شیفته خدمت از طریق هنر 
اد <عزت می کنیم تا حرفهابشان زا پا ما مرمیلن 
یناد ار هرایی نز بر کتار هم امور فتری و 


آفرفتگی را یگیری کنيم. بدبهی است که مر ابن 
۷ انتتثار ما از مسوولان عنری ارشاد سینعا 
۲ تلریزیرن رسای عترھا و هسدلی و هسراهی آنهاء ہبی 
| بای ارہ چتگ فر خالہ هلرمندان و جرسنداراین 
۱ هنر استه په خاله خودلان خوش آمذیت 





اجروی در ثرردای که روحاتیث وارد حاکمیت شد 


رضا میز کر یمی > کر گردان بل زیر نور مته 





٥من‏ در شروخ فیلم خواستم یگویم لرغی 


شکل گرفت رعده‌ای از روحائیان آز این امتحان 
سرفراز پیرون لیامدند. اما ابن نوع نگرش هگر یہ 
بن بست رسبده یعتی آن مالین پتچر خن لست.۷ 


بایک ریاحی بور + موسیقیمان 

ہسرسیقی ما فر یگ دور باطل اناد اسث 
کارهایی پردند که متاسفاله مجوز لگرفتد و اگر 
خرضه ہی شدند, این دور را تفس می‌دادند. اگر توجه 
کنید فروش لوآزها خیلی اقث کر ده است,باهد فضارا 
پار پگذازید.٭ 





#در سال ۷۹ پیشرقت شایان توجهی را در سینما 
شاهد برغه‌ایم و تفکری ہو پد پد امد 


داوود رواہی آز مشہد 

جتگ فار از اخیار عتری ارسالی شما جهت چاپ 
در صفحات هنر استقیال می‌کند. برای فبکاری 
بت ر پا شماره غلفن ۲۹۹۹۳۲۸۴ تمالس بگربه . 


ابر هادی شریف ا تهر ان 
محترم مجلھ تاسه پر از لطف شما ر سید 
تسا را په صسکاراندان رسانتیم و ملام سابل 
رس 2 


کیومرت لاری از کوج 

درست گرافي از هقرت شتا تس به مجله و 
جنگ هتر سپاسگزاريم. بهترین گاری که شما درحال 
حاضر می رانید الجام بعید. انامه تحصیل است. پا 
ترک تحصیل آمگان حضور در سیلما را نخواعید 
داشت شما پس ازاغة یلم و رکت در کنگور هنر 
ز ورود په دانشگاه خی توالید فر سے ورودبان په 
شا و هتر کامهایی اسلسی و اصولی بردارید. 

علی اصفر رضایی ‏ شبر 

خزائندہ گرامی محله. لابه ا محبت آمی: نا 


کارشناس هنری پاسخ می‌دهد.  .‏ پاستخ په نامه‌های خوانند گان 


سعید اسدی + کرو دار,فیم آواإ فو 

فسن انا و عملاً فردی فمیتیست و طرفدار | 
جتیش زنان عتم اگرچه معتقدم جر بنیلی آمروز. 
مرد نیز آگر لہ بیشتر. کمتر از آن #بردها لبست: ۷ 


حعیدر ضا اشتیقی پور - لار گردان قبل نتخو: 

یکی از مشکلات آمروز جامعہ ما ریاکاری 
است که از چهانی رارد حوزه مپاست و آجتماع 
سی شود و در ابعاد انسگی, این موضوغ, بلاشی است 
برای نشان دادن اتج غیر از آن فر 


سس مسهالی > شاغر ۰ 

ناجلو گیری از عاجراجویی ذهن. په خاک سیله 
نشاندن فر است, ایدٹولوڑی یک قالب است و قالبھا 
ضرارہ هتر را سح وو می کند, 


معحندحسی پزشک > معاونت سیدماہی ار شاد 

جما. پاید یا فار مندان تعامل داشته پاکیم و 
سازرکاری را فراہم کتیم تا آزافی به ہے آمده 
باعٹ جریهه دار دن احساس عبد ایی نشو, 


سوجمر محمدی ۰ عدیرعابل خالة سا 

فن شرابط فعلی اقتصادی ما: حرکٹ به سنت 
لی طس انست. آما برای جلوگیری از این انفاق 
پاید مکالہسمفابی شروخ به ثعالیت کتند, الان هم 
سینماگر۔ هم رساله‌ها و هم ثوات بابد مرالب باشند 
که ماواآردآین شر حه شر بے اا 





رسید. در زیم به سوالهای شا باس عی گرہیم 

۹+ فیلمناسه «شپ لشینی در جهنم» نرشته اناد 
سین مدتی طنزنویس قدیس مطبوعات و 
کار گردان و قبلمنامه‌نویس يلیه نما و لیت 
است. در مور کار گرهان این فیلم عر اریخ سینا و 
مطبرعات ستلهاي عرو, از شافروآن استاه ساموئل 
خاجیکیان و مرحوم مولق سروری یاه شد» است. 

١‏ بای یکی کربمی علاوه بر پازیگری اخیراً دز 
زمینه ترچمه و تگاری قیلننانه و فپلسازی 
حرکتهابی را آغاز کر تم 


لیلا کبالیاں از بولق 
کاست مرسیقی مورد اشاره گنا رآ دکتر بعد 
را نیل شادررآن پتلن وہہ اجرا گردداند. 
نصر کیسپاہی از زنجای 
مطالیتان را ارسال کنید کا پس ال پاڑییتی لو سط 
کارشناسان هثری مجله در غورد آتها اهار نظر شود 
_" 









دانشجوی دانشگاه به‌هم علاقه دارا پیسان 
جشی بيست و دو پرسئز را جر جنم 
فزستائتی در کوه برگزار می کند- خزاتگار 
پرستو از این جسم په لور عضقی یکس 
می‌گیرد و همین عکس پاعث اخراج پیمان و 
پرستو از دابشگاه می‌شوه, ]ن تو اخراج خود وا از 
خانواده کتمان می کنند و آنفاقا در علافاتی که پرستو 
با پیمانز مارد عائہن آنها وط پلیس جهت 
شناسابی آنئز ضرف می‌شود و به علت قاد 
حرفھایشان در پاسگاه لیس از پیسان نی جراد که یا 
دادن سهد آزاد شوج امتناع پسان از امخلی تعهد 
ات رزیل با ین سے جرد و مرگ یاب 
تاخواز پرسنل انتظامی سحی فی کند که موضرغ را 
پە الور لیک فعله چھد۔ انا كر ر فن لات 
پیمان از پاسگاه فرار می کت و حرضرع اپماد 
گسٹردتری مىياد که پس از پکسری دلوا به مرگ 
بیان در حرز باززگان توسعط. پلیس ترک مے اتجآمد۔ 

سهید اسدی که قبلا دز غیلم ٭عشق گمشدتہ و 
سیب سرخ حواه را ازا ار تیدەاہم این ار یا طرح 
یک مضمون روز اجتماغی سمی فاردنسلی جدبد از 
الغلاب را عمرنی کند. لسلی که چنگ ندیده اما دز 
خوران جنگی ناخراسته پرورش پافنه و به تعریف 
نازه‌ای از زندگی و مبارزه اجتماعی رید است. ار 
په عنوان بک قیلساز ستفل با بهره گرفٹن اریگ 
قیلسامہ پالرده نشد؛ و فرمابشي در عد قران از 
موضوعی آنا - عشق و جوالی و آنجه افتد و داتی * 
پا لرته ترکیی از آنچه خود می‌پسنده و آنچه ضرورت 
دارد به زتدگی سیشابی اشن قرام پفشیده اسٹہ 

اسدی که چددین سال هر آن‌سوی مرها تمرین 
فیلسازی داخته آگاهی قابل ملاحظه لے په کار 
خرد ارد آما با اح هو اليل اولیدنی عق 
گمشده» که از نگاقی اغرالی آمبز نشات گرفته بره و 
گلا پک فی ۷نوریستی» برد و اسب سرخ حرا که 
اران عایه‌ای از احساسات لوسنالزیک ‏ پاد 
خاطرات مالهای ازیاه فته - برد نشان دا که توخ 
فیلسازی در ابران را اصالا نمی علد و باید سالهای 
دیگری را در ابران سپری کند نا چم و خم کار ممت 
یاید. علی ایحال فیلم اخیرشی * آواز قو ٭ےقروشتریت 
فیلم ار تا این زمان است و کشان از پک کار گرتان 
مسلط و آگا: به مافت فیلم دارد الت: اگ فیلننامه 
خوب پەجچحش بدا 

گا رگ دان با شناخت تصاوی حصی, گرده است تا 
جابی که مناسبات سینمای ابرا ی 
با دیدگاه خود هانگ سبازه. و بحمل خود او ہر 
کی می ارش وقرف کامل 1 برد و می تالت 






























فرجامی بهثر و میشمایی در بران آواز قر تبارگ ند 
اما به سیب اینکه یک مینماگر مستقل است و چشم 
په گیشه وازه و بازگشت سرماهه پدفرموده فیلم ہا 
اجازه‌اي را رقم زد لسته و پا ارائه ٹرکسی از اتجه 
بای باد و خود هم درت بارد *عهی کرد خرده 
فرمابتات را چون عنقنی از برای اظمہان جهت 
چامفه‌ای که په‌هرخال پا لین توعش زیگانەآند بسازد 

حرفهای پسان در نے وی التظامی + در مرز 
بازرگان و آن قوء‌کنی ب دست پلیس‌های مرک 
تمانانشاٴت گرفته از کسبود یک سویاپ اطسینان در 
جامعه است که ننا یہ هر حال > سس الحال = با مر 
ندم پاید به جاسعه ائ پدهد. حرقهای پان خرف 
خی حرالفی است که چون او گرفتار چم و خم 
مسالی از اپن بست فستد و این راه را چند ہار ٹور 
کرده‌اند و پان به تمابندگی از طرف آتها حرفهان 
بلسیار کده هر فل و مفزگان وآ ہر اروق عاهره هی رة 
پا حرفی ناگفته در این عیاق نملدہ یلد نا قشر پستهای 
جاع ما خرفشان رازدہ ر دلی سیک کرده باشند 

با تمایش این فیلم و اسٹگھم: صداللتہ ما عم 
خودحاليم که په دمکراسی وافعی, دسترسی پا 
کر ددلیمااما ابا حرقھای جامو ففط اینهاست ؟ 

«آزاز فوه در روایت سانداشی. آن کشش ر 
نارای 7 کس وی عنران مي گند نمی تراند 
په دل ساچرا سی زند وی وال سد پیج د 
مرللقت پیر و مادر ان و پرستر پا آن فو دیگر 
محلی برای گریڑ و ماچراطلیی باقی نمی‌دالد رعاح 
تاح که یک اتنظامی مصنم است, به عمسن جهت 

ماجراعی کرد 

٭آواز فوع که بیش زا کمی پشتر از گلسش 
تراز کرده تملا الابفتکی شعار بې و لین 
نضمرنن: بارعا دست, په دنت گفخه دا به تست 

صاحب اساي‌آتی »فرح پختی» رسیده و ار کی 

استه که در مسا په عنوال مبازنده قیلم‌های 
«گیته دار٤‏ شهرت خود را علو ر داره, مخضرمارلتی 
بستیار کارگردان و مشاور کل رگردانی را هم یہ نبال 
اع یدک پکترا 
می‌دعند. بده عسه را روتی آب می ریزلد و تفکرات 
یکدیگر را یہ تلد ر نفسیی عی کشند که می شوه افند 


۱ 







گفت. این پرسته بیزولی *آراز قر است, 
آما در پزسته درونی, اجعہ محترم, از قبل 
ن | ندارک هیده شده و در شرف انجام است:ا 
| هه خوتحال و راضی از سینما خارج 
لو سد 
فیلم پانگاهی حسیی *دروتیأش:صرفا 
ےر خلاف اشهار عقید «های مختلف یک نلم 
! اسي سر تيت حرقها دقیقاً در 
ارداط پا مرضرع < علاقه وعشق جرالی 
که با نډان کارۍ و ہی ئجریگی جوانی 
توا م شده >عسمخرانی ماري 
حران نیلم - پسان < تی شمارگونه 
هم حرفهایش نعبیر تمی‌شود ار حرفها را 
حسی, حسب‌الحال گرفتاری ‏ و بگناهی. 
خود در اعتراض به رضم پیش آنده 
عی زد . ×ضمن آیتکهة خود رآ محق 
بلزداشتگاه پلیس غرار کند و پا گروگان بگیره چون. 
خود را عر ارتباط با ماجرای فوع بی ری 
می‌عاند ییاد بیاوریم حرفش را تر چواب په پرسٹو۔ 
که اشن تا اینجای راه سی تواتستم نیایم۷:۰ ۱ 
رهگ حاح قتاح ہک عصلم است و عقیدہ 
بارد این کبوتری است که عر جرانی بد پام جم 
نشسته و می‌خواهد په یمان کنگ کند. ار که رد 
از دل نظام مصلع است. ماجرا را خودی و غیرخوی 
نی نت رخن دار اده کب ما ی سکیا 
پسان رآیمنوتی پکشد و پک سازش پذید آررد» او 
فردی است از خود للام که عشبدار می دهد مصلحی _ 
است آیند»نگر و مطاف با شو ننه در عین‌حال وو 
را تد می‌داند که در انجام و ظیقهآنی در خدمت ب> 
راو وه تج 
کته دیگر ایتکه, رپتم ضریاهنگ فیلم با 
پیشروی ماچرا فماهنگ و رفته رنہ جد مي‌شوة. 
اگر ما ماب بی ویر امہ را اریم 
امکان سایشن چتین فیلم‌هایی ما را از گرایٹن به 
سری آتن‌های اهرازه که نوج پسیار سای از 
بهاجم فرهنگی استه بی‌نباز می‌کند. وگرنه سلطه 
پازیتی تتگ‌نظراله سپلست‌زدگی بر حر اعم از 
سینما و لئار و کتاپ گرفته دا... بعت می شود یا 
پرفنگ و هلر وسنت په دست خودمان قریانی شود و 
په قرمایش حکیمالہ رهیر: هفرهنگ وهار فرماپشی و _ 
بخشنامه‌ای ےہ 
نیلم «آراز قو« در دومن چشنواره میں 
اررمپه توانست تندیس بھترین 
کر گرفاتی و پازیگر تفش آول کید وه یز 
مکما ل جمشیر فاشم‌پور دییلم التخار اهدا غذ, فرغین 
حل باه یدآوری کرد پا عاف باز کد مره ز ۰ 
سودآوری: انجام بعضی هيدات سل مرگ" 
زاباناگرنه یمان عر یک رگیار همگانی و با هاف 
قرار دادن سرو صورت پسان توسط اسلحه لبزری 
وت . جنپ متفی این یام است و په قول سرهتگ حاع . 
فناح در سکائس پشت یہرار با خطاب په پیعان: 
وقیلی وقت امت که می خراهم پا تو صحبت کتمام 
سحیت‌هایی که مشکلگشای خیلی از هنرها. 
سی شود از چمله سینما و ».- 


شمارہ ۳*۹ 


9 






این سیر یا وافعیت‌های الخ ر شبرین 
بسیاری رویرو می‌شود و عالیت».. 
۲ رزمتده‌ای عاشي که پاهایش را حر جربان 


نے تا 





قابل تو حه عللاقة مندان به 
فیلمنامه نویسی و سبنما 









« از خاله‌تان گرخنه‌اند. په دلیل سی پناعی جذب 
یک گروء قاچافچی می کوٹدو.,, 







جنگ هار مجله اطلاعات هندگی دز 





۵- خانواده‌ای مذعیی با وآزد شدن ‏ میاحث 
/ اجنماعی و طرقداری اعضای خترادہ از 







جنگ 
ٰ مغ دورود به عام 
تر و سینما را به پاری خداوند اللن ۰ 
7 موا اه وی سوزا به فیذناددعاہی گرا و جلاب آتھارا رای 
١‏ زنی جوان که بەنازگی همسر را ازسٹ ہیں ا ا اردان کت 


مھلت ارسال فیلمنامه‌های کوتاء از زمان جاب 
اپ اطلاغیه در ے تویٹ ٹا آخر آفرعام ۸ است, 
۴ 


دادم برای اداره تراد پچ نقره خود در تھران به 
دنیال کار و مسکن استبچاری می گرمدہ او فر 





< هنر در شهرستانها 
مدتهاً جقی درج اعبار و رویداه‌های ری افالی فرهنگ و ہلر شهرسنانها تر پخش فتری مجلہ خالی برد که چای 
پرزش دارد. الهم پا ترجه به این نک که خیلى عظیی از عدر ملدان و دوستتباران عار از شهرستانها برطلسته و یا عر آنا 
سگونث درند, جنگ عتر مشتاله مت فمکاوی به موی عزیزان هترمند و خیرنگاران گرانی موله جر هر تاها 


ثابز عوجه خر نگاران سحترم مجطه در شهرستالها و هتر ندا شورسداتی 
۱ 


بی گشاید و پا دعوت عام از گان جایگاهی را به درج ار و وویدانهان عتری شهرستانها اختصاس می‌بهد, 

از هسکازان معترصبان در هر سنانها و فترتذان خرب شهرستانهااعظار داریم ‏ اخیال ر مطالب رذ را 
خوائاء فرری و مصور پرایسان لرسال کنند نا تر زان عفتضی از آنها اسگاده کنیم. همکاران محترم می توائند 
چهت گفتگور با تهیه گزارش از آلا عتری و عترمتدان شهرستشی پاجنگ هدر دماس بی برقرار کنند, 





شمارہ تعاس ۲۹۹۹۳۳۸۷ . 


شماره ۳:۹ 









فیلم هلی هفته 

> ف و تیالیست‌ها (هلی اکر لقفی) * سیتماها پلرار * 
ایران - شهردداشا ‏ پزتہ - شهرقدنگ + جی ۔ 
ت وکا ٭ مراد 

٣‏ مزج مرده (ابراهیم حا ی گیا سیمافا قدس ٭ 
مادنا * بازس -سروش نت جمهوری - اریز - 
عصرجدید 

٭دارا و تدار مینداها عرگزی ٭تھران » حافظ ۰ 
سای ٭جی + گر 

٭ آواز قو سید آستدی) سینماع پارس ۶ آسیا * 
لاد ری 

* باران (مچید مجیدی) < سینماها عصرجدید > 
فرهنگ « کانون * پیام 

× دختری ید لام تندر. (سیدرخا آشنیالیپور) - 
سیتاها, آفریلا < آسٹارا > بهمن ‏ ابران - قیام ۔ 
کارون = جام‌جم « تهران 

زیر ور ماه (رضاهیر گریمی)* سیتماها استقلال 
» صحرا ‏ جرآن ‏ مر گزی " بهمن « تقابق * ایا 
٭مریم نقدس اشهرپار پحرأنی)«میتما اسمان 
ای« 

٭افغتر ۷ لوشت پا سمینارضا > کار پارسا پیر وزفر * 
فرهنکسرای كق 

< »«بالخانه» کار حسن کیاتی « تلار محراب 

< #حکایت مرد اجب کار محیذخسین 
تیکیخت فر‌هنگسرای ابن سینا 


موسیقی هعنه 

- کاست »ره اخ کار سعید شهروز «شامل ت 
ترانه که قر ترائه را شادمهر عقیلی ساخته است» 

« کاست هساددل» پا صدای مسٹی تلهعلی * 
چهار نرانه این عحسرعه کار مجید رضازاده ر ہاج 
ترانه هم کار شاہعلی اسے۔ 

۲ پک مجسوعہ سے الیومی - کار عحمدرضا 
غلیقلی ج نام یکی اڑ لین سے آلبرم #آوای يجه و 
شامل ۷۵ بارت مختلف است. 
_ کاست آویڑہ »با فنکاری پدرام ر خشانی, رخا 
اپاہی۔ راعپن بهدا و بابک ریاعی پور ۔ 


گالری هفته 

نمایشگاه عکاسی < آلار حمپدرضا عدل افشار 
< بل خانه آینین 

تفای >آثار طاهره مصی تابان تگارخان آرپا 

خوشتویسی * آنار پان پروی > زگلرخانه 
ارزنگ 

٭ نقاشی دیجینال ۰ آدار عطانالله امیدوار » 
دکارخاله ہرگ, 

& 










سیس سٹت ستۃت e‏ > با 
راز «دختر شیر بنی فروش» 
هعاسب 

ارج تهماسب درحال کارگرداتی سو مین فیلم 
لد سیلعابی اش په لام دختر شیریتی فروش است 
بن فیلم که مضمونی طنزآمیز دارد قصه ازدواج 
یر و ری انت که به مدت ہے مال 
الشان فاسله افتاده خاتراده‌های هر دو عامل این 
ہی هند تا اینکه,.. 

ڈخٹر شیرینی فروشس را زیر ساعتی 
فاری عی کند و در آن فاطمه معتمد آریا تربا 
+ حسید جیلی و اپرج تهباسپ اپقاگر 
ااقشھای اسلی مستد. 


مضفری از بازیگری تا کا رگردانی سینما 
مجید مظفری 
پس از ستها 
به پلزیگری - 
س فیلسازی 
انتب :أو 
ابی این را با 
عضوان «فلسهای 
رام» جلى 





























۱ یلم مافٹری کہ مخنمرنی 


اجنساعی دارد کیل 
اناد عجید حاجی: ام آنٹھیتا هنتی ر تیکو 
تمند ایذای تفلی سی کنتد . 

«قلبهای تاآرام» رواینگر دردهاء رتجها و 


اطف برونی اسالهایی است که غلی رغم مبل 
خود تن په دت تقذدیر و سرلوشت 
رید 


فیلیم هایی که صاحب پروانه شدند 
پروانه نماہئی دو فیلم سابه‌روشن [ناریکخانه) 
به کارگردائی حسن هداپت با درجه گیٹی [الف) و 
و ندا به کار گردانی پرویز خہری و تھپەکٹندگی 
ی شاپان‌فر پا درجه کیفی (ج) صابر شد. 
عسچنین برای دو فیلم استریکس و آرپلیکس 









٦‏ محصرل فرائسه و یو ۵۷۱ محصرل 
آسریگا نیز با درجه گیفی (الف) پروانه نعایش 
صائر شد: 


لیسنان در مرحله تدوین 


۱ 

۱ : 
د 
الیستان× عنوان سریائی به به کنندگی و 
کار گرداتی حسین مختاری آست که در ۲۶ قسست 
۵ دلیقه‌ای. تهیه می شود این سریال که 
سزیریرتاری ای به پابان رسیده درحال حاضر در 
مر‌حله ندوین قزار دارد و داکتون ۳۰ برصد از 
تبوین آن ترسظ میترا کازآگاہ انجام شد انست؛ 


بازیگران این سراق فرامرز قرییان, مهرانه 
مهپن ترایی. لانن طیاطیایں شینم طلوخی و.». 
صہد. 


گفتنی است موسیقی این سریال هماکنون 
توسط. گھن دیری درحال ساطت است: 








برترین های جشنواره سینهای جوان 

عجدهنین جشنرار» علی و ششمین جشترارہ 
س‌السلفی فیلم کوتاه پا معرفی برترینهای این دو 
جشنواره هه شرع زیر به کار خود باپان داف 

مابقه سیمای اپران 

آنیمیشن, زاغی (عزیزالله تانحمدی) 

- بهترینهای پخش «ب» اگر دیرارها 

مس توانستند سخن بگویند (نادر شیغالاسلامی] 

٭ بهتریتهای پخش «الفب», عقبقت (آلیسیشن). 
امیا (ستد). جاه (داستانی) 

بهترینهای فیلم جشنوارہ پرنیان 

مسابقہ بین المللی؛ عاری از پلیدی( یونان. 
فرورفته در اب ات رکیه4 پررانه‌ای رری شانه 
(ابران) و بیکانه و برمی (ابران) 











* پهت ینهای فیلم مسابفه ین السللی. سر دخاله 

(ہلزیک) 
فیلم های پر فروش هفته 

آواز قو ۷ روز ۲۶٢۵/۳۹۸۸۰۰‏ رال 
مریم عطدس اروز ۲۳۳/۵۰۰ ریال 
شبهای ٹھران ۹ روز ۱۰۰۸۸۴۸۵۰۰ ربال 
دختری یەغام ندر ۲۵روز ۰۰۰ 1/۶۹۷/۸۸۴ ریال 
زور نور ماه ۵ روز ۸۱۳/۲۳۰۵۰۰ ربال 
باران ۵ روز ۵۶۲۵۸8۰۰ ريال 
موچ مرده !روز .+پافاریال 
, فوتبالیست‌ها. ‏ اروز ۵۱/۰٠‏ ریال 





نیا کف حوبت بکٹ استاد 
چهره پردازی 

عیدالله اسکندری چهره‌پرداز سینما و 
تلویزیون درحال حاضر مشفول کار در عجموعه 
اسن لہ متم په کار گردالی راعبد چوان است. اہن 
چهرهپرداز فدیس سچنین کار طراهی گریم 
مچسرعه دلویزیولی #خاک خوپ» په کا رگرغانی 
محندسین اطلیفی را فر دست اجام فارذ. 


مزه خوب کو کی 

امزه خرب کودکی۷ مجسرعدانی که په 
نهیه کنندگی امید نجیب‌ازادا و ویسندگی و 
کار گردانی سبمره شباهمحمدی ہر پائزہ؛ فسست 
سی و پنج دقبقه‌آی در گروه کردک و نوچوان 
که درم سیما تولید شده است. هم اکنون مراحل 
بساخت مرسیقی خود را سپری می کند و قزار است 
آفرماه په روی آنٹن بروف 

سحور داستان این مجموعه در ارتباط پا عادر 
خانواده‌ای است که تصممم می گیرد خاطرات 
کردکی خود را پنویسد و به‌رسیله گویں که 
دراختیار داره سفری په گذشته و دوران کردکی 
خوة می گند 

این مجسوعه په آداپ و ربوم گوپش: لیس و 
روابط پدر و مادر با ہچجدھا در در مقطع. زمان حال 
رسی سای گذشتہ و در بک لضای فالتزی پرداخته 


تر این عجسرغه اسماعیل محراہی. عریم 
وء حضور دارٹدء 


پرفروشترین کاستهای موسیقی 

خنده بون (علیر‌ضا افتخاری) * تيا مقدم 
(محمد اسفهان) - بل بت (سدیف تعریف) ٭ 
نقو+داغ (سعید شهروز) > عبور (شهاب و سینا “ 


استاد پهرام بیضابی, در گذشت ماهر گرامی قان 
را تسلیت سی 





شباره ۳۹ 


7 سارہ‎ ١ 


اسر خثل و حون سار هر تخد و ما ده ور ی هه 
بعر دف هی سات سالیدا قبل سے سی شب به ار 
انامه ماش قرزندائش به ائمت پروٹ اما بد ےگی 
آیه مرجم تاب و تعمل را( لو سی گبرد و نمی نواند در 
= مصلم و فول سی سد کم بے نہاہی به ابر ان 
بااعی کرنت.۔ و ضور 8 ضر است هی ۱ ٣ا‏ سل به 
سر تبیغ هان مردم ۽ به پاس مہستمنی 
تر هر غرسسى که دنت مدعد به 
ان سے شتانھ. 
وی کے شور خی عازن یم رد 
۱ < ۲ ۰ 
| سماو تلو زیون ۽ ای رین اطاگر اش ریای مکی کر 
39 اس ای کے شوت ما را بعمیر شت. به نقم ححنه 
ات ( فة سو تیقایہمی صتنال باسح تفت 
حصل ا کې ار یر سے خی عم ۱ 


ا جس 


د یضار سا 





نا بفغی ازکه سال دات ۹ ضرم ۲1 کسیر 
عزیمت گر دید آما بستتر فر اہزان زندگی عی نہد 
اگر سمکی ابت خ اس عور 2 پ صح نشعہ 

9 :رنت است. بنده ۱١‏ سل قبل به حار اراب 


لحمل دررنناس به الحعق تي ادا عتز کشور م 
فردم مثاذ قار 00" س ک له کے که ضراتے سال و 


بدا ے ابرا بال گشتم ر ار 
محیت‌های بی شر میم خر قر فترصتی که یبدا می کم 
به اي نت سی اہر ز مدای ماندگار می ود 

تاه فروزمد دار به و حر ده ر شت هاب تحصبل 


مر کس 


آن پس فقط. پا خاطر 


© سد فررلد دارم لیگ پسرار تو در )اھک غاب 
سر وو سو سرع ز رشت مھتی 
۔ اتھا ای ٹزےت نار ند بهد 
ن بیاپتد و ہر گشور 


تون تحصیل می کت 

از المام لغصبلات خوۂ ية ايرا 

حونلا 
ا اپاقو آنعی قمائیت ضر جم حر يدا 

مدتی, که ہے ران رالا 


ہہ تست و 


, جک جار به هر 


- ۔- 


تر رفت و امد هتم قلط عر چک فیلم جلو یدو تی بای 


که نے سم مد سم ےی 
اسان به خارجھا ات سی تخت ر ابھار 
الت السا جا حتی قوف »ها را هم 


: ۱ ۳ 
گر دما ترحالیٰ ابراز بے لے کار 
جو تا نپ 


9 
رر کے نے مد 


تخ سل یی فی رع ء عور 1 قاب از قسسایه 
بغل استی جر حم طار3,.م۔ 
ما چسد 1 فشل های شاخصی را که خر ابر گا 


تر تہ امس ها سرن 
ج٭ بر الاب فیک قدر تا مر کو ای بت 
ونا اکا 4 وخا تہج سبح زف جارد وسلراظارۃ ز.۔۔ 
سریال نار تگرانم, 
ت بت ۷ ر ااربدم» ۷عجارت و و 
حتق بیش در وبل ل ناریح اا گار CF‏ 22 مر تہ ل بای ر 
سی س کند. ہر لین لے ہایگرانی چون فاطنه اروش 


و 


شماره ۳۰۹ 


ان ہر که خومش می گوید. ۷۱نسال دز فیا ۳۳ 





سس ِ 


بس سے_ کہ 


نبلسازی که 
سلکے مارا 
اافٹبر ١‏ و مر دم ها 
را «بدءیخت» 
شان بدغد: در 
خارج از کشور 
جایزه می گیرد 





ہ7 

ےہ سر زاس اہ 
زره قدداىی لپک 
را ہے ہھہ۔ 


© ورد تبن بنده به بنا دتجرآمی ارذ هم 
سال یش [۱۳۳۹) با الوسیل خودم که پک کاریلای 
وا زاجم به مر ف ہزرل ضس رم ۰ بھی 
آنزمان جران فعای, برد 
غلویم را گرفت ر کفت. که ملئے تما را برای 


7 
سا ا ٹر 


لے کند گان 
حه اریت لم تاریم وا( مین حزاست 1 آن 

ہے سای فراختیار گررہ مر 0 ایدم ویک زره U‏ 
نس کي ۷ ٠‏ خابیکیان کار گر دالی 
رسمه و a‏ 


رل ةياد پار 


سض رد قرار اقم مر هم سے 


یلے تاری حاضر لدم و اہن طزری شد که با تا 


اشا غدم و حلاقه‌ال رحہف تاَذی په آن بیدا کردم و 
مدای ہمد مرحوم طرفین)؛ از خن «غوت كرو نا عر فیلم 
گر کھای۔ کرت للشی زا اپلا کلم و چندی پعد در 
لار بت٤‏ په کار گر دانی افتی حاچیکیان باري گردم».» 

0 شعامر چند پلان ۸ آن هیلم 3 جر کات ورزشی 
«تسشتی کچ امستفاده کي ده پوتھد ادا از زهان شر اہن 
رشت ور ژشی فمال بوذید! 

٭ بله. من تی کشت ۷ وا کا سی کردم و 
بعد از اندگک زمانی یہ کشتی 18 زرئ آوودم: 
آنموقع حبنی, سعی قردیم که این ورزشی زا خا 
ب-.ازپم. په همین الیل ده لن از مرا اینالیابی را 
براق افوزش این رشته هرت کرهیم با به ا ان بادا 
اما باز عم آن‌طرری که باب و شابد کشٹی کح که النہ 
لمایشی است ہر کور با جا 


پر پک وررتی 


9 
نا کنا کب ستمای ان به عنوان, دا بر وفق 
سی هان صسفیء معروف ضسیہدہ لطفا کمی شر ایں 


,عه صح تسے, 







eee ۱ 


لا ال[ 


لے" 
رت ار ار از ۷ رہ ۳ | 8 


© درست الت پلذه فر لیام قیلم فا بې که حضرر 
فاشتە آم لشی ن علٹی بلڑی گرنام به < ر یشم تيغ 1 
سکم (کمیابی) و اصولاعش منغ ر ا یئ دوست 


ارم 

ا عکی العمل مرحم به عنکاسمی که شا را 
می سنند. چگونه لے؟ 

۵ بیاری ال آلها که با هیتماه آتنا محد 
زرپاطی گرم و میاه بر قرار می تلد و برخو رهشان ‏ 
بسےآن محیت أمیز أت اله ی 
اتا با نتوه سا جم بیدا شرید که از دق نہ 
خصبی زد متلا چلد ال فل در سیا مرلزررنٌم 
یلم #خاک» را تدان می دادلد, یگ شب که پنده هم در 
سان حضور دائشم بعد از بایان فیلم جند تقر په محعضی 
آبنکه چنمشان به سن اقتاد عر ہک سل سی سا 


۲ لاسا گقتز ج فجرم آزرەند که ن را یز نند.. 

نا کا خقواده تن در این مہرد جگونه است؟ 

© خاس مین بیشتر ہہ خاطر آیدکه نقش سلی بازی 
می گنی معسولاً ٹیلبھایم را نمی بین آما بچه‌ها سام 
را ماتا سی کنند: 

تا اپا و وفخیت سبلمای ابرلن ادر شرابط فعلی 
ای شسسد* 

۵ یلد بون ربا ہگزیم که سای ما از تظر 
محتوایی و نکتیکی در عفایسه با گاشنه رشد چشگیری 
گرفه و چنانچه به همین ترلیب پیش برود. مر آینده 
یکر و بھتر رشد خواهد گرڈ 

ا را تاد با حیلم ها ایرانی رو بخصوصی 
عبنم هاین که در حیدان موفق به در یات حایز* 
موند چه نظری 

0 به تظر بب هر یری که مملکت ما را عر و 


فنم‌های پهرشان 





مردم مسا را 
#ابد بت ا نشان 
پذهد خر خارج 









۳ 


۳ 

















پک 

N al‏ 2 بد را 
-_ پسنزند و این 

پیت تهامسی آلهلست که سی خوآفلد مارا :حقیر کنند. 
ا نظر نان در عورد بر تسه‌های غلو ی بون جیسے؟ 
اماک سن می ینم ماگ اد بلزی ۷ دز 
ین زیاد اسنات در سینا هم هسته انا کمتو, 
ويزاون بايد په همه عیدان بدهد. و در مورد فرحهاس 
۱ می‌پنیو:. به‌طور پکتکاح مرمابه گذاری کند, اکر 
۱ کار گذاشته شود نرسلدان خصوحی برب گان و 

پان طرح: با اطعیتان پیشتری ید صدا ریما جذب 
ی شو ند و بر ناسه‌های بھتری ساخته می شوہ 
با کدی هم در مورد +حانه سینعاہ و «قحسن 
پا نگر لن» صحست تند 
0 بہ اظر بنده بايد ته میتفا و انجمن: پازبگران 
گازسان از مر لفکیک: شود ی آینگہ خاله سیدنا 
تصرف به امور تکتیکی و اداری پہرفازد و اسور پازیگران 
او خصرص تخاب بازیگران را یتم یا نظر کا رگ فان 
من بایگران میضا محول کند 

اتتقادی هم په قوانین این اتجمی دارم۔ من نمی دائ 
خداسازی تخضر پوستهه از عض راپسته» چه 
ملهرمی دارد وفتی پک نفر عضر انجسن است باہد از 
ایکانات انجس اکا کند. 

از طرفی جر پیشه: هریش است۔ پس یاه ی لتک ۷ 
و #بدلکار» معتیٰ لذارها 

بنده در یکی از حلسات گرا این مرضرغ رانطرح 
کرام و ابیدزارم اصلاحانی را ور اہن خوارد عر 
اسامتاعه اجام دی 


خاطردھا.. 
سر سر سنگس بود و 
8 در صحته‌اي از فیلم «خاک» که من در آن نقش 
غلام را بازی می کردم بلید یک شتر را می کشتیم و من 
سر شنم را پرنی داشتم, و این ضحنه فیلمیرناری 
می شد چون سم شتر خیلی سنگین بود من هست خود 
آ زا ال گردن نتر کردم و گردن شثر که نازه فیح شد» 
بود کان خوردو من ترسیدم و آن رارها کردم و پابه 


فرار گداشتم... 


کر حسام. خواہمان برذا 


٭ یلم #داش | کل» عر کاشال فیلمبرداری مي‌شن 
آفرشب بوه که نه و کوفنه په بام غمزمی رفتهم و 
اضمیم گرفقتیم یک سافے پخولييم ٹا رلح ےکی 
بشره. اما خرآہمان بردو صیع با صان لباس کار به طرف 
قش راہ افناهیم که ازدعام و زاءیندان شد. به طوری که 
بارا یا ملین پلسی یه فتل پردلد. 


۱ 











از کترر جلیزه و 

می‌کسرذا آتھا ۱ 
به اپن درپ 
نا از . 
اپرانی رانشریل ' 





زنان خطرناکٹ و از 
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فسنٹ اول آن زا نیز بیش از حد یزرگ کردند۔ 




















تشودا) ھنو 
یکره ر کارگرهان آن چانگ بون ون انت 





‫َ سس سس‎ mr سے‎ 2 
Wireline ici Or rO Tirr 







خط ارتباط مردم و هنرمندان 
سوال از شماو 
پاسخ از هترمندان 


نداوم حضور ضرملدان فر عرص قشر و پفای گار عدری 


اہن ارتیاف سل و مزالهایی را که براینان سرج 
است. عتزآن کته از انیا که از باه تم و داتمی 
یلیر نها مخاطب فتر و سیکا پا فترعتدان به 


دواجهای نافر جام 


این ہم از عجلیپ روزگار است که در عاههای اخ 


شاید استدلال شود که پس از ترفن عظیم یلم 
رزمی - عضقی سال پیش «آنگ لی تابوآلی یعنی هسان 







بايد عصریع کرد که موفقیت بزرگ فلم کرچک 
آمی‌یکانی »پزرژه بلیرویج» که قسنت لخت آن فز 
مال 1۹۹4 پیش از :۲۴ میلیون دلار فروخت. در گرایش | 


اگرچه قسمت درم بلرویچ» مقت تمی‌آرزیھ و حت | 


در این ارتباط پلید از دو فیلم رتاک ژاپنی و پک 


در فیلم ڑاپتی۔ وائیشن+ په کارگرهانی تاکلشی | 
مکل او فرمان* ساخده کیرشی کرروسلوا لیا اکبرا 
کروسارای معروف که چند سال پیش مرگذشت. اثتیاہ 
قبلم کرای مورد حت ابه من چیزق 





پردجه زیر سه عیلیون دلاری ٩‏ 
ر برضوخات پر ار پیج و تضیر ۶ 


و وقابع قےمتطرہ فیلم‌ها 
حالشین ابزاری ل امیشمال 


پلکه خلاقیت رکثرآنی ما زانیز یر کرت و پاهت شده سل | 
و نکته‌ین و دقپی گار کنیم. عدعی نیستیم که ادیتن 
ثری سخلیم از ژاتر #عاررر» (وحشت) پلنت پرا ققط | 







نماشاحانه‌های امریکا رفت پد نیست بدانید #ادیشن» 
زلدگی پک مره ٩۲‏ اله ژاپنی را نشان می عد گه 
شفلش اداز؛ یک شرگت تود فیلم و عرارهای ویدپونی 
ست پسرتی یه او قدار می‌آوره که برای طشتن پک 
زلدگی کامنر. هری نازء اختیار کد و او نز در ای 
راد یک جلسه التخاب فئرپیشہ زن برای یک فیلم طیالی 
ہدراہ می‌اندلژه تا از میان افرادی که برای په دست آورهن 
لفٹی این رن راعی محل می شوتد یک تقر را برای | : 
سی خود آنتخاب کند. 


او ظاقراً به عدقتی می رید زر زتی رام یذ نام اڈ 


#سافی # وا مر هی گزبند. اب بر لاف انظارات ارب ای 
مر نطاد با ترتع ساشاگران امن زن به بک شیطان حققی 
تبدیل می شود و چنان اپن عره را می آزاره که ری مرگ 
را بر زندگی کرجیح سی نهدا 






فر سیتمای, روز یا پرانگ‌ختن چنین احساسي وا 


از دراجهای خطرناک و لاط ر تال چام می تواند عامل 
نوق و فررش زباد باشد و القافات روز جامعه عٹل 
حملات اخپر یه آمریکا ر تهاجم اتفاسی آمریکا پہ 
|اففاس ان لز نمافی از همین عسانله لست» 
ابقادحشٹرگا این آبار کم است و شاید ففظ بتران ب | 
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مورت حضوزی و کے ظربا مبگن: مم 
یت جنگ هلر عله اطلاعاث فقتگی برای اہجاد 
سهبلانی در لین خصوص, بنا دارد لز این شماره پل 


عزیزآن درجم داشت پاشند که و آلها خوآنا و مشخ 
باشد و مر روی پاکت بخان نگ عر حتماً لد شود. در 





آنها اشاره کره که ابن فاکتررها | ۶ 





۱ 


۰ 7 ane 


A La Ae 








AS‏ روز 
چون روز شد سیاوش و گرسیوز په میدان 

چوگان بازی آمدند. گرسیوز گوی را یه سوي 
میاوش افکند. از نیز چنان ضریه‌ای پر آن 
تواخت که از نظر ناپدید شد و گوبی به آسمان 
رفت. آنگاه هر دو پر تخث په تماشای نیزه‌بازی 
و تبراندازی سواران نشستند. تا اینکه گرسوز 


از او خواستار هترنمایی شد. 
چو خورشيد نسابنده بگشاد راز 

یے هر جای بسنمودتاج از فراز 
سیاؤخش از ایوان به سیدان گذشت! 

بسه ہازی همی گرد سیدان بکشت 
چو کسرسپوز آمد بینداخت گوی 

سیازش وی گسوی پنهاه ړوی 
چو گوی در زخم چوگان گرفت 

همارره ار خاک مسیذان گرفت؟ 
ز چسوگان او گوی شد ناپدید 

تنسو گفتی سپهرش همی پ رکشیذ 
بسفرموه تا نخت زرین نسهند 

به سیدان و رجاس ژوپین لهند" 
سواران بے صیدان بسه کردار گرد 


ہے زویسین گسرققند ننگ وا ہرد 

فور مہیڑۃر نسسستت بر شخت زر 
بسدان تسا کے را پسرفروزد هر 

بتو گفت کرسیوز: ‏ ای شهریار 
خردمد و از خسسروان پسادگار: 

هستر مسر گسهر نتسیز کٹردم گدو؟ 
سے گے بسه رگان نمایی هنر 

په نوک سنان؛ گر یه ٹیر و کمان 
زمین آورد تسیرگی یگ زصان» 
سیاوش پڈیرقٹ و بر اسپ نشست. پس پلح 
زره محکم را به هم پیچاندند و دپواری پرلادین 
ماختد. سپاوش تاخت آورد و با ثبزه پادگار 


8 ۶ شعارء ۳۰۱۹ 


پدرش آن را از جای برداشت و په یکسو افکتدہ 
ہس از آو سوآران کرسیوز هرچه گردند نا مگر 
آن را بجنبانند, نتوالبتند! 
بے بر زد سپاژّش بدان گار دست 
بے زین اتدرآصد ز تخت نشست 
زره رابدهمبر بسحند سنج 
که از یک زره تن رسیدی به رنج 
تهادند ہے آزردگاه 
نظارہ بر ارپسر ز هر سو سپاه 
اوس کے سره ش‌اهوار 
کجا از پسدر داشستی ٹی بسادگار: 
که در جنگ صازندران داشتی 
_ بے زنسچیر بسر یره بگذاشتی: 
بے آوردگسه رفت نسبزه ہے دست 
عسنان را بسپجید چون پیل مست 
پسزدنسبزه و بسرگرفت آن زره 
زره رانسےائة اج باد ركز 
از آورد سے و ہسراوزہ راست* 
زره را بینداخت. زان‌سو که خراست 
سسواران کسسم‌سیرز جنگ‌ساز 
پر فتند پبااسسیزه‌های دراز 
فراوان پکشستند گرد زره 
ز سیدان نتسه بسرشد زره یک گر 
آنگاه سیاوش چهار سپر کیلی از جوب و 
آهن خواست و به‌هم چسیائید و سپس ده تیر 
به‌سو یشان آفکند۔ همه با شگفتی دیدند که هر ده 
سیاوش سپر خواست گپلی چهار 
دو چسوبین, ذو از آمن آبسدار 
کمان خواست با نی‌های هرنگ؟ 
شش اندر ميان زد سه چوبه به جنگ 
یکی در کمان راند و پفشارد ران 
تسظاره به گردش سپاھی گران 
مدان چمار چسویین و ز آهن سر 
گسدر کے ہکان آن امور 
برد هم بر آن گونه ده جوبه تیر 
بر او آفرین خواند برنا و پیر 
از آن ده, یکی در گار نسماند 
همی ضر کسی نام بزدان بخواند۲ 
گرسیوز که چنین دید گفت: «به‌راستی که 
تو هساوردی نداری, پیا اکٹون با هم زورآزمایی 
کنپم, اگر من نوائستم تو را از اسب په زیر یکشم 
و بر خاک بیفکنم, بابد بیذبری که از تو بر ترم» و 
اگر یکت خوردم, دیگر په سرآغ میدان جنگ 
تخواهم رفت .8 سیازش که از آینده بیمٹاک یو 
پذیرفت و خود را بنده و کر چک او خواند. 
بدو گسفت کسرسیوژ: #ای شهریار 
یه اران و شوران تر را سیست پار 
پاتا سن و نو بے آوردگاه 
یسستازیم هر دوز پسیش نسپاہ 


بکرم هس دو دوال گکسر* 

بے کردار جسنگی دو پسرخا 
ز تسرگان مرا تسیست همتا کسی 

جو اسہم نہینی ز اسہان پسی 
بے میدان مانست همنای تو 

هسماوره تشوء گر بے بالای تو 
گر ابدونک بردارم از پشت زین 

نو را ناگسهان پرزتم بر زمین, 
چان دان که از تلو دلاورتسرم 

بے٭ اسپ وهه صردی ز تو ہرترم 
وگر تو مرا بسرنهی بر ژصین 

نگردم په جایی که جمویند کین» 
سیاؤش بدو گفت: «کاین خود مگوی 

که تز مهتری. تبز پرخاشچوی 
همان اسب تو شاه اسپ صن است 

کس تیر آنز گس تح لیت 
جز از نو ز ترکان کسی پرگزین 

که با من بگردد, نه بر رای کین» | 

گرسیوژ پافشاری کرد که: بنا سر جنگ 

نداریم و این کارمان ننها از روی بازی و 
ژورآزمایی خواهد بود.» سپاوش گفت: 
«زررآزمایی دو تن هرچند پا لبخند و شادی 
پاشدہ اما خشم و کینه‌ای در تهان دارد. اگر ژور 
مرا می‌خواهی بپیلی, کسی دبگر را نامزد کن,» 
بدو گسفت کرسیوز: ۸ ای نامجوی 

که ما چون په ړوی اتدرآریم رری: 
زسانی بسه بسازي ېرد آو 

نے پسر کسیله‌پر, روی زرد ارریم» 
سیاوش بدو گفٹ: «کاین رای نیست 

په میدان به لزد شنت جای نیست 
نسپرد دو تن جنگ مردان بود 
پر از خشسم: اگر جهره خنندان بود 

بسرادر تسوبی شاه را 
همی زیسر نفل آوری ماه وا 
کستم هرچه گویی په شرمان نو 

پر این نشکلم عهد و پہمان تو 
زیساران پکسی شر چتکی بخوان ‏ 
کیاوک زھ ارد نس اس 

سر سرککان زهر گرد صن لت 
بکسوشم که تنگی نگردم په کار 

بے تنڑدیک آن نامورشهرباره 


ہو 


١ا‏ بوان: کاخ 8 ۲. زخپ ضربه - هماور د, حریف 8 
۴۔ برکشهد. بالا کشید ۔ برجاس: عدفہ آماجگاہ سیبل ۔ 
(وین یڑ کرتاہ 9 ؟.گهر: نزاد ھ قد آورہ: پیکاں یری 
میدان چنگ 9 گذاره گذر: هبور .نام یزدان عوالدن 
ابه زیان امر وز)؛ مفشادالله گفتن * ۷. غدنگہ درعنتی 
محکم پا شاغهای راست واسترار که از آن برای تهر 
سا حتن استفاده می‌گر دند 9 ۸ دوال گس بند 















زت یڑ با وجوم مخلقت شدبد کارشنلسان ۷ 


گزارش هفته 

















اس گوید:) «اداش ایتجا بايد سما بدی حیوردرو در 
: می گریزند « شلید به این الیل که ما تنها په مزه گوشت 






آنها سی‌الدبشیما 
نا این طوطلی‌ها چنده؟ سای به جور و اطراف خود خیره شوید. بر گوشه‌ای 
نات تیصد آهزار] ترمن این فنچھای ثهره‌ای پرندگان ایاپ بی ھیچ سرپنافی سم‌گردانند .و تر 
معروف یہ اسقف (انگلیسی)جفتی صد [عزارنوسن این | گرشه‌ای دیگر۔ مخفبائہ با آشکار هر ساہنھای کامپوتری 
طرطی‌های عشهرر په عروس فلتدی چفنی ثصٹہ آفزاز] | لای شم کنهابی فیدہ می شوہ که مرم تمام چهان را په 





"| کار در ابران دعوت می کند! برڈی آئه؛ بلیث. قراپیدا 
تھی وهنل ترزرو می کند و اسلحہ دلخواهشان را آماده 
| کرده و شکارچباز فلار به کت را به مخقیگاههای 
[پماصطلاح حفاظت خده] عپوانات می کشاند. 
اہن مرثیہ تابرنی عحیط زیست پلیان یافتتی نہستہ 
مر آبران جر چیز اسان پژی است, از ماخت بر رگراه از 
امہان چتگل‌های شنال کشور ا اعت جادہ در کنار 
| لاپ ارزخمند الزلي: از فروش سائی آرنمیاهای 
| راج ارونید تا فروش غپر و پلنگ و خرس فهوه‌اي در 
| میبان مولوی مر ایران- مترف رقت و زیت رای 
7 : محافظت از وحوتی ستی تدأزه و دا ممیت از حماهت از 
جو خیرالات می شود همه قائرن شکتان ہا مدای بلند 
خجالتی بودن معروف عست قلاده یه گرفن گوشه فلس می گویند ما پزای حامان دادن په رضع مرفم فقیر 





درد گان خارجی() زبان بے مر اق حا کوبیک و 
رکز رھ پا په آبید اپنکه - 
شاید وزی آزادی را زیر بالهای خوه حس گت 

ار مغازہ خارج می‌شوم و به کوچ سعروف. [زشت 
یازار) مولوی قدم می گذارم جر این مجحل یشٹر حپو الا . 
ارزان قبت به فروش می‌رسنه: اردک۔ بوقنمون غا 











































چمیانمہ زدباند ر قر گام سعی می کک سر خره را زير | گشرومان مشکل اریب چه رسد یه وا 
ےر ہیں ہے انا اگر رار بود ونم عردم فقبر سامان بیدا ند با 
تی از فروشگاه | سافت سدها مزسسه خپریه و بنیاد متولی 
می اہم و بها | مستتمفان, و تقسیم شد هر ساله شادیها مدنها 

کال ا ہیں ہیں رم 
۱ بهانه را مار پگذاریم و بیاہیم قکری به حال 
ا مینگو ها از و باچه ازوعیه رفتد یط زیت تشه خوہ بقل نی 
حرکت للا شدان‌گکن ہے | آینده شرمنده تبائیم 

رع رم مب رس تا اوا خارجی() بغد لز ری کوتاه به باکت 






هم تر روز چایگاه سگها است. طوزی که مرکم چرآآت 
اف ی کته ھر روز پابکان را یه آنجا پگنارند. 


شیم رشد می کتند ر هر لحه نار در زین فرو می روند,۷ 













جوم دا ھی( اکر رغال راستی وران هر ندادلهلست با ناض فا؟ 
عوبره‌ها پرندگان اباب پرجند که داسال ۷۸ از موی شرد تضلوت کے 
سازمان حفاظت ازحبط زیست مچوز ٹکارٹان انز | سس 
.اما پکسری از رولا مانتدارہیاں یرس 
نیل سے DA‏ ری در و ا ای rT‏ 
پادناشنهای سره ہب سم شور 
عباهنگی بای شکارچیان را به متاطق امن هربرهها پار ا یر هبات یه بیصن سان ہار از یئرٹن نید جرف 


کزهند و متا سفانه از سال گذخته: سازمان یط 



















یاتعجب پرسید. 


۰ زیست محیطی, سجوز شکار این پرته گان را صافر کرد 
وت لاس شره ۳۳3 .]وروی ما یک 
بقیه از صفحه E ١‏ و زک دعس هو 
لا یوون وحشی بھی دازی ۷ بکهزار و پانصد با درهزار عریر» آزلدانه پم کشت و گذار | 
06 (و او با خنده پاسخ می دهد )اجا اسلا حبرون متقرل باشتد تها ۷۰ ۸۰ هریره ود گی می کچد 
ی ۱ ان داستان بای بارعا 
تاتا چه تزادی؟ لما چرا بابد نگاهي غپرصورلانه به محیط اطراف 
© فرقی نمی ئل خود ایت باشیم, تر کشررهای دپگر غذا دادن به 
00 ار ار وٹتی می‌لهمد من خویذار یئم | پرندگان مھاچزیھ عنوان عاملی توریستی مطرح می شوہ 


محسن بر گشت, پا چهره‌ای هتخیر و هاچ وواجاو 


< چه بلانی سر این آبلیس اوردی حسین؟ سام 
صورنش پر از خون شده. [محسن برای آبتکه کلام | 
یوی اخترائض نگیردبا ده نامه اف نار شتا هازی پرا 

حسین که از این حرف آخری معن اعتماد په 


نفس پیدا کرد پاس قاد 


- چیز مهمی تبون وفتی أبن آمریکگیه نهم 
پشنهاد کرد ار زا ه آدرس رز ناش شش 
فزاری که با شما قاشتم قبرل کردم و عمرافش شدم. انا 
رقتی از تری آیینه عقپ‌رو لگاہ کرفم و دیذم شا 
یامدی. فهمیدم که مشکلی برات پیش آمدما برای 
همین با خودم گقتم [غب حسین آقا... از خالا خوفت 
فستی و خردنن... جریزہ داری از خودث «فا+ کتی پا 
ټه؟ ]و بعد عضمم شدم که خودم‌رو ہہ خودم ثابث کا 
با این حال, تا موقعی که او رفتازش طبیعی یرد سم 
غائی بودم و ھی گقٹمم و می خندیدم اماوقتی یکمرئیه 
پیچید توی این فررعی. فھمیدم که بازی شروخ شدها اما 
پرای لبنکه او شک نکند. حرفی نزدمہ اہتجا که رسید 
ٹرمز کرد و گقت: [ماشینم دا گرجه,.: ییا پایین نا گمی 
کک یئ امو که ھی وی خید تھی 

ش برا این طور آغاز می کند. با خونسردی موقع 

ایج اوت و ا فقل نجیر فرمان مائیٹش را 
برقاشتم و به سرعت گڈائٹم زیر پبراهلم. بعد گه اون 
لعنتی گفتہ «یا این اطراف کمی قدم یزتٔمھ گفتم 
چشم اما طوری راہ رفتم که او جلو پیفند. و بعد در 
پک فرصت منلسپ, قفل را گرفتم توی مشتم و آمادد 
که شدم گفٹپ #مستره و ار همین که رویش را 
پرگره‌اند. پا عام ترائم قفل را که بوي صم مشت 
گردہ بردم. کوبیدم لوی صو وتش آخون از صور لش زد 
بی رون و کیم و پھوش شد: + منم یدون معظطلی زتجیروور 
از فرسان مایت باز کردم و یک دست ویک پاہئی رو 
به سیر داشین ققل کردم و بعد آمدم لپ جات و به 
آولین ماتین تخصی که ردمی‌شد گقتم به گلانتری 
اطراف اینجا خر پدمس و الان هم که شما ایاجا هستید.ه 

محمن دوهاره حسین زا یرید و گفت 

٭الحق که فرزند کلانتر خوددان هستی| 

0 

0 

د یعلی نی کلاتر.۔۔ یعلی ما ۶ کشور ما >حق 
نداره این آمریکلی رو مجازات گگنہ.. 

أبن را محسن پرسید و من پاسغ دادم 

ته پسرجان. آین فالزن است که آگر 
آمریکاہی ھا در کشور ما خلاقی گردند. دز کشور 
خودشان به اون خلاف رسیدگی سی کہ که بعنی 
کشک !به ابن قائرن میگن کاپیتو لاسون| 

محسن مکی کرد و گت 

> گلائتر این رضم هميشه لس مالد...ء عن عطمئن 
حسم ۰ 

یش ‌یتی محسن چھار سال بعد درست از آپ درآمدا 


۰ 
و 


شماره ۳۰۹ 














کہا دای گمان می کردند لی تالینہ ثاتی دادگاه. پس 
رت , .| مکی از آن حله‌بازهانی لست که برای پر :و زادخراست حصرورالت این ړڼ دستور فاه نا 
۰ «اشمرت ست یہ چلین کاري می‌زند.لذا پزشکان راا 





















ہہ چاپ پرسد و پس آز مه تی زنی چوان درحالی که 7 
ہسر عشث ساله‌ای را یه همراه داشت آشفته مه 

















خروح کریستالهای تبشه‌ای ار چشم یک رن 
,اف روسناي وجکوه از نوابم شهرسنان مرگزی 
سردشت مرچپ شگفتی مردم شد 
| اکھت ابچ رز ۱۷ سال بعد از تراری از 
تدای چشمی تیدیل به بلورهای دس یشک مي شود 
غلیشہ حسیلی زندگی مش رکش به غلٹ ای عارضه 
ز هم پاتید و مجر به طلاق زی ار خوهرش شد 
مھندس فرزاه دری می گوید بر لحظه‌های و سی 
عیادت, اشکهای بلررین. دی تکل امرع ا می : 
"|مستطیل) زیر پلکهای زن جوان کاملاً مشهود اس اکا 
دکتر میلانی, رټ حازبان بطم پزشکي | 
آفرپیجان ,گنت همکاری ر مشاورہ متخصعان TL?‏ 1 ۹ ۱ 
آچنم در تحوہ ترشع اشکی ابن دختر جوان را سید ود بر 7 
"اضروری بالست و گفتہ اپن پدیده از سه سال پیش | | یک مره لمکی که حین جمع آوری لان خشگ | | 
"ادر اپن دطدر خارض لاست و برای بررسی وا آچکی 4 ملغ ۷۰ فزار ترصان بیدا کرہہ برد بس او اتا 

















































ثفت این زن دروخ سی گوید. من جها زن او مردام 
و فریبا با لا راحتی گفتہ محمود شوهرم بوه.آو خلیان 
پود ر ما عرریتهای محرعانه می‌رفت. اگرچه سدت | 


ات | ۰ 
ا جاہہدانی نهفته است که هر کہلی فلزی را به‌خود 




































آزمایت قرا تارف از مطاکسه خد: : / 
زماپس فرار 5 قضای اهران 3 : تر ا ا 
0ا اوران ۔۱۴ لبان وی میگویداآن روز ہس از جع کردن 0|38 یه سترز قاضی دو هور را په اراش | 


آخشک راتی به مخل کارمبرشنم دزم فزاغوائد وقرار ب جلده فیگری بزای رسیدگی به 















































رد ہی N‏ را هی وی د ۱ ۳ جمع آوری شده یک لقره چک عچالہ شده ون برونده متخیل دود بر ا 1 
vs‏ ابه ارزش ۷۰ هزار ٹومان در وجه حامل پیدا کردم و۳ کی ۱ 
وغالی فیلد 8ایک روز صیح از خالغاش واقع هر |مرفق شدم آن را لق کتم, ۷ 









برادرزادد کش اکعدام سی شود! 
پنابہ گزارشی خہرنگاران 
اردیپهشت سال جاری پدر 


حرم شهر ۸ اٹلاتٹاء خارج شد تا سزار انونیل 
گرآن‌قیتش شود زا یرود دبال کارهای روزمر آ یلا 
اما پاحیرنت دید مردی یک مالین چسن‌زنی زا رزوی ۴ 


بتابه گزارش شاکی ابن پرونده مدعي تد چگ 
ق توسط ره مکی په سرقت رفته لے اما عره 





ار 




















ا خانرادگی و از لچ شرفزش چک او را مجالہ کرده و[ 
| +هالیفیلد» جلو رفت و به آن مره - صایکل وی | ادر کیہ نام شک اتداطته است جون فلا هم ا 


r 
۱ 


زن | .زین مره نسکی دریائضد که یاجتاق وی غد کار او می‌بشد | 














آتھرمان ۳ جيار و ملقر< شده است. 
























#فالی فیلد؛ په فر زحمتی بوه خود را از شر این مره !و باط پیدا کردن جند ظرہ چک از باخل نان خشکها تا در تحقبقات اولیه روشن شد #نگین» آخزین بر | 
۱ فلار غلاص گرد و ثست به عا پلسی كت لپ )نر زندان به سز می ‌بزدہ الس 
در بازجویی از مایکل که آنگیزه این کار شما چه 0ایر ۷ آبان | 7 













وو است. ٣ات‏ : 


پا اپن کارم ٹوانسٹم نام خود را سرزباه ,۲ 
یندازم. قردای آن روز رززنامه‌ها نرشنند؛ «مایکل E‏ 
آفهرمان بزکس چهان ها فیلد را لٹ و پر کردا ۳۳ 


| که درنهابت متهم به قنل دخنر شش ماه اعتراق کرد 
| وی فز تشریع اعمال تدگین خود به ما موران | 








دمداع. کو فو به حاف سیک قن !۲ 
٠‏ ہے ٘۳ 7 


يس" 












هو زن که پس از فقابفی یں ارده ودند سالها فوزی هم | 
پزذاند هر حلابل قاضی دادگاه یہ خان هم افشازند. 





زگین) باعت شد تااز رااز مست بدهم ومن برای ابنکہ از ۲۱ 
او انتقام پگ رم یی از ریدق #لگبی» آؤ زا موزد آزار 











5 کے ۱ ۰ 4 ۲ ۳ نی بر2 اختلاف بر سر تغل هرد توزنه پود است. 
دم ۱ هن ریافی »دد مالزی شناحفه فدہ | چندی پیش زن ۳۹ سالەای په دادگاا مراجعه 
هفده گذشته رساله‌هاي نطیرعاتی عالزی , کرد و گلت, دو مام پیش شوهرم مود که ٩٩‏ ال | ۱ عادگاہ جنایی په خاطر فنل په قصاص و بد ٩‏ 
۲ به‌طور انفاقی وجه هن ربا برق بن مر په تلم ۴ ادئیل تجلرز ہہ مف به ابدام محگو تھے 
| ختالئ؛شدند که در یکی آزمجاننی جشن و سروز - 2 ی ا 
مم به ندایلی گلا و3۔ اھ وت سے ۴ ۱ ۳ 


63 ۳۸ شماره ۳۰۱۹ 















































داستان شیرین یک ضرب الل 

این هفته, ذیوانه باش تا 

غم تو عافلان خوز ند 

گویند: ز ملس مجان تربار خیں‌فنادلد که فلان روز 
پازآنی می آید که هر کس فطرهای: از آن نوؤشب دبوائه 
می شوۃ۔ شاه په وزیر اضر کرد تا اب آیازینٰ را از آي 
پاک پر کردند و هرس را عحکم بعر تا پا آپ بلزآن 
بت شورف روز موعودپاران پارید و غر گس از صردم 
آن مملکت از آن آب خززد «يرائه شد مگر پانام و 
وزیر که با آپ اخیره جتان عائل ماد آنا به خاطر 
اعنال و گفتار دیوالگان شهر. بسار لاراصت و 
مناسف بردلد ; عالت شاه از دبدن آن ارضاء په 
جان آمد و به وزبر گفت ومن یش ار أبن طعت 
تخل تذارم و به مرز خود کی ردام زیر 
گقت: #خودکنی کار عزستی لیستہ فا لز بايد 
ملل عردم شهر شویم دا از این غم آسوده گر دیما 
شاه پرسید «چگونه ما مابد دااندشان شریم!» 
وزم گفت. »از مان آبی که آنها ترشیت 
ی آشامبم.» شاه پا قث و چنین گردند+ جوں جون 
آنپا یز دپرانه شدلد. از رلح و زجر هم آسوده 
گروپدند! 

















واژدنايه تالشی 

آوسین, آسمان ۸ کیجہ پرنده گرچگ (ووثٹن علف 

۸ دریو: فریا ۸ نوی مخت ۸ کته سنگ 1 بدا پرزآنه ۱ 

پرزه آهر ( گنز گوزن گر گار | هونده گوساله | پس 

گرسفنه ( لپ نگ | کی رویط اور زکہ فورباقه | 

می‌زانگر. متجانگ: / مو مکسن / مرچگ, پٹ | 
شیطون, عدکیرت سو رجنه مور چه اوح میتی 

فرستتده مجہد مرادی ام ار نالش 


حر ب‌العثل کردی 
0 تیقه با و بجو که قورپت تہ جو۔ 
برگرنان اتفدر پا و پرر که ارزشی خودت را از 
ہے هی 
0 مال حووت بگر سه‌گ هساوه ذز تد گنه 
برگرنان مال خوت زا بعکم تکه‌دار و سگ 
هسسایه رافزه نکن 
فرسلم حیلکر هسوی 
از روستای کاور توه‌طانی تعطران 
(یا تشکر ار خط ینای شتا 


ترانه ارعوری 
0یامان ہرز 


در سه گنس پہر اوشاق 
جےعدی بوز اوسفء فوجلل 





بخیلدی ردن سره ۱ 
عوشدی دال اوسته بلره 


E 
۲ دور دی اوشلق تئینهدی‎ 
پد قول خو: رقا لمی کند.)‎ 


بوز انینه سوبده کی 
سن له امان سان آی ہوز 
اوشاق بهان سان آیہوز 
آز فالوب عمرون سئین 
یاز گار آرتار حعین 
اریسب سویاعو ٹر سن 


ى گرفان 


آخیب چاپا گندرسیٰ 


٥‏ مخ ظالم 

کردکی ثر راہ در ۷ شتابان روی پخ راء می‌رفت | 
ا وت ری PE‏ بی رم ال 
/پچه بد شد ز چکار گرد؟ ا رر به پخ گرد و گفتہ نو 
جه لالمی ال بخ( چه‌ها را زمین می زتی اي جع 7 
سرت گم ماده استه / دابستان که یاید غم خر ریاد 
میود / دوب تنه اب می‌شوتی |جاری شده رود می‌شوی. 
فرستندء فاشده صسنقلی پور از ارومیه 





نر ¢ ۱ ہج لے ×× 
٦ ۰‏ 
TP 2‏ 
مہ ااھے ۹ 


شهای رمعان در گبلان‌غزب 

گیلان غرب از جملا ٹشھرستاٹھانی است که حور 
ررم و ستنهای دیریده خود را حفظ گنه لت در مان 
عبارک سردم شهر و روسناهای اطراف با پخش گرفن شی بی 
تی اتجام بازیهای قدہمی۔ برپایی مبھدانبھای شبگه و 
ان تھی فندیسی ھا خود را ززه نگہ م ینارد 

هر سال دز ابن آپام رقت و آمدهای خالرادگی و 
کپ نشیلی ا سحر رولل دار لفل قصه‌ها و داستانهای 
دیلی ر مان رشادنهای حضرت علی(ع) و ذکر فضابل و 
لاف افل يت اغلهم السلام) زيشت بات ابن 
شپ‌نشیی هی سنوی است۔ پخت گبجه کله نجه 
تال غرماہی ی ا هد 
لله گے عرموم ست 

گام افظار مرزم غذاهایی لیر کیہ پلقور. کیت 
اشپ. دلسه تلافل۔ خورشت. بامیه. سزی یلو و ترلیه 
یپرد و سن اهال پختی می کشند: 

ررگزلزی جھان دیتی. فرآن‌خوانی؛ تمازهان, هزار 
رکش وایای ندورات از تیگر ستتھاں این شهرستان ہے 

فرستنده خیرنگار اطلاعات هفتگی از گیلان رب 

ترب الملل زواره‌ای 

۵ اونفد عزاست کی مردی شور ہم گر گه سی گنا 

بر گرهان آنقدر عزلست که مر یشوی عم گربه مس کد , 

لرقتی بلا و گر فتاری نوی باند په کار عی‌رودء) 
















0 صت نومون پان 
پر گر فان. صد حجان پوشیده اتد 
[در مورد کسی RIPE‏ 


تدم مار نای 33 


باور های غامانه عردم مشھد 
مردم مشھد معنفد بت 
+هر کس روز تبه پیاز پخورھ دواتمند خواهد شد, . 
م اگر چارو را وازوله و یا رو به قبله بگٹارند " 
سناقردان زوه می آبد: 
هر کس روز یک‌شنه به همام و ردموانہ می شود 
پر یه اوالفضل صندی رضایی از سیر 


وازدناعه کو د کر 

انف طاقجہ برتت. مائٹی فرس سفق اتاق ہے 
تنچه چسدان ہی هروس / ناوآت: حروسی ‏ پاغالا 
پدرژن |چدرچادر ) کپس پیرافن (جونی» قفش ۷ 
گی اجان گاز | سیلاغ؛ سوراغ اترک چوپ امو تخل 
ادت در رپ پسر ‏ فرشت رحد و برق | شر‌شضه 
علعقه / مشک موشن / آت: لامب / دارگ پل زک ۸ ۱ 

گے حسام ابرم یرو /دلکی: گنجشک. 
فرستنند منوچھر فربد 
ازا روستای گودگز بحش مک بندرلنگه 


رمان در آذریابجان 
از قدیمالایام سردم مسولا باصدای طبل زگ 
و لدا برای خوردن سخری۔ یدار سی شدند, هر 





اا مت تقاط آنزبیجان یک ٹر لین ر را 


پدعهده می گرفت که هر نب په هر خاله اهقی. 


1 
ا می رقت ر با زنن فز خانه آتهاا روزنهاران رآیرای 


خورئن سحری یدار گند, افالی معتقدند که این کار 
غواب قرآواتیٰ دارد و برای بەعھدء گرفتن چتین 
دسرولینی پریکٹیگر کی میک ردد 

در زیان ت رکی عفائل واژه رمضان آروشلوخ روم 
اروش | عر اوپاندان 1فطر فیطے می باشدء 


دویتی کاشمری 
دو جتمولم به درد آمف به یگیار 
ز بس که لاله گردم از غم بار 
پده نستهال که بر چشمم بپندم 
که شابد خوپ شود از موی دستنال 
فرستتده فاطمه رجاپی از کاشمر 





ناعه‌های شما رسیلہ 
عبدالحلیل رکٹی از رؤستاق شیخ خضو ر تد زادگ 
نیما پختیاری از ان شھر * حسین قیاضی ترغلیں از 
گداباذ لامر کیانی آز دایاد « لپا راستی از لامرد فارس 
< انال بقربی از فومن > حجت باعی بجستتی از 
خسان خراسان + عیدالسٹار ریگی آز اراش < 
آبرالقضل دی رضابی از مشهد - حسین مهذوی از 


مرج ابنج نام۸). 
u‏ 
شماره ۳۰۱۹ ۲۹ @ 


ات 


چهار دویئی از شهرام رسولی 
بعد از تو 
کسی شعر مرا حر گر تخوانده است 
هبور 
کار تمع و گل بعد از تو عا را 
کمی از بک پر پرواته ماند+ است 
مذ آ لو 
چه چشمان پر از رودی است عا را 
چه دثبای پر از دودی است مارآ 


از آن روزی که رفضی نا به امروز 
چه احساس مه آلودی است ھا وا 





به طؤفاٹم کشانده است 


درخت 

دو دست خصه رااز پشست بستی 
درختی پودم از فش لق تو سرشار 

چرا سرشاخه‌هایم را شک نی 

تنها 

پلنسگم یا که یسرم چیسستم؛ آ: 

پجز مردی تکبسده کیسسستم؛ آه 
نیسردم پی به راز شسادی وغم 


۱ آخرین بهار 

او کت نی 

سی شدم درون خودم از ترائه‌اش 
گویا پلاک خالا سبزش شکسته پود 13 

در آخرین بهار که رقم به خاته اش 

من بودم و سسنارة دریا تان شب 
من بودم و خکسایت تھا پها‌اش 

لیریز از شرار؛ شبسسهای عشسل بود 
چلسمان سبز روئسن زیا یگانه اش 

در السهاب باور یک علن ناگهان 
مهتاب می شوم - به شب ہی نشانه اش 

لبخنه می زدم په جهان در کثار ار 
گم می شسدم درون خودم از ترانه اش 
انرزاة نمسیری شیتی 


دوح غزل 
تو با بارالی از روح غزل عمراء می آنی 
به شبسهای پر از دردم تو مثل ماه می آبی 
تو را پیوستہ مي رالم خود با اپنکه تتھایم 
تو پا دلنتسگی ام اما همی شه راه می آپی 
دلم گاهی شی گربه‌ای از درد می‌بارد 
و تو حضی اگر شد لحظه‌ای کوٹاہ می بی 


"حضور رون ز پاکٹ غزل می آورد وقتی 


۱ که تو ای بانی شعرم پس از بک آہ می آبی 
صقاق مادهات رویید, امشب یاز در قلبم 

وبا بارانی از روح قزل ممسسراہ می آمی 

شیوا فرازمند - آستارا 








پر غزل از مین حطبر نی لزاد - گچساراں 
خد! می ڈانك 





دپرکاھیسے که دلسوره عنم دارم 
جیزی انگار که در زندگی‌ام کم دارم 
دردهایی که مرا می کشسد اخر: !ری 





من و یک زندگی گنگ و ععساآسیرت 

جذولی جل تشد درهم و برهم دارم 
س تو ای بازٹرین پنجرة رو به پهشست 

سل این است که تشویش جهتم دارم 


پاد گار ت که از دزره ادم دارم 


آری آری همه شب مثل شما تا دم صبح 

دست بر دامن یک واژه بهم دارم 
گفته بودی که می ایم چه کنم؛ می ترسم 

ترس از گنی ان مین که نگفتم» دارم 
وستسهایت که نباشند خدامی‌داند 

حیزی انگار که در زندگی‌ام کم دارم 


ای سید 
دبوار خانه ها را اضے گرفته بود 

گویی که فدنه در عالم گرفته بود 
پس کوجه‌های تنگ در ازدحام ذرد 

انگار شل من عاتم گر فشه بو 
در من ترانه‌ها مسر دند تا سر 

در من مصیسنی اعظم گرفتہ بود 





کاک بو) 
چه شوکتی دارد گریه 





وہ 2 محرابهای شهر در غربتسی عجیب 
هر تا بری خوارح و ملجم گرفته 2 

براي و حواتربن من سل از ز سیدنت 
بن از ککات باور بکسن دل آدم گرفسته بود 

a 3‏ سم - سری حالم با اس از اميق رفتی که آمدی 
جه ہی فراری شکفتی دارند ۱ پاراتی از بهار تم ئم گرفسته بود 

وجه خو ثب‌خننا رہ ب رامها با هر نگاه تو صحن حیاطسمان 
رفتی اس کی ماند» است ععطسر اقاقی و عربم گر فسته بو 2 

1ء كدایا! E.S‏ ۱ : : ۷ 

در فزاصل اند کشان ہے ٠‏ ان شب خدایق خو سآن مر بات نی 
9چ حهان در گاگرہو مادران ای سو ا لاج اف و 
سخاوت ورپا را سسا عن و مو ر۱۱ 721 ے6 

ای می فعند چھ حسم زیی لد روزی که رفتی از شهر من ای سبید! 
رامین بوسفی ۱ بانتد حال تو حالم گرفته نود 

ا) گاگربو گفتن و گر یستن ۰ : 
برادت می توسم 


پرابت می لو بم ای خزیڑ فھزبان سن 


یں ا وارت نگاههای پخزہہ ہودم 
که پادت نا ابد جاریست ڌر ررح و روان من رن اہ صالخی کت + مسجدسایعان 
بدون لو وحوه من جو ره خشک تی اب است یک پرندم ابن سو 
بيا کته با هن باش ای ورعزبان سن یک پرند+ آن‌سو ام آقا 
جه زندالیست این دتیا ہدرڈتر حه‌دشوار است قب پتخر؛ ملام اقا سم ابا اسظارم 
لمی‌دانی چه می گویم تو ای آرام جانمن تر مکوت ٹابھتگام نها پرآنی دیدنٹ جان می سہارم 
ز حالا سوک غلبم ز را هر روز ہی خواناه حان گرلت 


نمام هستی ام ارزانی تو 
تو را بهتر ز حانم دوست دارم 
وکل رحیمی ایی 


شمارء ۳۰۱۹ ۵۱ 


رابت رورسم ای ریز عهربال سن پرنده ساعت رده بود و 
مالده پصی پورگتجی < بابل من تتھا 


















۱۳۳۲ ۱" eg ے.‎ a e ھی‎ 


۱ می‌دزتم: .۱۰ ره خوپ هم می دولےم؛ کے 
1 یله هم اختراف کردم و عی کتم که 1 
هیچ رقت شابسته تو لبودم. خبلی کم په حرقات 
جیخ کوش دادم خیلی انگشت‌شمار طواسته تورو په 


تسم 


۰ 






اخولت جردم رجح نادمه اي اعا تر آمید منی! ۱ 


> امن اگہ به داق و چشم قنع ندرزم ازكي | 


0 00000 امیدوار باشہ؟ من قط از تو می ونم کمک 
کے ٰچ می نیس ۰ e‏ و - سس بخرام به از کس دیکدای. ذرگه از اون 
اه اف دیگہ امکان تداری دیگه تک ی" . ۱ 
مت س 2 پی ها هم کی رو یلوم سی باد به په 
8 تعوم شد. دبگه هرت اتر | 

۱ ۱ سا مر خی ہین خردم و تو واسطه قرارش اده بل 
نمی بارم. این عم خرین مرتبه بود خودت هم رې اما الگار ارن زور زا لور پادت رفته برد که 
0 ز قبا ل س دولستی اعا مثل هسه اعتنا نکردی | 
اؤنھت:۔۔ بھت کته برتم. یهنی خوافش گرده 


ام مثا عن ونر بو هناد ا نمی برٹر) فیگه 
حم ل توا بر بر نمی ہج ۳ 
"ابردم. تر هم گفتی یی نگنتی, در هیچی | 5 دنه a‏ خر بت 
1ب 1207 آ-+سی حرام یجی نونمم لھا جیڑی ن 
۲ [نگفتی! اصلاً محل نگذاشتی +انگار ن انگار که ۲ گے ۱ 
۳ امی‌خزام پگم ایته که دپکه من با در گازی 
صد نهاست دارم التماست می کا که که بے عل 


ام انا اه سس اپرب ۽ کت e‏ که لارا 
چ شکسته ۱ ره ۵ 4 ۱ ا : : : ۱ ۳ 
و و ۶ مال" هن دبکه خست» شدءام نه از این بایت که 

تم , 
ی پادت می بد کنو وی هر حم اف 7 خراءتامرو و اجایحا بخربی به پد تا ر ی مر 
یارومرویت می سم چفدر کي په ساس 2 : آیرفن ین شمه گریه ١‏ تاس با قط به خاظر 
ات می‌خراستم که اقردم را ترا کتی که ب اسا ۱ Lî‏ 1 
۴ 4 ۳ ۳ پلک بهم »اعدا تمی کتی خرن ٹوو سسم ندارل 
مرو نی و جشامر عنتظر ری ٠‏ انم ون ال جس ن :کسی رو می دوئیٰ یا له؟ شابد 
۰ 
همیشه پا دسو خالی ۰ کرئی۔ ۳ ذالڑت ۱ > 


۰ 3 ندر و ۴ جر دب فسته وآننه شمه بترق3ق؟ جح و رمہد ےڈ سح ج : 
8 سکوت بهم گفتی که پل از لے خویم راا ۳ دی م ےھ 





۳ ا هاولهاه پیش ڈو زیو تا یا نه شاید ارتھا 

























= یز كق انام ر ا برتی! کا پی ار کمم, دی جه ربا : تن 
نکن که اسلا دارم پا چه ری ازت خراهش ات ہیی ۳ = 7 چه- ای ٣‏ 
-/ : کا اس خالا دیکه بهم ثابت کت که کت از اون 1 می خوا+ با صدای پلا فرپاه پزلم و یھت بہگز ِ۔ 
7 ۰ سے . 7 : س ہے ب‌ ۲۶ ۲ سح 
کے اک چیزی که فکر ض کردم شت ص ہے کہ ہم دیگه. با این ہی ترجھی عات یا تا 
سر = میت o‏ .ي س سم ٹڈ 
سدے ۳ ۰ چ ”ج ۰ ١5‏ 
ہے ٦‏ احرم ن ےچ هم حتت و وارد ترجه شد و ۱ می‌کتم وای خی‌ایستید؟ پفرملید اہم ہر بت 
هن که برادرشی را جلری درب طاله دبد خوتسال | داسنجوپتون که موقع سب گرنن گراپه تاکسی از 
8 ِ۰ شد وبا سرت بے سسٹ ار رفت وبا خرد کشت pg‏ | ك لون التات» 


صا حم 1 


4 اس ۰ vvv‏ ۔ 


ناکسی سر حبار ہہم الاد 


یرہ پیادہ شا و پس از پر داخت گر ابید بھ ہے tet‏ و گر 
غاله راہ اقتاد شور چنه قدمی شر رق برد که اتا دل اماس 
| صدابی او را په خود آورد: »اعای خائم یه دیق | ]ا ےسستِ و 


و ی 
| صر کننید #+ مریم ثیم لگافی په غقب الداخت. فا ادد ا 


که با 


ار را سنا سی کرد خوعتی هم نمی دانسنت چرا از ار 
| ارل هم که این جوان زا فیده پوت اخساس خوبی کت ورس 
نیت به او نباشت یہ سین خاطر بی‌آختنا به | ر و و 

از 


ااندیلید که این جران ِ امثال او انگل ادد نا امال ۰ 


کانهلیی ند تر ٦‏ جر قت فز آمد و با ودا ری 





ساب نی ایند چون لے ہہ فکر آبروی خروقغے | خقب پر ششت 


۱ ونه یه فکر آبریی دیگران و سپس غعانطور که با an‏ ¥ ۲ - 1 : .ےی 
۰ ۰ حرکت میں کر ه نگاف ے- آرنه پال آتو هسام پت کم مد ٹر هر ام راجت ترد اعا الوه ۲ سه ۱ پر آ سم سرس و کسی ال2 اشت و اخظانتی | 


ِ ۰ ۱ 9 1 ۱ کے ج 1 ۱ کے + : و1 
که ر کنر بان باز گ ده برد انت و در مقاہل ھی دید بازر نمی گرڈ, حر۶ و ار ابچ نهد مزباره ان جوان قکر گرد برد 1 





مشامدہ کرد که پر جوان جتان آو را تعقب 


. 


سے چو ان هر حاتی 1 ص“ ر می ر2 ةر هات کد و سپس سرس ایال روزد 1 وان ۱ 





۱ 91 ۰ ۰ ۰ 1 1 1 
می کند 2 لى لب مر بد ہز سرد پررغ | توقدمی انيا نه وجرتے را په رقب پت مد ر خر این سد نہ نا آر رہ برق 
ا دست دا سسا 5 برافرش جماء گرقت, پس J‏ اخضاتی ره طت ۳ ۱ 
چس آ2 اط نی تعیب و کے بالاخرہ از - جرآن:سرچیش اند گاٹہ وخاثم جرا مرجی شیاروہاد ا 


2 TT aro edd 











ےہ خی 


ا اہن بی اعتابی‌هات عناب مب جار ۳ ا اجات دم یکی اما ء ھنو[ یومدہ ۰ 
بهم دای ... روزی که یں نهایت بودن دپ ا 
حالا... دیگه دنبالت سپ دیگه ازت ۶ خردم رو از یا بیرم! می گن تر خیلی صور وکا 
و اخواهش نمی کنم. دیگه پرات گربه نمی کنم, پزرگی! خوپ من هم قبزل دارم. انا نو برای | 
الا دیگه بسا او سا اون ۱۳ اصا۲ ضتی..۔ ۱ 
8 په این اشکایی که مئل جس از چدام راہ لح دارم سی لرژمء اما سردم تنیست:.. تو را ا ہیں آپ و اب ۹ 
ےد ام سل زیم بینهاست که ماری پا هت باڑی اا زی یک شی بات و آن شر این زر لیر کرو 
مانمی‌دولم جرا این طزری کول خاطر می گئی۔ متظری کہ ای بے کجا بر سم( ۲۰۵۲ پس اگر اسان بعدیات زا فشنگ فر و چلور پذیرتر پراہم 
8[ لیست... آخه دپگه کار من یا تر تموعه! اکتابار بار قتم ۷ و لصف راہ برگکٹما؟ شاب هم و ۷ ارسی ب جا مل یبییٰ اہ راس پردازم: فصدات را 
۰ تو ملو نمی خوای خسہ متم.., علم... متم به ا متو برگردولدی) 4 نے چاپ می کدرا 
قوست داشتن ہو احنهاح ندازم. بعنی دارم خیلی ۹ کان شدم! عبچی تمی دوتم, این پر هم | دو ہوا لاوما Br‏ 
اد ژیاد ابا خب نومه این اشکھا کا تک ھا نای کاری می گنی که ثری و نینم +3۰۳ پاکت نامه‌لان را که یی نیاهت یہ یک ٭واتت ہار »یود 
این‌ره که وقتی ایح حرفھارو پرات می زتم لہ نمی ولم چکار گرەی که دارم پەرسیلہ خودم 7 ایم و کم ر اپوخترلی لاب بد ارک را ضور 
98 یش می گیره جدی نگیری‌ھا! سم گی 2 امحکوم می شم! : سومی را یہ سسررل طرهنگ مردبعم چھاری ر 
هی کن فلپم دد می ڑتد اما تر «باور تکی !ا صدام دیگه درنمی یاد چشام درد گزنه, ۷ اسوک ا تحر پل عایم و اطاعت امر کردم 
22 فا سی بی کہ فیک دای نوز جا با ۳۹ مان سج شدباند. پلز عم #دلشزر ها اومده | ۳ و اما قصه نان که ٭خرلتگکٹری ‏ ے نظبر نو دا آنن طور 
|سرافت هم نیام دلشورہ نمی گیرما می پیٹی که | سرام ملل وفتهای که به سراخت لادم اا نص هابی که نی که جر می شود شترا 
8 وفتی دو روز پ ہشت سر هم به سراغت نیام دیگه © اتگازی قزار يست از تو چدا : بشما اسلا ری با وان ار بلط برقرار کت پد و عافر و یرادری گه یک 
انم می‌تونه از اصل خوش فرار پکنه؟ ...۶ اعم پا دخٹر و خرافرثا بد لا گرجر‌اند, جگوتم است که 
قط با خواندن یک صفح از مقر خاائثرات اؤ برایش 





سح 
















معاعیل لوقب 1۴۰ نله از جير ء 
داستلیٰ «قورین مخت نات را خواندم. وفتي میم || 
ہک نوجوان چهار ده سال چتین قبرت تخیلی جارد دوهراز 
و سید وعثناء و چھار بار و اصفی ار را تحسین می کم 






























5 دواپس نمی شم, 
"1 مه فدص درم ا ای پات اےعای ہو اپ و ار و py‏ 
سم رابطه می کنم. ما صادقالة میگ کد هدع من نفاصسی درو داری از خویت برست ا ir:‏ و2 و و تن یز 
قبولت دارم همیشه قبولت ارم په چیڑی توی می کنیا جی دام بهت می گفنما؟ چند وق ۲ بگراری. 

ر قلب من عست که هیچ وقت بهم اجازه نمی دہ که ااینجا سر سجاده‌ام نعسته‌ام؟ او بان ۱۳۵ | فاطمه حسیتی ‏ مات ۱ 

- پک طرق قضارت کلم ور مور دز هم ارا 2 کیا تکیه يه وقتا لمازم قضا یتنا 8 خر اهر زین ناسه گلداہے ابا مەش انات عجرن 


€ 1 را , ۸ ۱ وا 
بتک ہر مخزه کرد ذد و ز فسین راہ تقور حررے 
رکه کہ برع رن 7 سے غدالت را پراہتان ارسال می کټا ۱ 


و اما حالا که پاھم آکتی کر هاا په خنوان تی | 
سی کتان. شرف کی دز غفته یه یکی از ہو قصدات | 
را لاک هر در نیز تال استفاده است] پاپ خراهم گرد ٹومی را لے | 
| به دران جت کن ی واا ود جاک ھم به سے چان می‌سیارم عا | 
سای راضصی تری۔ سریلند و صبته روز انی 

ده اطعی - نرست هبتر به 
ارس زہان 4ات رآ خوالدر: نتاق بدی پر دا آیحاشن 
سن و سات را عم می لرشتے نا تقق7 لخي ایب بای | 
حال اگر زیر ۱۵یا ۱۶ سال سح دار ی رجای امیدولری هت 
کہ ہا مطاعہ یشتر بتولی ناوت فصہ و اتا را سرچ شوی. و | 
امااگر بالای سے اییشم فسنی. .۰ والله جذ ره کے 

اسان جعت ۰ ۲ سہ ؤ سق 

افو بست کورچ کن رآ شید آ9 همه ر ینای که 
۳ سل ر کیان هر همین ستون گر تام شال تر هم می شود 
نو ما قصه کر این حسی زا نات که پاور بذبر بر فد راسا 
این ضف را ہدنگ مین کشید که 3اش تگراری یرف و فاا بد 

عیدی بسار قی 7 تهوان 

عاسنان #سز احوااات تشگ نع 2+ اگ رج از مد N‏ 
جدیدی که فر عش ررال شده پروی کردا برب اما 
چون شخصیت ا ات پگر یود و مثا موقل شدای مج | 
ماستان را تا انتها باز نکی چند هه بجر جاپ خراهد شد. | 

راستی پلات پاندا نام تویسنده را روی لوشتہ و 
داستان پلید بنویسنه با سسوول داستان ےگتام مجبرر به 


ابن‌طرقف ر آن‌طرف کرم پاکت نامه پاد !ا 
۱ 


@ or ۳۹۹ شماره‎ 


سے ۱ 


















ا 
1۳ 1 
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روت + من سر‌گوفت می‌ژنند چندر دیا 
بی معرفت تخت 

آهی کشید و بعد حدایی شنبد. دخترنی پود 
که صناش می گرد «بلپا گجناہبی81 تقسی زان بالا 
آمد و گفت. «پابا سرناً می خروی نیا مریم وی 
خاب آن ورفه چیه تر مت 
رمرد ‏ رو له گرغ, #هیچی با 
بابا به سن فروغ تگو۔ھرچی پاشه من دخثرت 


۲ 


1 






03 


dl 






















دست و پنحه نرم می کند! 





چذار سوخته. یکی از روستافاق ناپعه پختی 
مزاہجان بوئات لست. در گذدت فملیت‌های دامداری, 
کشارزری و پافداری دز آين روستا روتن تاشت اما 
به الف مپاسنهای افرست مسوولان منطفد! این 
ررستای. بزرگ تیدیل به ویرانه شد و جرانان آن 
سجیر په مهاجرت یه شهرهای دور و تزدیک شدند. 
ابن روستاً پا مشکلات زیاتق دست و پنچه رم 
فی کند. از جملہ ایخ مشیکالات غبارهند ار 

۶۹ ابن رو سنا فاقد جات آسفافته انح حتی جانا 
آن شن‌ریزی شده لیست و اهالی در زستان برای 
رفت و آمد مهار مشکل هتتد, 

۲ با و جود ختکسانی, مردم از حمایت درلت و 
گرفتن سهیلات محرومد. 

۳ در فصل تاپستان که نوفع پرداشت محصول 
آنگور متطقه است. حپرالات وحشی متل گراز. روباه 
و چزندگان تنام لاش پلفدازان را هیر می معن 

۲ ابن روستا در مرز استان پزد ر استلن فارس 
قرار فار به همین خاطر مردم برای انجام کارهای 
ادازی دجار مشکلند: 

۵ چهاه کشاررزی می‌تراند مروج رولق ترلید 
پادام انگزر. گزدو و سایر محصولاٹ کشاورزی ماد 
ندم و جر شود 

۶ تلف چدارسرخته فر موتورخانه برق روستا 
واقع شده که چای مناسیی برای نسب تلفن نیست» 

۷ در زستان مواد سوختی په موقع سیر سا . 

۸ اهالی روستا امیدوارند چثب‌ها و قنانها 


لاپروپی شوند. 





خظہ رکوہ دارای مشکللات زیر احث 

۹ طاشن آموزان از ٹاشٹنِ مدرسه فر پلیه مترسطه 
دخنرآن و پسران دحرومند. آنها فقط می ٹرائئد در در 
پایه ابتلاسی و راهتدانی په تعضیل اماه مد 

۷ تیود امکانات آولیه و مناسب, مرچب گرج 
آهالی به در استان همجوار شده است. 

۳ آمار اعتهاد در قشر وجرا و جران رو به 
افزایش است: 

۲ طیعت پکر و دلنشین خعپر کوه هر ایام 
ٹاہستان پاعث جذب گردشگر می شود اما منا سفانه 
امکان پدیرآیی مناسب برای اتھارجر داري 

۵ چند سال آست که در حمام عمرمی خطی رکوہ 
پسته است و کسی مسوولیث آن رابه عهده نمی گیرد. 


چیک ۵۲ شماره ۳۰۱۹ 












ساکنان محله پاپ لان از تربع شهرستان 
رودبار > گیلان از اب شرپ شهزی که مشعب از 
خط اوله اپ عر جاده فزوبن ٭ رشت است. الات 
می ند اما سه گیئرمتر لزله اتشعلیی به عات عدم 
رعابت اسرل فنی «چار تکستگی شده است. اپن 
مله ففتهای تہ سات از آب شرب استفاده می کرد 





افلی محطه پاجنار امیدوازند مبزولان آب و 
فاضلاپ لوشان در اپن خصوص قکری پکتند, 
خسرنگار اطلاعات ھفتگی 





تردد عوٹزرسیگلت فا نتر شهر لار یسیا زیاد 
است. شاید به جرات چرآن گفت که مردررسیکفت‌های 
اپن شهر قاہل شعارش نیست, 

ما مفانه موتورسوارهای این شهر از کلاه ایمنی 
استقاده نمی کندد. مرتورموارها در عدت توداهی 
په‌خاطر تصابف و ندالتن گلاه ابمتی بے کشته 
وابمائد که اگر کلاه اہمٹی تالحد. بدون ٹک زنده 
می ماد ند 

حال پیشهاد می کنہم ادار+ راهنمایی ر رانندگی 
گذاختن کلاه اپسنی را اجیاری گتدہم 

اسعدی 


رقسنجان پگی آز بز ر گترین نولید ګنند گان پسته 
درسطح کشور و چهان است و هر -اله چندپن غزار 
ئح پستته به تفاط مختلف جیا صادر و مقدار قابل 
ترجهی ارز واره کشور مي‌کند. پسته په احاظ 
اقتصانی. جایگاه ویزبای در اتساد کشرر داره و بلید 


فراهم شود برای حلظ ر ارتفاي ارزش جھالی این | 


شرآپند مناسب برایی آفزایش تولید آین محصول 


محصزل ساماندفی صنایم, غمل آوری و پرنامہ ریزی 
اسرلی صادرات از مهمت ین امور است. پتابراس از | 


عسرولان مریوطه خرافشندیم پا پر نامه‌رپزی عقیق ‏ 
وحمابت قاطع از پسته کاران رفستجان ژمیتہ توسعہ | 
صادزات این محصول آرزاور رآ فراهم کرد و با 
صادراث مر لر اہن محصول. زمیدە ردن په اغراف 
ینام سوم توسعه صسادرات غیرلفتی را فراعم گند 
محمود جعفری کوهسنانی ۰ راستجان 






پوکان از توابع آئرباپجان غربی. ۱۲۰ هزار تقر 
جمعیٹ دارد و یکی از حومه‌های آن امیرآباد است» 
آین متلق با جسیتی یش از ۵۰ هزار تفر ۴۰ نزصد 
کل جمعیت بوگان را نشکیل ھی دد تھا یک پل 
قذیمن .برگان و امپرآپاه را از هم جتا کرده للت 
متا سفانه وضعیت خیابانهای امیر با اسقیفر است و با 
بارش اندکی پاران۔ کوچه‌های آن مسار از گل و لای 
می‌شرد, معلوم نیسٹہ چرا شهرداری ٹاکٹون پرای 
آسفالت خیابانهلی این منطقه اقدامی تگرهه است. از 
طرفی عمر پل ارنباطی این منظفه په سر آمده اس 


1 ر عشکلاتی را برای رفث و آمد خوتررها اہجلا کرت 


تہ شلیسته انت شهرهازی بو گان مشکلات مذکور را 
پرطرف کند نا حردم رفاه و آسايش بیشتری به هست 
آورند. همچنبن عریم امیدوارتد کلرمندلن شهرداری پا 
اریاب رجرع رفتاری در خیر شا ن دات باشند, 

نادر کیانی “ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


داد کستری و صب ورت اصلاحات 





نرعی ار تهاجم فرهتگی. مخالفت پا اصلاجات 
اداری و بهیته‌سازی فواتین حقوقی و مدلی کشور است» 
از جنل پعضی از ستگاهها مانند داد گستری و 
نیروی انتظامی به پارہ‌ای اصلاحات تیلز دارند. پا 
وجو ایتک رئیس جمھور عزیر و رباست محتٹرم قرہ 
تضایه پارها از طریق رساله‌های گروهی ر صدا و 
سیما په این کته اشاره کرهه‌الد که باید در 
دستگاههای اداری و اجرایی کشور اصلاحات شرد. 
ولی سا سفاله هر این زمینه هبج اتدامی صورت 
زگرفده الست چراا 
لضا لو نا 


مدلی است تھا سینمکی اردکان په دلابل نامعلومی 
تعطیل شده است. امیدواریم دل مسوولان این شهر 
به رحم ای و در بازگشیی آن قدری عجله کسد. 
چوانان این شهر در ضوزت باز بون سیتما: 
آگرچه دلشان په چند فیلم دسنه درمی خوش خواهذ 
ہرد اما حناقل اونات فراعت خرد را در شیهای 

پنج شنبه و چمعه یا سینما خواهند گذرآلد؛ 
علی دشتی 










انعر 


يا 


1 کت 
مشکل ترک اعتباد و عوارض مریوعط به محرومست از عوادمخدر( مار خماری) و مشکلات 
شوران ہس از ترک با ااکستان فوسط کروہ پرشکان ونشاوریں ھا فایل حل سب 
۳6۱ ۰۹۱1۶۱۱۷۵۸ 


٭ ۰۰۰ 3-۹-۹3۰۰ ۳ ا ۰.9۷ :ا اچ ا ۰۱۱۰۱۰۰۱۰ ۰ ۰ب ۷ 


۳ ا 
/ وھ تصص کے سے مو ار اناها 
ما کات ہچ تا کد هرز ار تار مو 
۶ اون قسل جرا 


با جدید تر بن عتد انجمن پزشکان ترک اعتباد آعر یکا 
تهران ‏ اسفهان‌وار سال‌به کلیه‌شهر ستانها ۰ ۰٩۱۱۳۲۱۱۳۹۰‏ 


099-1 


با یش از ۴۵ سال نابقه کار 
مراسم عفد عروسی و جشن ولد شا را با متتوعتر پن شیر پلیها 
و انواع کپکها در مدلهای جدید جاوداله مي‌سازد 
آذرس خوایان پصودق نیش اصرت ۲۳۸۱۶ ؛ ۶ 


در #۶روز با دستگاه 
قو سعط بز شک بون با رز لتت 


۷ _ ف۵۹ ۱ 1 


مدان رسالت ۷۴۴۲۱۳۳ 


ا 
00 


کنکور سال ۸1 


الو یار سد یه« صدہدٹری و کامظنرین ران ٭ اسنها ٭ ناه راری دیسی ۰ الا هن 
سک ی ہ راسصاق روں اسب ماد جوھی ۵ الوب حخاففہ + لھا ۱ ساله شخور ۵ 
صنتور هو رهم الال ۰ فن اسهکونی بنچ عل به نسواق راصي ابر بش تسم ٩‏ 
ملا مهم لیم ٭ ریش اسي فص علومی با شرس عموسی * الو ار مابضی * 
ارامہ دای نطیخی ۰ و سار صصعف دیف هید 

ىف افرور ۱ جه ادمات بتار جه 4ی ار فو روش زیر اقشام نضاید | تکل ر م 
هل و ارسال ی ده آفوس: اران صفرق بسا ۱۱۳1۵/1۲٩‏ 

۲ سی اما ۸۸٩۱۹۵‏ ۱۴۳۹ »ابا 
ء رخاوا کې سے ریا 

سہنے دع آوز تھی یل در رنہ 
عتقاضی رات فرع و نک رجہ رسای ,اکال می شن کی فرع جم فال ول تیب 


با بالاترین آمار قبولی قویترین جروات و تکاٹ 


بت نام سربعتر = ارامش نیشنر = عوققبت نیشتر 


9 خن ا ا 


۱ نا |> لاء ۴ 

عر سه کتند: داروهای گیاهی؛ دارم لاغری تضصسیتی یکماه ده کنل 
ترک اعتباد تضمینی يدون دريب دارو چاق کننده, کوچک مود رل 
شکم, دارو جلوگیری کامل از ر پزش عو و تقوبت کننده موی ضر 
ابزو, مزه: ماسک صورت قد جوش ضد لم شفاف کننده. داروی 
فد رویش سوهای زاند اتضیینی», داروی سینوزبت: میگرن 
سبستم کلمه ۰ اعصاتٹ: اوه اص شت ادرار ی دار وی بانوان 1 نازائی 
آرتروڑ و صدھا داروی گياهی دہگر۔ دارو په طر بقه پستی نه کلیه 
تفاط و شھرسٹاتھا ار سال عی‌گردد 


عمنی گباهان 1۵ ود 
: 4 = 
(نز نظز نزاننتت فجزب 
ما ذمصر فان گر علاو+ بر هر فا مو ددر سر بچ ازن قرف استرا نم استرس ای قصیں و هوا تي 
8 رور + انات خوه اه دید فار وای جاقی, , رن +مومی ر سس صمی؛ فاو بت ہر سی 
ر ل کار رام مو هایی راس چک جا مھا ما ار جر لی ر اش 


تلفن؛ ۶۶۹۶۰۵۲ موبابل ۵۰۳۷۳۹ ۰۹۱۳۷ گیالی 


تح قلاب بافی تاروت 


عراکز بخش ؛ تهر ان- با اریز رگ - سرئی عشی فخلوت وف روشگاموای قر ازی 








: 
٦ 


. 


u 


893 
۰. 


۹ ابلوبی از تفاش معاضر اہراتی وکالاللگ؛ 
+ ترعی سخن گفتن کلی و کوناہ * وسیلهای برای 
اهر تب کرد موقا < معتای, فارسی ان بخت ازمابی 
بت *۳* کل غالم که تام دنا را شامل می‌شود را 
گویند > مز گاهی, و جلو هر خانه را گربند > کناید ٹر 
آدم شجام و بی‌پاک انمت ۷+ روسنا و آبادی - جوافر 
گرالقیست > صیان ر کی پول > صدمترعریم ۵ 
زبی‌امانده و لگدشده < اسم دیگری پرای جزب 
خیزرال و نی هند ابسن ساختن «په افماء رقلن 
تاگهانی ۶+ از ارا عاهی در تریای خزر > به زیان 
عاپکه اقیدی و بی‌بتدوباری را گویتد * پرابر و 
ساری ۰ په آرامی کلری را اتجام دادن ۷۔ فان 
وشپ ر “از الواعِ کافذ جهت نوشٹن و چاپ < نوبه و 
پلز گشت به سوی: یردان یگابه حرف نداری > مادر 
خرب! ۰۸ شادی و طرارتۂ ٭ تقیر و یجاره - فمان 
خونی است! ۰۹ گر خدا خواهد خض است ٭جوان 
٭پیشرا و راشه « مان ارلین مکالمه ٹلفتی ۱۰- آشکار 
ز متخص ٭ستاق آهته - واحد پرل زابع چین ۶۹۱ 
بیسازی چگرسوز - شهر رازی < په عامتالهای 
غیرراقعی می گریند < امطراب «هان = مان و عابرا 
۲ مرگ کشور ره استقلال یانته آذریایسان * قر 
چکش خور + بعضی ها چلین ٭ نظر تی عار ندا فرق سر 
۳ فلز گرانلیست > فرزند ناژه یه شیا آمده - تام 
سایق گریلا - صدیق الستی ۱۴ء با چنین فرستی 
نباب معلشرت داشت از الواع نمایشنامه و عاستان - 
یکی از حالات دریا ۰ مخن صریح و آشگار ۵" 
دریتد بودن - همدیگر را نفی گردن ‏ پهقرل شاغر با 
دتسان جنین رفتاری باید داثت ٨٣۶‏ روندهاۍ که په 
تندی ز چلاکی پرود< گرمخانه حمام * گر» گوری 
که شهرهای بزرگ دچارش هسندد ۷(« اتری جالب از 
نرپسنده خلاق ونانائبل هالوون» که په صررت 
گزارش ندرین گر دید 


عمودی 

۹ حکیم و عارف بزرگ قرن سیڑتعم و صاحب 
کاپ «آسرآرالحکم» ؟- ہےب خدا از دادن دستی آن 
معذور است!- عطنز و شوخی ای - شهری در اسنان 
فارس *پکی از ستارگان وب اصفر ۳ مرغمی که بر 
رون حم سی گذارند < غائص وہدون غل و غش ۰ 
ھم تر داروخانه بیدا می شود و هم در فرودگاء - 
هرويش ی خالمان و ازاره - تر چنوب 
کشورمان ۵ وعی علم تیمی صسجدی در هند که 
موجب اختلاف مسلمانان و سیک‌ها شد « دپوار پلند 
۶“ بار و همدم چرپان در صحرا <نوعی پخت راج * 
شکل ر گوته « در فال انام کار ریات می‌خوه > 
دتشت بی‌انتها ۷“ شهری در عراق که زپاردگاه 


ےہ ۶ن شماره ۳۰۱۹ 


وی 





























سلمابان اسث ٭ زیان و ضرر وارده ۸ پر دباری و 
كکیابی + غلویه خانم ود اثری از چات ابزافی 
«سادق عدایت» نام لوستده بزرگ ایتالیایی خالق 
«کمدی الهی» 4 کح و شد و امطلاحاً به وی 
برش گویند = خاطر و حافظه - مارکی پر ماشیشهای 
مشکین بازیری > محل و پتلهگاه ۰ رشک: يردن > 
شهری پزرگ تز اسپانیا < به «فن» مربرط می ترد 
۱ انتقال ساری به تخص دیگر ۰ فرزند پدر از 
یٹ باه دچارشی فی شود ١۱ء‏ فلاب ہی آب | شاه 
بزرگ بونانی خالق, #اپلیاد و اردیسنه ˆ خبره‌فنده از 
عالم غیپ یه افان خدارند < کشوری پرجمعیت و 
پیٹارر در آسیا>واأحدی ہر وژن ۳“ جوآنمردو سی 
خلرج از خائہ > آخزین سرحله از زندگی ۰۱۷ نام 
ایکری برای اقبائوس اطلس نام تویسلد: فرانسوی 
خالق جسرخ و سباء» ١۵‏ از شاهان ابرانی که پراثر 


حتادت جشمان پر خود را کور کرد - حزفها 


برای ژلال کرعن مایمات ۱۴“ چین و چروک روی 
پرست پدن < کشوری جر آفریلا < گسناخ و سی‌پروا* 
ل ہے حلیم و به نع ايده هم سی گویند ۰۱۷ ام تو 


اسامي بزند گان جدول شمارہ ۴۰۰۹ 
إ ٢‏ آفای محمدلقی اپ زضشہار نج آباہ 





۳ 
در ۱ 9 را 5 | ۱۱ 15 | 
انا ہے ها و 8 ص 


۱۱ 9 ل | ۱ ۱ 











۷ خانم اففس پتی‌احسدی ۔تھران 












۳ 
1 0 
2 









شهر بزرگ ژاپن که در اواخر جنگ توم جهانی, به 
وسیله فواپیساهای امریکاہی ہمباران انی شد. 


0 010 
طراح تورج اموس از تیرآن 
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کک ی ایند مزان په .ذا گرئن این ۷ 
۱ | ا لدی تویدکاقی است مداد ا 
3 نوتس تی 
و را که یا ہے محل 
اہ و تا 
۱ ۳ ۷ و کرد مت حتف که از نان فرط | 
ا 
نے ہے 


دنا 
از ات لا ا 


E 
۱ 
راز‎ ۱۸ e 
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| ریگ ردن قاشی گم شدہ جار ۱ 


نر ۱ مز 7۲ 1 
E N‏ ۳ 
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لہ 
ر 
4 


= 5 ۲ رقتی کارش تد 

بر آين اصویر قشت آدمک به صررت پراکته نچ کے بش ارا 
7 ند. آبا می‌ترانید پگرید کا امک اطل! ۲ 
۳ با کدامیک از این هشت اسک کلبلا کے | 





چو ہے سیف جم سیب ےہ یب ےھ ہے e e‏ ہمہ هه( تس سب جم سح س ے چ سے re‏ سے ہے ہے ہے سے ہج سے er‏ ہس 
وی اشفا لت در فیگری فائش آموزی را فرحال خیطت ملاحظه شباعتھابی ہین این تو تصریر ےنا خرآفید گر2. 1 
سی نید این صازے ن ظاغرآ هیچ شیاهتی پا هم تذارتد ۱ 


مر کی در صخا : ۱ 
در یکی از آلین دوه مرتی را هر معراو ولی جتتچه کمی حرصله پدخر ج دهد در بنج عورد 
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۱ قبل از حمله گازا: 7 


بری 





حتبا شما هم در مجائس عقد و عروسی متوچه 
شده‌اید که مثلاً مدپر قلان پاشگاه برای ۲۰۰ مبھمان 
په حدی غذا روی میز چیده که آگر ٩۰۰‏ و حتی ۵۰۰ 
تفر هم بخورلد. زیاد خواهد آمد. آن هم مدعرین 
بی‌اشتها که با چند دفیقه قبل با موه و شیرینی و 
کیک سفرہ عقد از خردشان پذیرایی کردداند. غذاها 
هم علاوه بر حجم زیاد چنان متترع است که 
مدعرین مخٹرم پس از حسله و تسیر فستی از 
مز شام بر سر فزراهی, پبخشید چندراهی قرار 
غذای ابرانی بردارئد یا فرنگی و با از هر 








برا 
آفای جراد یرای در نامه عمراہ این غکس 
اران و چشرناز روطب قیافت شام پکی از 
ارام مسستطیع غود رشنه, بندہ از صعت. بعد از 
حبله گاژانبری مدعرین شکم‌سیر یکس گرقتم 
متتها به حدی منظره رو مبز پراثر قاطی باطی | 
| بردن محتویات پلقابها چشم آزا, ز و عصبالی کنتد» | 
| است که فلم لیامد برای چاپ در صفحه دستہخت 
عدس مجله مور د علاقه‌ام پفرستم, 
٦‏ 


6 شمازه ۳۰۱۹ 


هم قرمزته , هم آببته 
وفتی همکار عکاسمان #مجرد شادماننزاد» شکار ۷ 
دورن خود را روی نیز حفر عدسی‌نویس 
۲ گذاشت. تصرر کردم سوژه‌اش چسپاندن 
8 آکهی‌های بت ر بهن بد الوبوسهای درون 
شهری است (انتقاد از پرهم زدن آرامش 
محیط زیست) غافل از که رده ضمن 
اشارہ به رنگهای فرمز و اہی دو اتوبوس گار 
8 ۱ ھم گنت هاز قزار معلوم دریین کارگنان 
| شرکت واحد هم مئل ساپر ادارات و سبازعالها 
اختلاف رلگ رجود داردا» 





بے 


این طرر هم تیست 
که همه به فکر رانت-خواری 
پاشلد و از پر کات شفل 
جدید الال که لازمعئش 
زبان‌باژی است. صاعب 
آلاف و آلزق بتر۔, 
خوشخدانه فور هسته 
روسٹازادگان ا زمستکش 
و عشایر غہور در اقصی 
تفاط کشرر پھٹازرمان 
که په وور از جتجال 
رالت‌خواری مر کزنشینان 
په شقل آیا, ر اجداشن 
خرد گووسفندداری می گنند 

جناب ااهاتی 
لور آفایی» ھمکل افنخاری صفحه دسیخت قدی در «آستاراه در همین زمینه نوشته. داشتن لیسائس , 
فرق لیسانس مهم نیست. بلکه مر دانشگاهها باید به جرانان أ مرخته شود «کار غار لیست! ولر چویلی» که د 
| کشورهای آزوبای از مشاغل مهم ز مورد احترام چادعه می باخد , 








مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
شید در تهران مشاغل ستتی سل خراطی منفرض شده پاشد و په جای سفازه‌های ترائی چونہہ مفاز 
رکس فروشیی برتیک ر آخیرا هم «کافی‌نت» عیده شوہ ولی خراطی در شهرسنالها رز از روثق تیفتاده است: 
آفای امحسدعلی پوسقی» خهردگار ماه اطلاعات در درامهرمزه طی نامه‌ای در شرح تصویر پیوست 
لوشته راہن پدر و پسر خراط همه ساله از یراز به رامهرمز می آیند نا برای عمشھریان پنده چونب قاربان میل 
زورخائبعم پاب صندلی, گوشت کوب وء بسازند, وقتی بندہ از خراط جوان که مشقرل دراش گوکت کرب از 
چوپ درخت 
| ونتوت» برد 
ات را مید 
ا 
ہدرم می‌گرید | 
گرشت کریں 
که از اہن نرع 
چرپ تراشید: 
"شود گرشست 
کوبسده وا 
میس کنذ ! 




















۱ تمنابی ای درخت‎ ٢ 


آنی ااجعقر مام عبرا 








ساکن ٭سردشت؛؛ در امه طر زا 
تو عکس از ملاظر طبیعی 
زادگافتشان ارس کرده یکی 
کنده سرخته پا رز ی 
اسان بز زرگٹرین تس 
طبیعت» و دیگری بلاش برأی 
انامه حیانت. درخت مر برای 
رسیتوہں ید آقتاب یه و 
شاخه‌هتی درضت کهنسالی زا 
ستون قرار باده است. درواقع 
شمزیستی مسالست ام 
اننام الله به بای هم پم 


ٹرندا 


سرکار خا مسر ۔رڈیہراممہ 
ساکن شیراز در پلاهاشت ضست یکس 
برست مرغوم فرعرده هر رئٹ بم اق 
دختر کوچکمان که در این ته بت ہر 
دصت خالہ و فابہی خود دارد په پارک 
بزدیک مترلسان #خلدیرین» میرم 
به جای استقادہ از فضای سیر با دیدن 
مناظر دامناسب تاچاریم په سزل 
بر گردیم, لیا نز تہروی انتظامی شیراز 
ناتا کی مسیت به پاکسازی مراکز 

۱ عمومی نظ پار کها الدام بنمابند. 

حير عدسی ریس سس نشکر از 

سر مار خانم اابراغیمزأند که در تمه محیتآمیز خود هات بحر ی به اطلاعات هفدگی ار جمله حقی را مور دف آرقر دات‌آند. به 





اسنحضار ایشان ی ر سم پروی النظامی تھران بزرگ خظ ما را لمی خواتدا جھ رسد ید لپرو ی ااتظامی شبراز ٹر 
استلن فارس! لذا صلاح است شاپرای پاکازی پارک خادبرین برا[ دست په نامن حاقظ و سعدی و سیر شعرا 
بشوید که جزو مفاخر اہی کشورمان مت نا جیگر هر اشمارشان خر مدد #خوش شبراز و وضع بی فثالش 1 


عالت زا سفت تچ ۱ 


جن سر کاز حم جیٹرس مشناق شھعبری؛ ساکی قال مت پلده زا ور مکانیاعش ۷ بدیر 9 خطابيب ی کند نذه عبز 
: : په ڈاشتن چثینٰ اخترهایی در اسٹان مازلدران افتخار می کلم بح مان در خر( ہی سور که تعنادی خر و خروسص ۱ 
۱ اتی #مزحمت‌الله زارغ. رتبا ساکن راردک و غار داخل پرچپن گرشه حیاط حیس د آند: لوشته: دا همین اراخر برندگان خانگی ر جوچه‌هلیشان آزادانه 
رب #گرمي» داقع RG‏ مفان | در فضای باز مغاہر تا فاصله ٹیم کیلومتری منزل ساحیانتان گر مئ می گردند و فاه برمی‌چیدند,ولی از بین رهگتران 
فسن الهار با سات ر وی ت | | ین گم پا سونانانه از خفرتی یل پکی ازاآن او 


رح امد قهرعان دینوت المیک در پاشت 


زبان بسته‌ها را زدند زیر بل بر جم شدلد,عالا نود 
فرام یکی اہ کات لسم علارہ ر اانه | 


ان اعسال .تافرسٹ ری چشم ماگیان ره که به 
ری گردی ازاعانه بابد در سض بسته اسر 
ار ۱ ار ت جا در آنده ئن ۱ ۱ 

مض روبیی اس زا م کن ۳ ۳۳| | موی به کب آرندوبه لت خورنذا زفتی لے 
اص رضازاد؛* وزته بر داری ر کد یگدارد گرشت اروگ 1 ُ0 مرغ C2‏ 1 
کاری خفاطرما انت لو قلسون را گر ۳ را 
اسان ح هارتد مال خود را قت پجسید ما 
برچسب فزفی به فساآیگاندان ڑجو نشرو: 
و ۳ سے .- 2 


برادرزادەام صدفا لو از سر ڈنل در ار ان و خد ما 


اپتوالنه جای ازرارزی سکوی :ہت اقات 
البیک بگیرند واجازہ تدهند هیچ ستگین رن 
یراردبیلی به مال طلا جنگ ندازد. 





















#چارلز» دگاهی په 
جسد زلش که روی قالی اتاد برد 
کرد. از نگافٹی۔ از چشمالش و از چهره زرد و پریدہ 
رنکش یک دیا رهشت و اضطراب می‌پارید, جسد 
ھمجنان سرد و یجان رر زمین اقناهه و آثری از 
چلایت در آن مشخص ېود 

«چارازه با احنياط و دقت چند بار پدون آنکه به 
چسه سے بزند دور آن چرخید و بعد روی توک پاعۂ 
خود ړا په در شیشه‌ای که ه دراس پاز مي‌شه رساند 
و فر را باز کره, نسیم غلایسی که از سرون عی‌وزید 
عزق پکایی ملنهپ ار را خشک کرد. زاره تراس 
شت ٹر را از بشت بست و بعد لعظه‌ای ایستاه و با 
فقت شروع په سانا کرد سام سازل. خیابتها و 


پالکن‌های اطراف را از نظر گنرائد۔ خم دد و یکی از 
گلدالهای روی قراس را مرهاشت و پکی از 


شیش ھای بزرگ در رروفی اراس یع اتاق ر 
وس PN GY OO‏ بت 
شیشه‌های نیم شکسته را دور بریزه در را باز 
۳ ؛ دویاره په افاق پر گنست و در را نیمه باز گذاشت» 
آنگاه په خیوار تکیه عاد ر شروخ په فکر کردن کرد 
سل آیتکه همه چیز پر وفق مراد برد اگهان فگری به 
خاطرش رسد کیف اویلماه زنشا... طق نقشه 
قیلی باید کف ار را نیز بر می فاشت:؛ ولی ار جای 
کیف را لمی داتست. فور ہس از شش سبال که ار 
ازتراج ار و زاش #ویلماه می گذشت لمی‌دانست او 
کیف پزل و رسابل شخصی‌اش را گجامی گذارد. 
شروخ په حستجو کرد. نمام انانها ر گنجه‌ها و 
کشو‌ها را گنن ر بالاظره کیف را در زیر دفتزچه 
راهنعای تلفن پیدا کرد حالا ٹیگر نفشه شیطانی او 
کامل شده برد, او طوری اوضاع را ریپ داده پرد 
که قرفا وقنی پیشخدست از مرخصی بر گلت. وس 
از جثایت رعشتاگ او نمی برد 
#صور می کرد که دز در غپاپ او یم خاله 
آمده از طریق تراس پس از شکستن پتجره وارداتاق 
شده و خانم صاحخاله را کشنه و کیف پول و استاد ار 
را به سرفت برده مسلماً هیچ کس نمی نوانست بار 
کند که این فتل. پنرمیله شوعر خود ار یعتی آفای 
«چارلزه صررت گرفته است. «چارلز» تفس راحتی 


و 


شماره ۳۰۹ 



















گشنے ر به ساعت نگل کرد, فنوز وقت بھی بوذ 
کیف بغلی خود را از جیش جرآوره و | 
فر آن را یا کر 

درون آن در هد پلیت زاج 
تید می‌ند. فترز شست دوخ | 
تہ ار پان ات 


و ۰4 





پالنویش را از روی میل پرفاشٹ و پایک حر کت 
آن را پرشجد و قبل از آنکه خارح شوه ویار ہ نگاھی 
از روی کتحکاری وات به تسام جزائپ يالاق و جسد 
رتش الداخت. باد یه آرامی آز لای در تراس به درون 
ابا می وق :و پرده یلد ار نوری اباق را تکار 
می داہ. 

جس #اریلدا» رون قلی التاه رت از لای قر به 
کت راهرو انامه یرد روی انگشت مت از انگشتر 
زاو فلت‌گی به چشم می غورد 

#«چار لز0 از عنزل خارح تد و در را از پشت ہا 
کید بسث. بعد درحالی. که نقه پلتری ود را ب 
میرد یک تاکسی دا کرد و آهرس حیبان 
ارست‌آند» رآ به او داد 

چند لطله بعد تاکسی به خیابان هرست‌الد» 
رسیل, #چار + پا عجله از عاشہن۔ بياب :شد پرل 
ناکسی را ا و نگاعی به اطراف گره. سافت کک 
شد» و هتوز خبری از او تبود. از قرط تاراحتی شرو تن 
یه قدم زدن کرد. هر چند لعفقہ ہک پار می ایسٹاہ ہو 
په این طرف و ان طرف نگاہ می کر تا مگر شای از 
شخضی که در الکظفارٹن بود بیاید . 

او بر اسار زی یه لام #لورآ» یرت زتی که از 
لاق قیانه نسخه دوم زن مقترلش پر قیاقد قد و 
فیکل ار کرچکترین تفاوتی با سے سابقش نداشت, 
ناگهان از دور صدای بر‌خورد کفشن های غایری په 
اسفالت خیلیان نظر او را جلب کرد روی بر گردانه و 
توراه رآ هید په شدٹ و خصله می‌خوید و از فرط 
ضمتکی ان په شماره افتاده برد مرهایشی ہا 
زوش باه یہ این سر و آن‌سو می‌ریخت. به #چارلز» 
که رسید با فیافه عخصو سی بر سید 

جخ کر دمآ نها پا بے تیامدم. خر آبن هرا هب نه 
ناکسی گر ھی آید ند انویوس) 

“ بار خبۃ ہسیار خب غنوز رفت داریم. چرا 
عینگ دودی نزتی؟ مگه بهت لگفتہ ہودم؟ 

۳ء پاام رقته پوت 

زی ینک آفنانی نرہ زنگی را که درتت شی 
عیتکہ زن عقترل «چارلز» پرداز جیب عرآوره ر ژد 





گر ادلا بیه #ویلما4 شده بود. هیچ کس 


آئرو:گہ 
إ پرواز فراپسکی سوبر رک مقده یرہ کہ چارلز ا١ہ‏ زن 
ا موظطلابی 








نمی توانست گوچکترین فرقی بین آتھا بگذاره: 
مدتی راه رفتند و حرف زدند. #اجازلز9 یک٢‏ 

لای گرفت و فر دم زار شدند و پکراست په 

«ابدل رپلدز» رقش عنوز چئ دفیقه‌ای ہہ 


از ٹاکسی پاد خدند: #چارلز» یک 
اسکناسي اه فلاری از چیپ جر اور ه و به رانتده فدہ و 
بفید آن را لگرفت. الرراہ که از این بنل ر چخشش 
متعجب شعہ برد علب أن را برسید, مچاراز» گفت, 

- مخضوصا این کثر زا کردم تا او ما را په خاطر 
یاززه: یہ خاطر بیلززد که آفای #جلرلزء و 
ار مات شش ۸ ربع پا عم کر فرودگاه یلاہ ده 
تعے مارت به تیز زگ را فاشئتد 

OC 

فجارلز» و «لرراه از سالن التظا زگذشتہ و مقابل 
پاجه پازرسی صلالران رسیدند, #مارلز» سعی 
سی کرد خود را لسیت په سرن مهربان شان دهد . 
از اهنته در گوش «لررا» گت 

کا ہچ په پاجه کنٹرل برو و روز 
عنقت را کنا اگر راجع ۹ جندان ِ بت 
لد کا که پدون انائیہ ر برا گڈزائین 
نعطیللات په ٹیو پورگ می رویر 

نوراه بعد از انجام کارها مره اجارلن # بر گتت. 
عده زیادی عسافر پشت در وروت متفر آیستاده 
پردند. توراه و «جارلزه هم پشت مر آلها واره 
محرطه شرندہ باد صلایمی می و زین + #اچارلز ۸ ٭نررام 
راب گوشه‌ای کید و در گرشش گفت 

-خالامی‌دانی چه باد پکنی؟ 

نعب.. درست نمی انم قرست و کافل پر 
ہگو۔ 

- وتن غزار مزاپہا شدیم و در جیا خود 
نے بابد پاهم دغوا گے همه بایند ذعتراي ما را 
بشلوند پغدا تو گوبه می کتی و فهر خراعی گرد و از 
جای خوه پلند د ر فی گوپی حاضر بی با من 
یایں ر می‌خراضی بے حمه بروی» بعد ہک تاکسی 


انلمش 


| می گیری و به غانہ می روی و دا در هفنه بعد از خانه 


پیر ون می اہی؛ 

آنها وارد عراپیسا شدند, «چارلزه سر جای خود 
لشت و نگاهی به اطرالف انداخت, قنام صتدلیها بر 
برد ر عددآی ا بازء وازد تده بردند, اورا وقتی 
در جان اغود نتسته با صدای بللد گقت 

- ازز من غیلی هی ترسم... صلا ولم 
نمی خوافد تر اہن هوای طوفاتی مسافرت گتمہ۔, 

> بل هم که شروع گرعی... باز هم بهه‌جوی 
سی کنی:.. من از اول می دالستم لو سیل په مساترثت 
نداری۔ 

نه این ٹرسٹ یت مہہ 

بعرای آنها انقدر بللد و پرسروصدا برد که هده 
متوحه شدتد. خی اتها که جثر بعےۃ بودند. 
«چارلزه هیچتان فریاد عی‌زد. رگهای: صورتش 
رحسلدنہ, ر چهرءاش سرخ شده بود #تورا» هم پا 
مهارت ‏ زی رکی خاصی شروع ہم گریستن کرد, همه 
حتی میپماندارآن مترجه دغوای الها شده بو فند. چند 
احظہ بعد. #لویرا» درحالی که ہن قن می کرد کیفش 
را برناشت و گفت 
















































«اصلامن لی یې 
و پهد با عصیانیت پلند شد و به طرق پله‌ها رقت. 
کنار در هواپسا یکی از میهدانداران چلر او را 
فت و سعی کرداو را آرام کند. #چارلز» با ان 
پریشان ر مططرب به خقب. بر گشته و از پتجره لاظر 
,گات #نورا» پودء هنوز دای گریه و لاسزاهای آو 
په گرش می رسید, عبهمالدا بیهوده می کر شید با از 
پیاده شدن او چلرگیری کند. «چارلز» ہی ضہرانہ 
مننظر پیاده شدن »نورا» پرد. ما موران پلگان 
متحرک مشقول باز کردن پلهها یرد اگر دراه در 
هرأییسامیسند چطور می‌شد؟ امام نقدههای او لقني بر 
آپ و جنایتش پرملا می‌شد. 
ھوبارہ پد عقب نگاه کرد, گوشش «نورا»به 
تتہجە رسید و ار از پله‌های فلزی بین رقت و ہمد 
نگاه زردگذری به پتجره‌ای که #چارلزه در پس آل 
نشسته پود انداخت و با عجله در زیر پاران و طوفان 
محوطه فرردگاه را پشث سر گلاشث و از نظر لاپدید 
جب 

انگثر پار سنگینی از روی دوش #«چارلز» 
وچ ده راحتی 


«خب إقشه کامل شږ. جذافل ۰ لقر از مسافران 
و غا مؤزآن و میهمانداران و راننده تاکسی 
می توانسننه شهادت پدهند که من و زلم را فیده‌الد, 
آنها تهادت خرافند ناد که چگونه مادر آخریت لحظه 
دخوا کردیم و او په مزل ہزگشت۔ اگر گزارشی, به 
ری و سرت حواهند 
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< خائم #ویلما» که پا شرفرش برای تعطیلات په 
تبوبررک می قاد در هراپیما «عوایشان شد, 
اریلداه جھا به ائه برمی گردد. وقتی زارد خائه 
سی شود پا دزة مسلحی رو و می ترد دزد که خره را 
در خطر سی بینه اورا می کشد و خوه فرار سی گند , 

COC 

غو هنت بعنہ #چارلز» با خرایعا از تعطیلات 
برگشت۔ در ابن مدت استراحت کافی و تفریم کاملی 
کرده بود. خوشحال و خندان سوار ناکسی شد و په 
طرف خانہ حرکت کرد ناکسی جلو دږ آپارنسان 
ابستاد. #بارلز» پیات شد. واره آبارنمان کد و از 
پله‌های بالا رفت... 

جو در آپارددان خوش انال کلید می گشت» 
وقتی سرش را بالا کرد بک انسر پلندفاست و لاغر 
پلیس را مید که با فیانه. مقمرم و ناراحت جلو او 
آبستاده و خیر: نگاہیشن می کند: 
٭ سلام اقا پنده روان فقیشر»* السر پى 


۹ پاسحیهای با هوش خود تلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۵۷ 


فاتیی, باه ہی شاقت فردی در صحرا 
مرگ پالای درخت سمت راسٹ با شاخ روی پٹی 


جم ہے ےو ہے و — 


| کرگدن روی #پرار ۴یلہ بای روق سر خالم پا 


۾ میلہ دومی از ضمت چپ روی کاموآ, ۳* آسنین فصت 

| جپ خاتم با ورقه دفتر جلر پای دائش آموز. ۴* پقه 

۱ | پیراهن مرد پا دته کازة روی مر ۵* سنگ پایین 
[ گرشه سمت چپ با تکل پایین گردن زرأقه روی 
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#چارلزه که عتنظر چنین والعه‌ای پرد. با خنتم 


>چه فرمالی دارید؟ 
ما دز فقته است بنمال شما می گرغیم و امروڑ 
شلیدیم که از سفر بر گشتهاید. هن خبر بدی برای شما 
دارم, و از لین اثفاق بسیار عتا سطم»., این خر مربرط 
به عسر تسا خائم اویلما#ست. 
٦آ‏ اراز مٹل آینکه این جسله را نشنید زا 
فرست زیر پان ار پاکت سفیدی افتاده بود خم شد و 
آن را برداشت: از پغكغمت خانه برد زک برچ 
«آلای چارلز چون خواهر من مریض است تا سه‌شنبه 
آینده تمن ترالم لیب » «چارلزه کان شدیدی خوره. 
بعد از رفتن او پیت‌خدعت به خاله نپامده و کسی هم 
ارذ اه دة پودء 

روان «فیشره با صدای خشک و زنگ‌بار خرد 
آداعه داد 

داپ خیر تاثرابگیز مربوط په هسر شناست: 
خانم »و پلسا» حر روز جمعه یعنی روزی که شما به 
مسافرت رفتید براثر یک تصادفت در گتشتند, ناکسی 
که ایشان را از فرودگابه عانه می‌برد مز لڑھیکی 
شهر پا یک کامیرن عسادف سختی کرد و رالشده و 
غاتم شما در بم جال سہردند. ما کیف اپشان را تر 
تاکسی پیدا گردہم. خشنلہتادہ و اساد مربرط بد 
ایٹان در آن گب پره- وگرته سابل به‌قدری شدید 
پود که تشخیعی قیاقه خانم شما اسلا ادگان پتیر 
لیرد 

از شنیدن اپن خبر خرق سردی بر پیشائی 
#چار ار » نشست, مثل اشخاص مست کلید را در جا 
خود چرخانده در را یاز کرد پوئ اعفتی از دامن آناق 
په مشام سی ر سید , «چارلز» چند لحظه در استکہ هر 
ایستاه و به انتهای راهرو تقر دوخت, در آنضاً در 
استانه ٹر انال عشہمن دست اقویلما» زا دید .قش 
از آسناته ادر رری کف راهزو افتاده بود و زری 
انگدث ار انگشتری بسیار زیاپی بر میزف 
سروان «فیشر »پانمجپ رر به وچاراز 4 کرد و گفت 

“اہن بث ال کیست.,. آبا کسی اپنجا 
خوایید؟ 

اچارلز» سی ارانه ر پریشاتال جوآپ داد 

“اہن دست پک عزید است, دست زین اصلی هن 
ااریطما .۰ 

سزرآن »افیشر» یکیار دیگر به دست عرده دقیل 


راز لفات ی گم شد ءا 


عامور پست. پسته‌ای را برای خانم خانه أورت 
اس 


ادِمك آواره! 
آمک واخل کاذر پا دومین آنیگ از سمت 
جهار نصوب از کاری کناورز 
تصویر یک ۱* امشناد چوپ /رط ۲ توک دے گاری 





چرخ ند کا اہر ۴ گوش چپ گاو: ۷ شلاق متت | 









۲ 
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۲ 
تیر سہ ۹ دو ظط بالاتی گوہ جلو گلا ۱ 


گتازرر ۰۷ نرگ رج پشت میاهی 7۳ ط بت ار ۽ 
کاری. ۴-افسار روی پرزه گار یاقم اختلاق فاریف ۱ 


ٍ 
۹ 


"یں جو ے جو یت جوم تہ جرہ وو رت صودہ ہہ جن .ہرود وو بد نی ہس ی ے ب یی سے کے ہوا ہے فھہوت n o‏ وو-کوجھحوہٗ جہھحمجھھہ ہہجو سم SED‏ 


@: ۳۰۱٩ شماره‎ 






جام جهانی ۲۰۰۷ 


تلخ و شیر ین 


۰ مب 





0 تحلیل کامل 
ناغترین پحت ورزش آکنون روزهای پابانی 
مسایقات قرتبالق نقدماتی جام جھاتی است. در 
کشررهای مختلف چهان. از چهار گوشه گیتی مردم 
ست په بها پردانته و آرزوی راهیایی تیم ملی 
فرلیل خود یه مسابفات نهابی جام چھانی ۲۰۰۲ در 
دعن می پرورانند. از عکزیک و هندوراس در 
امریکای عرکزی گرفنه تا پرزیل. کلمیبا و ارو گونه 
در آمریکای جتریی و ممچتین روماتی, اتریش 
اسلوانی, پلژیک. چک اپرلند. رکید ار گراین و حتی 
لبان عر ارویا ٹا استرالیا در آن‌سری کره خاگی: و 
سرام ابران عزیز همه و همه دریکقدعی چام جھائی قرار 
دارند. اما پمخربی آگاهند که تٹھا لیمی از سرزمین‌های 
پادشده فادر خراهند برد تا پای به جام چهانی بگنارند 
و نیم دپگر تر بایان باید به چهار سال بعد بیند یشند: 
در آبن میان صعرد انگلستان که تلخ ترین لعفقات 
و فسچتی شیرینترین اہن را ترا ماتجربه کرد کی از 
خیرت‌ابگیزترین داستانهای فوتبال به‌شمار می‌رود. 
مجله مچ چاپ انگلستان در شماره آخیر خود این احظظات را 
دوبارہ زنده کرده است و په جهت لطف خاس این 
مطلب أن رابرای خوانندگان گرامی فرچمه گرده‌ايم. 
0 چهار مر نی 
شاید در این یکسالی که تیم على انگلنان 
در گیر مسابقات علدعاتی جام چهانی برد تٹھا زماتی 
در تاریخ فوتبال ملی اہن کشوم باشد که چهار سرپی 
ماوت در هلت مسابقه سکان رغبری اہن تیم را 
به‌عهده داشتت.. این مریبال عبارت پودند از کوین 
کیکان هرارد ویلکینسون پیتر ٹیلور و سون‌گروان 
آریکسون. 


0سابقه شماره اول 


7 ' م کیا ١‏ 
ب‌ شتا ۰ 


پس از ایج فلجعه آمپز در جام ملتهای اروپا در 
سال ۲۰۰۰ کوین کیگار قول تیسی بهتر و باالگیزه‌تر را 
ناده پرد, فر نخستین مسابغه تیم ملی انگلستان در 
خالہ تر برایر تیم ملی آلمان صف آرایی کرد. حریف 
اصلی انگلستان در گروء خودهمین آلمان بردءاما گل 
دبتر هامان فر وہمبلی ملت الگلستان را شرک‌رزده 
کرد رپس از آنکه مت جہ را انگلستان واگذار کرد 
تماشاگرآن عقده‌های خودراروی کیگان خالی کر دند. 
او غنگامی که از زین مسابقه خارج می‌شد. مورد 


و ۴۲ شمارء ۳۰۱۹ 


داسنان صعود معجزه آسبای انگلستان به 














صابفه دوم کاش من به‌جای ررد 
قولر مربی المان بودم. بازیکنان هنوز به 
دثبال ثبات هنند از اعتماه به نی 
ہاور وایماں درعیان باز یکتان تیم ملی 
گلستان خبری قیست؛: فکر می کم عا 











اعتراضهاق شذید نملشاگران قرار گرفث و ھیاتجا 
عتر چه شد. که دوره أو په وان مرمریں لیم ملی 


انگلستان به پابان رسیده است 


قواره وبلکیشسون مرییگری موقت الگلستلن را 


عهده‌دار شد. انتظار می‌رفت فدلاند حریفی آسان 
جلوہ کند و خدائل روحیه بازیکنان انگلسنان پس از 
شکست هواک در خائه و در پرا آلمان. پھبرہ 
نسی پیدا کند. اما ھی خیال پاطل, انگلستان با 
خوش شائسی ‏ به نساری پدون گل در برابر تیم 
مطرح فنلاند دست پاقتہ پس از آن 
ویلکیترن پا دلغوری گفته برد رجح هی داد 
به‌جای رودی فولر مریں تیم می المان پر چرآ که 
انها از ده بلزی خود حداکتر امتیازات را به دست 
آورده پو تند.ء ویلکیلسون بازیکنانش را بدون اعتساہ 
به نفس, بی روج و ہڈؤن باور و اہمان لامد و اظهار 
هاشت که راء ثیاقتن به جام چهانی یک کاری جدی 
بايد تلقی شوه 


ټه چندان 


۵ مسایقه شماره مسوم 


1 ٩ 
٢ ری‎ ۳ ۳ 


پیتر تیاور سکان رهیری نیم را به دست گرقت 
اما مز زعان او نیز در ہک مسا درستاله انگلستان 
در ایتالیا مفلرب شد ر انید چندالی در نیلرر تپاقت. 
تیم حلی انگلنتان ہی منت Op‏ 
برای اولین بار عر تاریخ ۱۵۰ ساله خود په خارج 
جزبره روی آورد و سون گوران اریکسون ای 
مریں سوئدی و موفل در لیگ مشکل اینالیا بود یرای 
رهیری ٹیم ملی بر گزید : 
اریکسون زمان چندالی لداشت و در ارلین 
سسابقه بابد در برابر ٹیم ضیف فتلانه در خانه 
آزدایش پس می‌داد. اگرجه انظاز می رقت 
نگلسنان ان مسابقه را به آسانی وبا گٹھای فرآوآن 
فتح کند. اما بدیختی‌ها ادامہ یاقت, گری نویل مداقع 
اتا رن کر را کان درو وی سی الیو ٹر 
غقب اقتاد اما مردان بزرگ انگلتان سے 
و یں رای سو 
خود پاعث پروزی نزدیک ٹیم ملی الگلستان شدئد, 




















0 سابقہ شمار» جهارم 
الال ۱-انگنستات ۳ 
اریکسون اختقاد قرارائی به جوانان داشث. آو یا 
له کردن خون جوالی به تیم دلی علراوت بخشید. اما 
هم یت بد نزدیگ بود "کار منت گگلیسی‌ها بدقاب 
اله تا نیت ۷۰ بدون گل پیش می‌رفت نالینکھ ملپکل 
0 زهر خود را ریخت و اسکولز و الدی کرل فم هر 
ام پک بار دروازه آثیانیانی عای سخ تکوش رای | 
فد حهاگل آلیالی در اواخر سنابقه سرنوشت ساز 





















0سابفه نجم 
وان نگل عازن ۲ 

ررحيه ٹیم بهنر شده برد آنا مسابقه در آتن هم 
کا آسائی لبود این بار تیز تیم انگلستان در بیرغ مالم 
و سرسعت پونان دجار مشخل شدم پزردا اما پاز هم 

ار گرهگنابی کرد و بکھام EEE‏ 
سیا کاب a O‏ 
برای لخستین پار خوه را در شرایط رقایت با 
رارك اما هنوز به معجزه دیگری تیازمد برد و آن پهروزی 
پر ژرمنها در خانه آنها موسوم یه قلعه عقابھا پرد. 










0 سال شنم 
اآشان >١‏ انکلعان ۵ 

بدارکات برلی مھعٹرین مسابقه انگاستان در 

رل ہک انهه پدون اشکال نبود. گنا می رقت 
چگهام به دلبل آميپ‌ديدگي برای اپن مسابقه آماده 
شف ابا معجزه لیزترترایی کاپیتان الگلستان را به 
عوقع آمادد یره کرد. عسه خی از پک کل 
جرتوشت‌ساز می کرد که برای تعن برنده کافی 
فوتیال شداسال, بحت الما را به‌مرایب. بیششر 














ل با پازی‌سازی یکقام در میاه میدان و 
هرضنهای پیاپی ارون در خط انش هنوز خوه را زنده 
اور می کرب 

سراتجام گل در پابان نیمه نخست اوزن مسابقہ 
با یه تساوی کشاند. اما این هسه چیز لبود در لیده 
کرم ابگلسیان آتشي بر مرني ربا کرد که طی ۵۰ 
ال در خاک آلمان اشاق نیفتاده ہود جرارد ھتکی 
اوون دو بار دیگر دروازه الیرر کان پهترین 
فوزازهبان حال حاضر جهان را گنرد و پا تلیچه‌ای 
پرنکردتی تہ تھا امتیاڑات خود را با آلماتھا پرایز 
آفتند. بلکه تفاضل گلی بەمرائپ باصللا بت تر ایچاد 
لزدند نا مردان رردی فرلر پا تمچب و سرافکندگی از 
نم مساپقه غارج شوند. 


انه هنم 
انگلتان ۲ -ألبانی . 
اریک‌سون اجلز: نداد تا مرداتش پس از پیروزی 


خے نانگیز پر آلمان به سهل الگاری بپردازند. لو یا 
عنام قبرت فر پراپر ففاع فشرتد و سخت آلبانی 
مردان خردزاصف آرایی کرد. 


پاز عم کار نزدیک بوه دجار گره‌ای مخت و | 
غیرقابل گشرفن گردد اما باز هم این اررن پود که راہ | 


دروازه آیانی را دا کرد و فازثر هم گلی یس کننده 


په آن افزوع تا انگلستان در یکقدمی صعود يه جام | . 


جھانی به یک سافه در برامر رئان در خان 


مہ بعد 


0ا مات مل 
انان ۴ يوان ۲ 
سام ملت اننظار پسروزی داشتند. عمین فشار 
اضافی بر پازیکتان: نشتکل‌ساز شده بازیکتان 
انگلستان گویی, با وزنه‌ای اضافی برپای غود در 
زمین می‌دویدند. دالینکه گل پرتانی‌ها چرن چرفه‌ای 
چتم بازیگنان ادگلستان را گدرد تز تیمه دوم تری 
شریدگهام از «جریبات گرالبهای خود سوه برد و 
مسابقه را به تساوی کشانید. اما گل دوم پرنانی‌ها که 
قط چند دانپه بعد وارد مزوازه انگلستان شد چون 
آب سردق رزوی مات انگٹستان ریخته خد و انها زا 
په منوت کشانید: 
آپا باز هم معچزہ دیگری امکان پذیر است؟ این 
سزالی پوه که همه مردم از کوچک و پزرگ و از 
ٹمشاگر نا پازیگر در ذهن داششتد. 
فقط چند ناي به بایان زمان دك شد مانده بود 
و سوت در فغان داور همه را برچان خود یکراپ 
گرده برد, ہک ضریه آزاد در فاصله ۷۸ غتری په 
انگلسنان .جاده شد که عر تاریخ فرتبال به آخرین 
ضربه مشهرر شده است: پکھام اسکولز و شرینگهام 
را که دار طلب زدن ضریه پروند په کتاری زد ر خرد 
یک تہ یه نرد علیه بیرار «فاعی هشت نغور و 
درواز: پان چالاک بولان پر داخت. 
پکهام ضربه را لراخت و سرعت و دفتی که در 
این ضربه معجزءآسا به کار گرفته. شد. غیچ چای 
ساداگران حاضر در ورزشگاه و میلیونها بینتد 
نٹویزیون را برای چند لحظه پرجای میخکوپ کرد 
آلنان هم عز برابر فتلاند په نتیچه‌ای بهتر ان صاری 
ترسیده برد. ضربه پکهام الگلسٹان را به جام جهانی 
ہے 
این بھترین احٰاسی پرد که من داشنم. مکی 
که ضربه را تراخشم حتی نتبجه بازی الما و فتلاند 
راتعی دانستم و زمالی که ریه بر لور ٹررازہ پوٹان 
پوسه ژد پا دای بد تتیچه را سوال کردم و وقتی 
په سن اطللاع دادند کذ لنیجه آلنان و قنلاند صقر پر 
ار مساوی برده است. از خوشعالی پر درارردم, 
آرزوی واقعی هه ما حضور در چام جھائی برد 
و در آن لحظه فر مپائه ميان فرحالی که رققایم مرا 
مخاضره کر پردند. من می‌دانستم که ما در چام 
جهانی عاضر خواهیم یو 
«دیوید بکهام» 
7 








بابرا لی بوش تین تبراندازی وزان ] 
یی آملدگی دیگری را در مجموغه ورژشی [ 


این پس ملیٗپَزشان پا انگیزه پیشتری به رین 
پردلزند و عر حضور این غرتی کارآزمرد 
دانسته‌هثی خود بیغزاید» 

۳ شی ٹی تا در پدو ورودش په کشرم. نلم 
بازیهای پراثنازیٰ ی 
کور عي اہی تج په لفاط لوث و 







چبنی. امیدواریها برای موقفیت پشتر لیم ملی | 
راندازی بانرانٰ الزن شب است. 

یم ملی تیرانداتزی مزان که خود را بی أ 
حضور در سابقات ۲۰۰۷ پوسان کرہ چلوی آبادد 
مع کند. هقب چاری با تفرات زبر لمریتات خود را 
دتبال کرد 

الهام هاکسی, پلذا خناینده راحله خیراللہ زاده 
۱ » زار معصوض مریم اخمدی, تدا توتری و 
لیدا فریحان دز رشته تفگ بادی و مطهره‌السادات 
ضری پرر. زفره کافلمی و هیده افتخاری در 
نپلجه بادی و زهرا محرفی در نفلگ خفیق۔ 
گنتتی انستٍ ابن حرحله. از ارجو: فردا 
۱ (پلع شنبه) به پاپان خی زسد. 










۳۹ رو i‏ مو جح چ جب ig‏ 














شماره ۳۰۹ 
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اقم فلن جزمیر موی فر که با مار انکر دو - 


1 ند کرت زد هرا کرد ققط ہک پار و آن در 7 
E1‏ مر بو راک ]ی 7]حرکت یک‌ضرب تست مم جرا 27 
فیدر مقی جمئی #ذاشته پوٹ با ناکامی در زان 2 تر مابقی دقعات. تتپچه ای جر ناکامی په فست وره || 

]دوم شای درون و ری 2 معلوم شود که او حنی از وان راقعی خود نیز 

7 - شیب یب ےپ مر عیق موی بی خی است و پا دتیابی از خیالات وافی. قصد تکزار لا 


»۳ ب کو نہد پان نھ تا در عذاہسه یا ره گنشته 


۱ | کاامه درخشان ٹری کسب کری نما پا دز و اک افٹخارات گذشتہ را مارفا تصیری‌نیا از رفابت‌های | 
۱ بش پلشتا 


جهالی وزنه‌برداری ترگیە حذف شد از این پس در | 
۱ 
ِ 





| خر زیر نگافی می ید کرد جیار جرج یم 
ی تیان درو ا باقری پر چمباز ابران جر اتکی 
از یک ماه پیش و عر شهرستان گرو زماتی || 


: | »رخا به خاطر ۰ گرم روی سکو فرقت! کہ ملی پوشان بای رکوردگبری اروی صحنه رفند. | 
| سین برخواها وزله‌برهاز ارزنده کشر رمان | کورش بافری پزلاد مرد فیور کرمانشاعی. اشلن ناد || 
اتر دسته ۸۵ کیل گرم می توا مت تی دا امین عق تم مان در مس انش اس 
| آرر نیم ملی در پیکازهای چهانی تر کیہ باشد اما او در آن رول تر حرکت ہک ضرپ ۱۹۵ لو و در[ 
1 شاه اور مریان نیم در آنتخاب وها ز همچتین || وضرب ۲۳۷/۵ کیلوگرم زابلای سر بردوخودرابه عتران | 

























]۸ گرم اشاقه روزت شانس لول ہم لوان در مسئقات || 
اب تھ وزنمے دار وی یا مج 

اقطری پاخث جد تا او از ار مر آتایا توالست أ 
۲رسیدن په مدال جر چون مراسم رگوردگیری | 
اح رکات یک ضرپ و دو تخرود به‌درخشد اما جذ ا 
آضرپ محروم توق نصاب ار فر للگرود اترا 
۱ پرخواد در حرکت بک پود که حتی با ۱۵ کول | 
|| دوضرپ پس از بللد کردن ٩‏ پان تراز آن نیز صاحپ نز ۷ 
یه ۷۹۷۸۵ کیلویی برای مدال طلا و یک پرنز جھلی]ا 
اإبار قوم وزنه ۲۰۲/۵ بشود۔ 

: اواج ت کرو آإٴ" بافری که می‌توااست | 
آلدلی از پس آن برتيلید, در الیک عم روی سک 
]تر این لحظه کادر مریبانٰ نیب اشتبا, بززگی 1 اک وه عا سرد لوزن ای ما ہہ شار می روف ۱ 
مرتگب شدند و اجازہ دانند ٹا برخواه تر حرکت 1 
سوم خود با وزله ۲۰۵ کبلوبی. دست و پنجد ارما تو کی فول یک تارم ا 


ہمد از عصدومیت حسین رضازاوه فرش ترین مرد ا 
۱ < جهان. دیگر طلامی ما بر الیک سیدتی هم قیل از | 
یک مدال برتز مجموع راپ دست اوت آپی تکرار همان شروخ پکارهای جھانی وزنه‌بره‌اری از ناحيه 3 

]اتی برد که مرییان تم ملی در بازیهای سب | دست جم بے وش عریان از اپن لا 
|| مرتکپ شدلد و ہہ واسطہ آن کورش پگری در خی شلیستگی ۳ 
ار رسیدن به پک مدال المےکی محروم شد. 


1 حبری ابا و تآکاهی پت (اکاسی 
1 قهرسان وزلەیرفاری سال 4٩‏ جهان. ہم 
آانکہ در زفابت‌های الیک حیذان اب ا 
بانصدویت از گردونه خارج شه. اپن پار برای 
[اثباث حفکیت خود گام ید عرص سابقات جهالی 
۴ تاشت ود اما در همان پاز اولی که بروی صحنه 
ای و مقابل رزته ۱۷۷۵ کیلوی لیم شد 
ل ستوجعه شدالد که تصیری‌لیا دیگر آن قدرث 
لاو صلاپت گنت را تدارف, شافین در مجمرع شش 
باری که خر حرکاث یک ضرب و موضرب برای 


کته و این در شرابطی برد که رخو پا ید کردد ا 
ن ۵ گیل گرم یس تی دی لقره و 


- رکال با رچ با اى مصدومیت خرد زا برای | 
° شرکٹ در این سابقات آماده کرد تا بتواند از عنو ان | 


اقھرنای اش دنا کر :اما هسچون شافین تصیری نیا!۱ 
پم باز کز عفابل : ززئه‌های درخواستی در حرکت علی !| 

"ایک ضرپ و وضرب تسلیم شد با از گردوته 
صابقات خارج شرد. 

٦‏ بدن تریب تیم ملی وزلهیرداری نا ہس از درخشش 
ام ازبهای السپیک بہدتی با در کسی تصفه ر تیه 
مر آنتالیا و پا در ندال لا و پگ برا گوروش یاقری ا 
کا کار خو پابان ماد غا زنگ خطر برای ہے کہ لا 
7| امعای تھرمانی جھان رامی کرد یه صدافر آید. ‏ ۱ 













رام کب ا کا 


| این دسیون ۱ 
| از هد سٹٹل است! 


آپن لیگ می تواند همانند جرقەای 
برای قوتبال بی ربشه ما باشبد 





























لیگ حرفه‌نی پا اجام بازی عو تم 

باس و تراکتورسازی هر ورزشگاه شہنید شبرودی 

ران شروع شد تا چینارقہ ٹیم حاضر در آیی 

مسففات. یک‌شیه خود را تن هایی حوقهای بسنند 
کاری به چند و چھی برگزازی ابن لیگ و 

لتکالات آن تد یو و عا هم بسان خیلی‌های دپ 

سی گوس بالاخو » بابد کار راز یک جاشووع کرد اما 


کم دی هي هل تقایل کرد ان ہی 


ا راماندازی لیگ حرفه‌ای راخر شرابعڈ عنونی 
رب خی 

۵ پداحتن په قوتیال حرفه‌ای با درجد په 
گستردگی آن دشوار خراهد بوذ و د غہارتی پدون 


ست. کدام‌بک از تیم‌های حاضر مر لیگ بر 
و دارای نفتر و بسن سایی هنتند و 
کدام‌یک بوسط یک عیات مذیره الوی, متسجم , 
حرفەای افارہ سی شو ل 

اصاز زمين اختصاصی برای بازیهای خاتگی آین 
تیمھا وجود دارد ٹا عواید حاضل از پلیت فزوشی 


















حق پخش تلویزسرنی + بلیفات کار 
مسلقات به ٹیم ميزان اخصاص یاد؟ آیا 
قرتیال در مورد جق پخش بازیهفی لیگ با 
ییون صحبت گردہ است یا همچون گٹشتہ امن 
17 بد جورت راپکان از جعیه جانوبی برای 
لاقەمندان پخش سی شود؟ 

آ اینھا بخشی از حزاران اما و اگری اہنت که 
در اسر فوتبال قبل از گرفتن هر صمیمی پاید ہہ 
پا فکر می کرد 

| تا خر اہن راء قتقانات بی شاوی وجود داد برای 
وة وصعست جه ساد می نواسه لئے 
٭ ابن روڑعا مشکلات مالل مھا بر رین 
تج مرجود امت و یکی از عنایع دز آم برای تیمها 
تییغات روی پیراهن فست۔ اللہ ر کشور ما 
۱ آث رکنهای تلیغانتی فتط په تر تیم مطرح پروزی و 
س نوجه فارلد و حافر شاف روی لیم‌های 


















سرعایۂ گلاری سطاری انضام وفند ,از ایرد 
کرایط کنرنی جلب توجہ صااعاق نچ حانیان 
آمالی رش رکتھاں نبلیاتی می رالد کتک تابن یہ 
کیری اپن نهال توپا گند 
0 یس در اہی راه لوار بای عم وجہد كاردا ٠‏ 
6 یبای لیگ حرقدای, اقدام. 


س آنا اید پٹیرقٹ که هنین لگ بعقه‌ای بر 
یکل گیری نیاؤ په ااندماتی فازدو پا کار بی زقف 
لاصمل خراهت شد ر رفابت ای اصزل په ها در 
1 اھدانمان کک می گن متا سفانه مسرولان 
این روزها قفظ' په «تیال شبن تعیف 
جید دبگران از خود هتنم و پا کسائی که از آم 
2 غاد می کب بر خورد می ابر 
تا مور تن و این جر فيا چسست | 
۵ فدراسیرن کلونی خود هی 
ا و اف دی نا 
5 ا رد کہ ET‏ 
ت الخلژشده از سوی قدرأسیون خردبال 
r‏ ` 6 ۱ 
3 جو جه صحسی 
۵ باسام این حرفها بلیهآمیدوآز ہٹیم کہ لیگ 
برفه‌ای در چارچوب قرائیں و ضوابط خردش پاشد 
قوتبال ما از وجو بیبهره: لال ایخ لیگ 
ی تراند. هدانند چرقدای برای فرتبال. ما باشد . 
تبالی که ریشەاف تدارد و همچرن ا 
| خرنررلےت, 





ہس ال جهار ا باز و جنجالن رجا > 
ابی کیل وسیدیم کیا او درگ میک سے 
خسن لعارف 
ٹیم مان وی کاغا ظافراعیچ شالسی رای عرد سه 
باره یم جام جهگی نداره و برای یذ برض این والعہٹثہ 
سی LASER‏ «پرای عا که پک ملت 
احلسی فتیم, این ٩۰‏ :یه می‌نرالد روزئه‌های امیت را 
ما وھد ناردام یقت ایل که یور 
اپزاند مر شرأیطی که بازی رقت با هو گل به سود آتھا 
تام شده است. کمی دور از ذهن په لظر عی‌رسد. 
حا اید لمت و السوس گذشثه زا خر پلا 
آن پاڑی بد در پانکرک و آن سلوی پدتر مقابل 
حرین در لهران. آن مرفعیتهای مسلم گلزنی- یکی 
پس از عیگری از تدان رر سی کند. و ضمچلین أآن 
اگل سالمی که پعبی زہ و کمک ارز په اتتا 
آآفساید اغلام کرد۔ در چس ی ۳ 
یرای افسربں خورتن عست! آن پلاکی لعٹی ر۔. 
ا وت و ان وت ای رف 
تالسی ساوی کردبې در حالی که باید برنده 
نمی شیب از مثا شم خرف تڑنے تر اتا احلا 
ای گاٹی آن ترپ مهاجم عراقی بماد از پرخوردیہ تر 
تروازه محصدااد‌عایه وارد عروازه این لیم می‌شد دا 
ما بون دزدسر یہ جام جهالی سی ر فنیم! 


در دزپلین هم شار تراشتیم و گرله حداقل 
می نواتسنیم یک جار تررازه آنها راباز نیم 


0ن ۹ 

دون شکه اين آخرین لو1 دقیقه‌ای است که 
علافه ملدلن و فوٹیالاوستان پرشمارایرانی آن زا پا 
شرروحال وصف:اپدیری تاتا خوافند کرد ات 
زدن دو گل په آے للد چندآن هم مال تت اما چه غر 
حال آنها هم برانی دفاع گردن په تهران تھی آپنف و په 
این موضوع واققتد که اگر بترالبد عر زا پک گل 
بزلند پگ دقدقهاآی ار پاٹ ضعود به جام جهاتی 

تیم می ابزلند در ته پاڑی مد ماني جر ٹر گروه 
درم آرویا: نر دمم پازمهايتي گل ری کرده اتتا 
فروااء هد را هر سکرام دویاز و عرولزه پرتفال ز 
ثر یسبون یگ بار گشرههاند و هر مقابل قیرس و 
مقدرتیه تیر بارغا گلزنی گردداند: 

غالا نیم علی ما هلاه پر دود قلی که اید ہہ 
اپرنند بزند. بلیه دروازه خود را تیر از گزند مھاجمان 
کت وک ا 
کار ممکن. نا پت شنیه یه التظار می لتم اید 
ححابه‌ای نو تهران شکل گے د. 


4 
نٹ دنا وه نا 
ےی 


نل مع 4 


e ۱ 


بات به قطر ای ما چندان هم یراہ تبوو؟ 
0ت 


ہم فرتبل کنزرما داز رفت ار مرخله | 


اق را پة خریف اررپاس خود جسهرری اپرلند 
کر 

علی پوشان قر این قبدار کر 

ولھ لیاھان گلاشند و اگر کئی خوش خی 


افج بر ا وج راتا هراب 


تر ابن رلابتجاغلارہم ایم عل ایران لبےقای ۳ 
جنوئی آا ہن و استرالیا ش رکه هارعبت ۱ 

ا 

لول غزرین ہز علی وبا کشورمعان پس ار 

آآیارگنت از عریلج بر محل اروری ایحا ملی 


میں پوشان براق امام پلزی بر کشت مقابل 
ا ند روز لشت نر زرزشگاه آزاای به مصافه 


گنی ات ٹم ملی وزنه بر داز آبران هو پابان 
با سپ دو عدال طلا ویک پردز که هدکی په گرقن 


۲ گرروش بگری بره ید کار خوه بایان دلو 





شمارہ ۳۹۹ 


۰ 
۲ 


9 تہ ۲ 
ی لایخ 
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لاک ناخن 


ساوی( 


= - ۰ 
هضیته ساویز 
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